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طمدعی شب سالکین طر بق سعادت " هر شدینعا مه ر تبه نیشیر. هس :* «صلحین فکور 
وسیاسیون وطن‌پر و ری که‌دارا یر وح حر یت و استقلا لخواهی بودهاز پستان شجاعت 
شیر مکیده‌در هوای| زادی نشوو نماءا فته علموادب فضائل و اخلاق ارجمند خستین 
مهد تر قباتآ نها باشد و جود یشان خر حض دا استه‌مسشود طوری که حوادث‌جهان 
واوراق تا بخ شها دت مىدهدر جال بر جستهو فائدین‌ز بر عیعاعلیا وق ورمحتة و حود 
قدم میگذار ند که آتش خااما نسوز حمل ونادا لی‌سل مدهتی نفاق وخو ر یزی‌شضان 
سعادت وار کان هستی جامعه راتحت حمله قر ار داده و مه در کنار بر تگاء حیق 
فلاکت «ادبار منتظر سرلکون شدناستاده با شمد مگر ۲ غو شن روف واذ .گا نَ 
همتازو لخبه کان دوده| دهت برای استقه! و حما بت آنپا کاده‌شده جهت شراز ه 
بشدی‌او راق‌متشتته لاح مشکللات ومصا عب‌شان قد مر دانگی علم نمو ده هرا 
بسرمتزل سعادت ور فاهیت میرسانند پس عموما فراد جامعه و مخصو صا ملتی که 
از بین جمعیت خو دهمچه‌دا هی‌عظمی را بر و ن نمودهو بر ورش دا ده با شدهر هون خدمات 
و فدا خاریهای‌او گ دیده و قانون‌حق شناسی نا زمان کر دش لبل و نهار ادا 
رو زگار حق بزرگک اورا بدوش ایشان تحمیل می‌نما ید . 

آقا ی‌سیدحها لا لد ین | فغا لس کسی اتیبت که وت لو لیا قت‌سباست و نیو عش در فضای 
ر بم مسکو ناسته‌اع میشو د . آن‌اسلام توا زمسلما دان‌بر ورجهت از مخ و ان بر کنلدن 
زر یشه‌ها یاجانب وسلطهٌ سگا سگان: را فراشتن لوای‌حر بت و استقلال بدس تک فتن 
بر چم شجاعت وجوانمردی "تحصبل‌علوم ومعارف حقبقی جامعه‌اسللا می‌را بلاامتباز 
حدو د ومناطق دعوت داد و شام کلم تو حندهمه مسلما نها بندای بلند صالای | تحاذ 


واتفاق داده است . 


1 


بر 4ع ؛ ۱۰۱ نشان والاحضرت اشرف معظم سردار مد هاشم‌خان 
اد سس ت‌‌ 
۰ 4 ق ار ار )ارت 5 ۰ 19 2 ۱ .ه 
مدیر معر وف و حگیم‌حاذق تر قبات اجتماعی حدر اعظم | ففا نستان 


ع» ج ۰۱۱۰ نشان و الا حضرت اشرف سردار شا » جزد خان غازی. ش 2 


معروف ور بر امور حر سه افغا نستان تراق دهندة اردو یا فغانی 


(ب) 


۰ مک و ۳ سم و مه ۶و ج 
خه شدو د با در وحیر فتوح ان با نه‌حی و منجی‌ملت متر قبها فغان اعلعحشر ت شهید که 


تخستین بادر جدی ۸ ۰ ۳ ٩‏ ازجمت قدر دا نی و حق شناسی این بطل فرژا ها بن فرز د 


یر اي ۳ 
با به کر هسار ان‌وطن "ند عاحز را بارش احوا له دو ر ها ی حبات ۳ تا ,فا 


0 


حمال مو طف فرمو دندلذا بماسی فرمایشات شا ها نو معار ف‌خه | هي اعلیحت ت مد نادر شاه 
۱ 

۳ از ۳ 5 

او ر النه مر قده زر حمه کنات ( تمه السان » که یکی ازاثار جاو دی و معرف 

واقعی | فغا نبت او دا نسته شده نما بندةعا لبه شجاعت * حماست ۳ " وطن 


پروری, وسلحشور ی ملت‌غبور افغان بوده وشمنا دزوس مهمة اخللاقی وتا دیخی 
رآ به‌یش گاه خوانندگان شحتر م تقدیم .هبدارد تقدیم هو دم . پسند خاطرشا ها فناد 
مگر درای سشرت‌مذاغل ومصرو فیت عاتااین زعان طبع تر جمه آن به تعو بق اناد . 
چون باد شاه جوان وحق درو رما که‌دا د حق شناسی و ملت خواهی را داده 
ما شد والد ها جدشهید و بزر گرار خویش ابطال ورجال برجستة د ینی "علمی" 
ادبی " سیاسی وعستگری هو حاضر 5 و طنز اهر ین صور تی تقد در ویزو هش 
میب ینت آستاک. معامتقلال ورود شدعر سا لگ رن کر خر عسالا الا ورن انب 
در خشان معارف‌باد دا شت‌های‌مطا لعات خودر ادر يك‌هفتة لسمت به حیات و خاندان‌او 
اژ حا فظه بقلم سپر ده با تر جمهکتاب یکجا به‌طب ر سا آیدم‌این ارمفان را هديةٌ نفیسی 
دا نسته بحضور اشرف مله کانه و جمیع نشاء وطن اهداء ی مایم 
ذات اشرف والاحضرت سردار مد هاشم خان صدراعظم اففا نستان که در تاثر؟ 
انقلاب وحران مملکت و ترفی‌سا ثر شعب اداری دو لت هو قد سر داتی و مت 
باژوی افراد بر حتة کناسنهة خدعمه خو ی خدمات بس بز رگو قا بل قدر ی آمو ده 
اندیس!ذعان کامل داربم که‌این کتاب عالی اصلاحی محل تمجدد و قبو ل ذات 
سای وا قم خوا هدشدوچون و قت‌نگارش ای نکتا ب خاتمةً انقلا ب بو ده که خون 
غبر ت و فتوتا ففغالی در حفط و حراست و طن‌درانتهای جو شش بوده در ذات‌آشرف 


ع جح ۰ تشان والاحضرت‌وز بر صاحب امور حر به سردار شاه حمود خان که 


نِ 


(3 


خردمصت ده ۳ جو ۱ هد مود . 
.ی ر 


۵ ر ححا مد ار 3 احم ۲ ۶ ۳ ۱ 


بط کی کم ۱" ۳ کی 
سا بر کر در ان درات (ت<مد 


مات 


۳۳ اخالا ۳1 ۳ ۳ کما لات ا. حمند 
1 ‌ ِ ۰ ۹ ۰ 
تج سردار مداعمم‌خان ور بر جوان 
ار ریا ۱.۰ و : ۰ ۲ 
و فاتلاندا بان شمدرامفتون ‏ دانیده معارف را هنمای صحیح هت جدیدو طن 


۰ نو : ۶ 
اه ال داب در ار و ملد اک ترا مت اه | شا ون خر طنو ید 
۳ ۰ الاک "3 وت 2 ی 4 ۳ 4 تا ی 9 
وت ار مد و ۹ ۲ ۳ بت 1 افش د 
۹ کی ميت زر 1 اب - بح 


تون اي 9۹ بمب 

:| گفته‌نماند انکة حیت معميم افادء اصل‌هو له سنف حما لا لدیه را به‌قا رم 
1 3 
۰ ۳ ‌ سک بن را ۳ برصی 


تثر تیب ان که‌از مصثف مشوس‌ها لد ه بو د . حمت کشسده 


۵ 
‌ م 


د حم امه ده در لو هی 
و بعد در اثر ۳ ثت‌ و اسشادات مو لق قارحی دور ه های حبات | 5 یی س.د 
حمال الدین ۱ قفا نی را دعه رت عقدمه و معر فی‌ده دمان: | باء۶ و احدادا یشان اصو رت 


‌ 


۳1 


خاتمد حصفحات چبدی‌اضا قٌد نمو دم ؛ این موضوع ۳ استی‌خبلیهفصل و دارای حواش, 


رز دادی هو ففگ فعالا درآ ثر تنگی #ر حت‌و وع رخ مشغو لت‌ازان ص ف اظ لمه درم 
مس سح 

۳۲ 9 ۰ . ۳ 2 ‌ اوه ۹ ۱ 

ازمطا لعین محة رم ی ۱ نخه‌در سمك‌نبخارش‌وعمارات در سم»ع لحر فر ی ۵ طه عی 


مالا خظه ی ما شتخظ قباس 2 ضا قل مکدر اد.حدامبه و کاقن قد ی جر بدههال اف 
ی ر سم ر 4 مب :5۳ ل. بت کا . "شش 


ت" 


3 ۱ 
حجص نت سند حما ل 
97 2 در 9 


| لحدلله ربا لعلمین الر حمنا لر حیم ما لكث بوم الدین ابا كگ تعمدوا بالث نستعین 
و صلیالله هی سبد تا ومو لانا حمدء آ له و ا صیحا به واحبابه واتباعه و ذر داته احمعین. 

ترفی و تعا لی ملل واسته هار تقاء سو به عر فالی جوامع دشر دست بعباز ذنگر 
معارف يك کنو معبار صحیح تقدم و سثر فت آن‌دا نستهمشه د. 

قدردا نی و بژو هش فرزادان بر <سته وذوات ی کر انسانی کدراه سعا دت 
و فروزی واقعی بشررا به‌احسن طریق آشان مبد‌هند از فرااش دم همکان ره ده 
عقاا و شرعا واجب‌مبا شد. 

ژبرانور آفتاب حپا تا علم از روز نةٌ دماع‌ز جا ل‌ موز عبر رز ده بر ائنه دلهای 
با لك وپی لا ش‌او لا دا ان همع بد چو تن انعکاس آن‌در قلوب بیز نگو گوشه‌های 
غر رو شن عی| فد اشعه آن سحدی با فروغ‌میگر دد ۳ شب افروز در خشان تر 
2 ۰ قج و 
حلو »ی نما دد. آر ی فرد و حد که حسب‌استعداد طیعی خودبه ۳ ل حققی رسنده 
باشد از فضان عر فانی او عالم بعونت مستفد شده توا ند ( و ذا لك فسْل النه 
بو قیه من بشاء.) 

؟ ِ : 1 3 ۳-۳ و 

۱ ر ناو حود جنان افرادعالی ر مه حاهعه دشر ی از قاثص ببعلمی‌میر ۶ ندرد د 
مستلزم این لیست که‌درو جود ذوات ممناز و کامل عنمی مشا هد ههیشود ز بر اخور شمد 


در ضداء افشالی خودهیچ خود دار ی ندا رد | ماعقاما که مسیتوا نند رو برو ی آ فتاب 


[بج دا حیجاب ها مانع کرد تشسصه مر در خثان شمرده نمسشه د. 
رهنمای | کنل واتم عالم شرت حطر ت ختمی مر بت روشنی عر فانی‌خودرا 
بیشتر از شمس لصف لنهار بها قطارعا ام فر ستادءو بعداز خو دد ستورا لعمل آسماتی بسیار 
روشنی گذاشته است کها فرادنشر حسب استعداد خردها ازان‌استفادهی دردار ند. 
بهر انداز » که لو حةٌ فطرت افراد پا کتراست نهمان پایه بلندتر استفا ده گر فته 
9 رها نداره استفاده خودفا بل اقاده گ دیدها ند ج 
لو ح4صاف ومنور سددجا لا لدین | فغان جما دعر فانی | فعانبان رادرعا لم بشر مت 


1 
ت 
حاه ة اما داد. 

بل ۲ نا فه‌مشاك تاثار در قلل و حدال عری و حود ی ما ید و رالحاد لکش آ ن 
در شهر های بر نفوس آزماحول روساء وشر فاء با تنعم استشمام هیگر دد . 
میشود که از کاهستان دور افتا ده از حران و آر فی قددری بو حود آبدکه به‌و جود 


(مابها لا فتخار ) او موطن و مو لدش شهرء آفاق ر دد , 


ابر امررا از لوا در نباند شمرد درو »گر آهز همه و قت د ر بطو رن بحار 
و حمال تم ادی با بد و تا ج‌ها ی‌سالا طین نا مد ار حها نان مب .دن 4 دد 
کر هلو ر جیزسنگ چیز ی لبودکه‌مثل در با ی نو را زسنگ خارا بر آمده‌در | کالیل شا هان 
عالستان آسبا وارودا در خشده مبرو ند . اس وفاعیت ستگی خو درا تا 
حداق به سنطیفی رسائید کها هیر طوران حهان بدا شتن آن‌مینا ز آد. 

سد حمال الدین افغان نز ادا ففا ت‌خود مسنازد وا فغاست خودرا به‌ما هنت 
اصلي رما نیده ملت عن‌یز خویش را بدئیا طوری‌مهر فی نموده که خوشه چینان 
حرمن او تا | موز از فیض میامن او بهره می‌اند وز ند . 


خو شا بحال کسبکه درحال ز کی بحد ی تر ق نماد که‌بالای‌زمین ونع آسبان 


وطن خود به مقتضنای" ضاق| لارض بمارحبت » تگنجید هو بعد از رک بدرچحبوب 
با شد که در هر منز لی که فر ودآمده ودر هر محفلی که اخذمقام نمو ده آو را کا خن 
منهم دانسته و به انفکاکش راضی نمیشوند " تخیر نه کاحد مثهم دا نسته؟ بلکه‌اور| 
راهنما " سشوا ومقتدی و بالا خر ه مابهالا فتخار خود معر فی مینما ند . 

افغا بان به‌این میناژ ند وازخدا وند آرژو دار ند که‌امثال جمال رابه ایشان 
ی حمت فرماند تادر حلال سناست و کمال درات در خدمت بشر بت سر افتخار را 
به‌آسما تحسین د ساننث . 
مناسب است که ععدن این کر هر غا لنمقدار را که‌برای خدمت وسعادت دشر بت 
آفریده شده است معر فی لمائیم . 

چون| نسان لو دومحتاج مکان وزمان ود لهذا سان ونان خوداورا در ن 
امر اعتبار باید داد و | گراورا درببان تعا رف ذات او تصدیق نسه نما لیم پس 
سزاوار این نیست که اورا بشناسیم زیرا شخصبکه نمتواند خودرا بد نیا معر فی 
ما دث و لو م لائم بحدی 9 قوم‌ وا ثین‌خود رابه‌یو شاند آمیز ببد که 
اورا قا فله سالار کاروان ترقی خود پندار یم . کلا وحاشا که قائد علم وعر فان 
ذر تعسارف احلو سب " مسلث وعقیده " ملك وملت‌خودرابه لاس دبگر خلاف 
نفس‌الا مرمعرفی تماید .این وضعبت ازشان چنین مصلح شجاع !سیار ور امس 
(و لایخا فون لومة لائم) . 
سدحما لا لدین | فغان فرز ندعالی ۳ سیدصفدر است که شب‌سآغی او به سدعلی 


ترعفی( دار با بای هت یوبن ۲ مه لدمطهرش اسعدا باد کنراز بلادا فغانستان 


مق 


است و خاندان لجس اءاز زمان خاواد؛با بر درآن‌ولااقامت اختبار نموده خانی 
شان بدست اسر دو ست‌محمدخان بها نتهاء رسد خودش‌را بایدر بزر گزارش بکامل 
خواست,این کفتار را تار بضا فها ستان جمله * جمله تصدیوعی نماند. ۰ (۱) 


[۱| شیخ مد عبده از خواص شا گردان سیداست درسفر وحضر بااو مد نها کجا 
زندگانی امو ده و حصه | کر معلو عات سبداز باتات و جر برات‌او فر اهم می شود در مقدهه ترجمهعر بی 
رددهر بين تالف ار سی سرد که 4 قلم شیخ مذکور عربی شده می‌نگا رد که‌سد از دك خا ند ان 
بو رگث بلادافان‌است که‌ازروی کثرت نفوس صورت يك قبله‌را اختیار نمو ده وه فاصله 
صه‌روزه ر اه. ا زکانل درخطه .کش که ازعربوطات کابلاست سکونت‌دا رنه 
وسیدرشید رطامر حوء منشی المناو مصر در مقدمهٌ تفسیر قر ان حکیم او صاف و خصا تس 
سند ر | ۹ مه ودراریج الامات مواد سیدر | چنین‌می نگارد ک در قر 4 | سعدا باد که از قر 4 جات 
کل تو (دیافته م عبدا ار حمن رافعی درتاریح خر کت فومی »رز شته جر بر 3 که در فر » 
اسعت | تاد ؟ کی ازد پات مر یو ط کنر ٩‏ از محالات کابل [ بای تخت افغان ] است تو لد با فته 
وشکیپ ارسلان درحاطرااءا ام الاحلامی ه این سئله قلم بر داشته که ۲ یاسید در بلاد اففان 
تو ادبافته یامطابق فول بمضی‌مر دم درمدان ابران پیداشده وبه کاپل رفته‌است! اخیر |" آر جیح 
این را می‌دهد که در بلاد اففان بدا شده‌است یکی از استدلالات اوملاقات او باجناب‌سبد حسین خان 
بادشاه صاحب کر ی ۳۳۱ ۱ در مکه عظء»د رمو سم حج است و علاو » بر ان با سید جمال | لین ملا قات‌های بسار 
کر ده و سبدملاقات های‌سلطا ن عثانی ر اه اواظهار داشته است گو باطول صحبت امیر | لییانو تحققا ث 
او هر دوسنداند وجذاب نادشاه‌صاحت بجمد ال حیاأات است ۱۳۰۸ کمن این کتاب را ار جمه 3 دم 
از اوشان منعلومات خواستم حضرت پادشاه‌صاحب يك شرح مفصلی "حر بر فرموده‌بود کهید ر سید 
عون هشردز اده افغان لو سفاز ی بو ده‌و خورد سال از وا لده مانده ودیاجناب سبدفقتر 
بادشاه صاحب جد من ز ند کائی منگرد او صاف وا اد ین‌سد را در مکتوب خود بان داشنه 
است‌وعلاوه بر ان پاد شاه صاحب در سفر جح خوددر قاهره بامد برهر حو ماه چهر ه تماعبدالاحمد خان 
ملاقات اه ی افناده‌بود حضر ت مدیر معلو عاتی از جثاب یاد شاه صاحب خو استه بود که آن مصاحبه 
درح, اند نز تشر گرد نده است و جر جی ز دان درهشاهر شر ق درجاد دوم باعکس های سید 
جمال !اد ین حال حبا تاودا نگ شنه گفته که سید در خاند ان علم وشرافت در اسعد آباد که 
رز قر» جات کنر +ست مربوط کابل اففاتستاناست تولد افته‌من تولی 
و شا راز ادس در ! لا سلاء و ااتجد یدنامی کناب دود نو شته که سید در سعد آ باد قر .هن 
بل اففا ستان و لد با فته و هستر لت د ر کناب تار بح سر ی تحربر نموده که تازمان 


| بقبه درصنحه *] 


نینط انیت 
سید جمالا لدین این سدهفدر وادء میا ف مصطفی "ابن سید علی ترمذی 
ر جمت | لله علبه معر وف بقل مقس دبای شیر آمتو فی ۱ است وشیدعای فر ز ند 


قتر علی (اهیر نظر بها دراعیر پست بدر بار همایوناین بابر که درو قت فتح‌هند 


[بقبه از صفحه ؛ ]| 

وحول ب+مصره تجارب عالمی سید در آسیای و سطی محدود بود واو ترتیب‌دیئی‌علم‌رادر بخارا 
تحصیل کرده و تو لدش درافیافستای است 
ومو سبو براون درکتاب اقلاب فارص.می نگارد که سیداز ین جهت خودرا افغان معرفی نمو ده 
که امبز ش اودرجملةٌ سنی‌های مسنینآسان گرددواز سرپر ستی فار سی‌هالیکه قبه ان ذر شك بو ده 
جات یابد «ودر خوردسالی باففاستان رفنه اننجاموصو براو ن‌در لباص‌دو ستی ,سید بپتان سته » 
ور وایت ايرا نی بودن بایان مي ر سد که در قریه اسعد آباد هعدان ابران تو اد با فته سب 
اتعات او به ۳ ا-تان ویسند یدن ان تست ممکن اسست هه معلو م شو د مگز بطر سق ید من 
و مصطفی عبدا ارز ای درصدر طباعت ثانوی غروةالوثقی »دزد عشق طبع شده می اکارد که ۳1 
حمال در فر 4 اسعد آ باد کار 4 از محاللات ؟ابل است در بت خاندان بزر گ بلادا ۱۶ ن بدا شده است 


ار ؟ 


اد رو احی مدان درفر ه اسعت | باد ارات نو بردیده احت و درشهرهای فز وین و فا ری 
رل 3 ده و عدازان 1 اه استان ر فته 9 قشکه ا هل سنّت خبال دار ند اقا نی الاصل نمی با شد 
ااینکه پدرش ازماژ ندران‌ایران بوده که درفوج اوران طابط بود وحکومت اورا به اضا نستان 
فر -قاده بودو آ تجاتاهل, کرده‌وسرش جمال | لدین ا نجاتو ادیافته با | بنکه در ابر ان از صلب او سیدتو ادشده 
رائی من مو اف این است که‌در افغان بو دن سید نه سید خفا کرده‌و نهافغا نپافر اموش کزده‌و نهبه‌شا گردان 
معاصر اودرحال حات وهمات‌او این اشتاه .داشدهاست جرحی ز بدا ن <؛ در صفائی میکو که ساعاان 
ععا نی در لباص اقا نی خود ا دار لمع مج ملا وا ت امو د تمه الا ن‌ که ثر جمه ان ایشات 
حاحراست شا هد خال او ست مو لا ۲ منصو ر سح ااهمار ی میگو اب ک‌درت رکه اش ع‌ٍ ین 


کت 


از سیدجمال | آدری‌داد که به کد |« جعال | لد ن دیگر بط ر باد کار بادضاء خود داده بو دکه ازارف 
سید جعال | اد ین | فها ن «ه جعا ل | لد ین د بگررد اده شد ومن‌فوتوی آن‌عکس رارداشته کاپی‌های متعددی 
از ان طبم کرده در کایل بدو حتان دادها- جناب سید حسن خان ریس حربی ۱۳۰۹ يك‌مجله الپلال 

بهمن‌د اد کهد ر آن‌مکتو ب‌سیدجمال | لدین بنام يك فیل وف فر | نسو ی موسبو و بنا ن فر ستاده شده است._نشر شده 
کهدر آن افعا نی بو دن خودرا معرفی نموده‌وموسپور بنان‌می نگاردکه سید از فومیس تکه‌در شرق‌غیر قوم 


خو د او افان و جا ۳ ۳ ها د کر قو م به تام فو مت حقیقی هیچ و جود ندا رد 


بدست بابر ۲ ٩۳‏ (هاق) بایسرش همایون از قندز بهندو ستان رفت ) قرزند 
سبدا حمد تور فرز ندسیدیوسف نور پسرسیدمحمد نور بخش ترعذی پسر سیدا حمد 
بیفم وسر سدد براق " سر سید احمد هشتاق پسر سیدشاهء ابو ایوپ ابو تراب : 
پسرسید حاهف " پپس‌سیف هجموّد پسر سید اسحاق:»" پسرسید عثمان پر سل جعفر 
پسر سیدگمر پبر سید محمد پسر سید حسام پبر سید شاه نبا صر ابن خسر و 
هقروف‌غتو اف ٩‏ 4۷ پسیاسد جتللال گنج عنا لم پبر سندا| میر غلی 
یی اتبتقلی بعتجو .دا مکی فلت و مت رت ی ۲9۳ عسکر ی:؛ 
دسر سند ثقی " بسر آمام موسی # هبتر سباگ اما‌موسی کاطم دسر امام حعفر صادق 
بر امام ند بافر بر اماغ زنن| لعایدن راما حسین شهید شک لا بالا متتی 
قاطمة از هراء وج حسرت علن مر تطق وجگر گرا محد.مضطفی سلی ا تیه 
و اله وسلم است 

سبدجه‌ال الدس لقب ا ففا ثبت خودرا هیچوقت ازامضاء خو دحذف ننموده‌است, 
کین امضاهای خوداه درمتن کماب هذامندر ج است در ساسله سب خود با تباع 
خو دسر ف امیدر وحد اعلای خویث را که‌به‌چند واسطه به‌ذات شر فش یر سد 
حبذ علی تر مذی( بر با بای شر ی جدسادات کر اهخز فی نمو ده است . 

اسم‌سیدعلی تر مذی‌جداحد اودرا فغانها بهل آقب‌پیر با با) عثل آ فتب روشن است 

سعدعلی تر مذ ی از در بار دار ی که‌یدر ار در خالافمسلكث با وا حدادش‌داشت 
دست کشده بعداز فراع تحصل ذست‌آرادت را به‌شیخ سالار روی‌در اجمیر داده 
بعداز شپر ت متگ‌آمده آرژوای گوشه‌نشنی کرد»بهآد رهشیخ خود نهک هستا اما 
عازم گر دیده جندی در کجرات نجاب مااده در وفت سقوط حکو مت ها ون 
۷ (وقت‌پنا* بردن ابون به‌ا «وظهماسب صفوی| بر ان) بهعز مو طن‌خود قندزاز 


اجمیر براه‌یشا 


۱ ۶ 
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حرکت نموده ننابر وحوهاتی که‌در حال حبات سددعلی مفصل 


1 زر و بلس چندی عددر قوم علی‌زئثی دوسف: زین نمقا ع بر ال ورن ب۵؟ 
و باحازه وا لد خود ذر آلضا رحل اقافت افکنه خر زان جات او اعسال 
تاحك کنر در وسط افاغنه صافی ومهمند بر سواحل درپا معمور ترین‌اراضی 
از سود تااسمار فاض وداند. چون خودرامحا فظطه ؟ ده امتوا نستنداز پر با بادعا 
خواستند او شان بادغاء هبان مصطفی بسراز شد خود را به سریر ستی| و شان مقر ر کرد, 
مبان مصطفی باو جود ۹ شبر راهم بکلی تر ث نه نمو د ه بو دبه‌زعامت| بشان مسر داخت 
اخبر آ از جملهٌ سه لفر وهای او مبان عباس بابا و شاء حی ابا و مبر زاعلی شاه 
با با| حفاد بسیا رگذا شتنددار ای او لادو احفادز با دگ دید ند کهاو لاداو لا لذ کی به‌خا نی 
کنر مر فی‌بو دند. | ها لی‌سر حدآزادصواتی‌هاو با جوری‌ها بحیت | قا کامه‌پاچارا 
استعما ل. ی نفانند این که در کنر از میرء أولاد میان عنامن بانا گشت اخیرا 
همان. نام را دیگر ماهنت کی ۳ حاصل ک دنت 

۱ کتون اتف ٩‏ ر درهر نساحبه از واحی خملت که زاسیرق خن تتاید ینام 
بادشاه صاحت اعز از آبادمیشود.اخبر آدر زمان| مار ت دو ردو اسر دوست محمدخان 
چون جنا ب سید نظیف پاد شا ء صاحب عوض جناب سید فقیر پاد شاه صا حب 
پسر بزر ک‌خود پسر لوچك خویش سیدبهاء | لدین‌پاچارا بهو لابت‌عهدخانی معر ۶ 
مود د ادر ری کش برخه استهو ی عهدخالی را در حضور در شتل رسالیدار ز آن جیت 
امبردوست محمدخان جناب سید فقیر پاچارااز کنر به‌لغمان تبعیدلمودو بهپسرسید 
بهاء! لدین با چا سیدمحمودیا چاصببهً‌سر دا ر محمدا کبرخان‌غازی رااعزازا به‌نگاح‌داد. 

از حمهت لفاق خاتکی سادات محتاح حکومری بو د تد و حکومت نو فت سید توا 


باچارا پر و رش‌میداد شاید اقتدار شان در سا ل ق ۵ 


اس 


حما ل| لدین است تنب شید ه با شدکه از ز سان | و شخ محمدعنل ه تحر در بر لموده است 
امساسلب کلی‌خا نی ک ۳۹ ند ست آمس عددا ار حمر:_خان بعد از مراحعت او از 


هندو ستان ۷۰ 4٩‏ مان آمده است . 


کار نات ز ند هاتی سید عم تالا للاین 
موٍ لد و فا منل سند 

مد حمال| لدین بسترسید حقدر سال ۲ ۱۲5 ۰ عق » مطایق" ۳۸ ۸ ۱مصلادی » 
دراسعد آبادکتر با به عر حصه و جود گذاشته بدر ومادر سدجما لا لدین اژطبقات 
هئو سط بو ده لکن‌ایشان به‌خا ندان سار مشهور معلکت خو ش‌ منسوب بو دند که 
بر شرف سب و علو ی حس امشاز داشت اسب این خانوادء معروف به سید علی 
ترمذی عشهور رسیده به‌چند واسطه به‌حین این علی (رض‌عنمها )اوصل میگردد 
واین‌سلاله در ملت‌غور افغان کهال ببت‌لمو ی‌را بسیاراحترام می‌نما ید و قرار ببان 
حناب قدسللاه ده کرو یدیا لا لدین نها بن قوم باشهامت ابفان اعتزاز می لما که 
در سا به جنگجوگی‌ها ی بر صو ات خو ش‌عزت اس‌خو درا حدی رم نگ ددا شته| زد 
که‌برا ی‌هیچ فر ما نقرمای اجنبی| نقیاد نه نمودها ند و باین و ضعبت تر بیت با فته | ند. 

این خاندان تاز مان حکومت امبر کیر دوست‌حدخان ب متطقه کنر کهاز ملحقات 
حکومت جلال !باد | ففانستان است ۱ لاستقلال حکمرانی عی نمو دند اهیر کبر 
و مب کر رال جست انقا ن. کشند ۱۶ مها نو ان‌ گر مه کال دق زب 


دو ره تحصیل 


دراین هنگام‌حر سید حما لا لدین به‌هشت سالگی با هط فقس حمال | لدین 
در يك مکتب خانگی( ۱ [ به تحصبل درس آغاز نمو د درا یام تحصیل ذکا وت فطر ی 
و صفاگی فطرت وئبزی‌ذهن اوآشکارا ؟ دیده علوم لفت‌عر بی وصرفو نحو بیان 
و بدیع و معالی‌وا نشاء عربی وعلوم شرعبه و فلسفه وریاصی و منطق و نظر یات طپ 
و تشن بح و تار بح عامو خاص‌معلو مات خو بی بهمر سانید (ومستر جورج کور تش میگوید 
که) ازعهد طفو ات بش «کاوت نادر ومائل فو ی خود در تمام رشته های فنو ن 


ِ گر ی فهاز ت حا صل, کرد . 


۰" 


باد یه تداجع ره حالات اند ای سید , 


مهو 9عست استع ایاد : فرار سان نان سمد حسین‌حان با شا دمر جوم دا فاسد 


۱ حمدخان او دا سل ۱ بادمو لر سید حما ل‌ ۱ لدین ۳ به بو د هعفا بل بشدفر لت دمن ما ن 


1 
۳1 ت‌ 


جعدسر ۱ لور ول که نی آب‌خیز در 8 14 کثر آن را ۳ 7 2۵ خر | بذها ۳1 ۳ 


هنه رز با فستءعادت د , بای کش خلس مسا شدو | لدة سنداز طرف در بو سفز ی ودخة 
م7 در ونم 2 ۳۹ دعرت 3 4 ک‌ ۳ 
مد 9اسم مور اک در عصر شا #وشجاع محا هدات « ده دو دواز طر ف‌ماد, سمد ده د 


این فر به له خان کنر سبد مود داد شاه منسو بت است . 


اعلیحعر ت اهبر دو ست تمدخان 


9 


سبد جما ل | لدین راجع به حا لات خانوا دة خود در باریی بك خطا به بحعو رز 
محفلی که یکی از افرا دش مسر بلتت نو سند اتکی و د اراد 3 د ۰ 


ی 23 1 ی ۰ 6 ۳ "تور 
) ح 4 نب مسر ادلی مه سوه ۴ یه اه م‌حقی ۱ تصلیس در عسصبر 1 


سید : سید در حالا ل اباد از دباث نفر گاه شنای هندی معروف به | مو لو ی ۱ 


مذجمله علوجعصر ی هنت و لجو و عبر «را |موخت( تاچندسال بیش هم بعضی هندی 


۷, 


ها برای‌جستجو ی لباتات در کر هستاتات مشر قی به کرت می آمدند ( : 

گذ! تعلیمات‌دیشی وعلومعر پدهرا بضا نز دهر حوم‌سید فقیر پادشا ‌صا ح بکنر ی جد 
سسد سین خان‌با شا ءصاحب فرا گ ین : 
ها نکه دایدر خو دیکایل امد د رکا بل در مد نو گدزی ۳ خو | ند د 


و حکیم مور صو ف به این نا عت زه آمو دور عست ریاد ی سو ی تحصیل 


داشت تا که‌ازو طن سوی ند حر کت نموده و هرز جمت.و تکلیفی که دراین راه 


دم می آمدان را سهل می بند اشت و در هندو سنان بکینال و جند ماه تو قف 


نو د هیر تحصیالات‌سایق با صو لغر بی و شر فی‌علوء و معا رف نو یا یز ادنمو دمتلکه فار سی 
ونر کی راقبلا یادکر فته بود انکاسیرا ذرایرو قله درش ک فت 

سید جمالا ادین فاسفه‌قدیم‌را که‌درشمن علومعر بی‌خوانده بود .با فلسفه جدیدی 
بامناسی او ویامی فاخا ففل مود جمع آمو ده | قتدار رای مخصو صی را درعلوم عقله 
وعلما نی ور موه و تخوین وعلم‌اخلاق حاصل کر ده کسانکه عرو فا او ثقی و رد 
دهر بین اورامطا لعه نموده باشند می‌دانند که‌اودر بن‌این قتیمه وغزالی دراه نو ی 
کل نمو ده است . 
وسدحها دا لدین فر ضتیرامی‌جست 6اورا بددیدن امعارم بالادهند ومرغزار های 
آن‌موقم بخشد زیرا توقف در يك حل موجب علال میگرده واو با الطبع بسفر ها 
سا حت ها ماثل نوکه و نه کف احوال اقوام وحماعت هاو مطا لعه اخلاق قبا ثل 
عالا قه هند بو د بی احو ال و اخبا ر هند و ستابت رادر اجره ی 


خه د مملو مات‌منگر هت 


۱۱ 


سفر حجا ز 

در حالیکه جما لا لدین در هندوستان تو قف داشت به اراده اداء فر بضه حج 
بسوی‌حجاز عز یمت فرمو ده در جزبر ه عرب‌د هبهده شهر بله‌شهر سیر کرده‌می‌ر فت 
تا که در موسم حج ۲ ۷ ۸۱ ۷ ۵ ۸ ۱ بعد از گذشتن بکسال از تو قف هند بهمکه 
معظمه رسبد ودر سباحت عر ستان احوال لاد ءعادات اهالی واخلا ق اشان را 
تحت مطا لعه ک فته بودخمرت کهاز سباحت سر جوساضال نمو ده بو د بهاو هفید گ دید 

تشکیل جمعیت اما لقر ی 

او لین بمی که سبدجمالا لدین بالای دو داء ویا افگند عبا رت از تشکیل جمعية 
(ام القری) انس خر مه معظمه که به با ر امان اسلامی خبلی شباهت‌داشت و من 
جمعیت بنام۱م۱ لقر ی جر بده تاسسی نمو دچون‌جمال| لدین قبلا در دل خود فکر اتحاد 
اسلاعی, | ید و راید و برای اطهار مافی| اطمیر خود عوضع ها سبی نمی بافت 
و فقتکه به مکه معظمه داخل شد ذهن صاف او کف آمو د که در این سر ز مین 
نز ر کتر بن و تمراسلاعی همه‌ساله تشکمل عی ؟ دد که آمایندای بسبار ی‌از طبقات 
اسلاعی را ادا کرده ستواند زبرا هزاران نفر ازافراد مسلمین دنا از تمام اقطار 
عالم هرسال در موسم معین این‌جا برای اداء فر ضه حج فر هم ممشو ند و جهعست 
این عرکز اسلاعی میتواند که‌به بیشگاه این نووار دین( حجاح) دعوت خو درا بان 
زمو ده دردل حجاح اثر ی تو لبدنما ند دیر ی تخو !هد گذشت کهاثر ات دعو تا دشان 


در بلاد مساهین 


ی 
که نها ۷ خو 9 د.ر آیا نشا امد ومفگو ره خو د را یی لدنمو د دعر ن‌ننگر دید 
هضت سیاحی ید 

بعد از انکه سرد حما ل الدین فر 4 حج را اداء ک ده بلا د عر بی‌را بدر سنی 


تاج 5 ده وا قطار هندو ستان ,| بخو , مشاهده آمو د و اخلاق وعادات و طرز 


۳1 
م .هخا 


اقظاغ‌این ما الک را بخشم مر نگریست‌ويك‌اثر دالمی را در حخجاز گذا شث 
سوی اقها نستان که مو لدو مسکن او بوده عودت فر مو ده بو طن خویش در حا لی 
واره گنت که‌نلكاعالمتزرکی کفته بود حکومت او را در فظار هیشت حا کبه‌داخل 
نمود ودراین اوان امنر | فغالستان امبر کر اعلحضرت دوست مد خان بر تخت 
سلطنت وطن متمکن بود وزما نبکه حضرت امیر در تهیهُ سفر هراة بوده و برای 


محاصر ه هر ات قشو ن‌سو ق‌ی دا دسدحما ل‌ لدین را باخو دهسف رک دا لبد ه ده ظر ات بر د 


شمول در خاربة هر ات 
1 

امیر برادر زاده داماد خود سردار سلطان احمدخان رادر هرات محاحر ه 

نموه د تا| نه لارا از تصری آء کسد: صم مد حکومت هر ط سا زد و قشکه اهر 


بعث از مخاصر ۶ جطو ل و در حمت هراة و فتح آن و فات مود ز مام‌اما رت ۳ 


و اعد او شم علی‌خان مکفل کشت سل حما لا آدین کهدرعسکر دادشا هی حاضر 1 
زمانیکه شیرعلی‌خان و مداعظم خان برای پادشاهی بر سر پیکار بودند ووطن‌میدان 


حر گنه دو د و هر که وت من فَ ند زووختا ۶۰ وش کت خه د بهامار ت مستقل 


خو د ۳ ی ر سا اند ِ این حنکها ی خو نسن حمعت افاغنه رآفر لشان‌ساخنه بو د 
او طر فد ار دا عظم خان به دو سبد حمال ا لد ین در عمد حکو مت | هیر 


مد اعظم خان بهر تبة زیاست وژراء ترقی یافته سن اواز (۲۷) سال متجا وز 
بو د و وصو ل.اینز تبه‌عا لی در دل آهبر محلو ستی را <ا حسل موده محل اعتما د 
ای اب گنه پامید قه با ]موز ی *ع و عفابه. به فمل اج رود 
وفادا ری سید 
زماننکه امسر شر علیرخان داز و فات ۳۳ در هر ات به ناد شاهی انتخا تب 


کشت حمداءظم خان بهدنادشاعی اه +اضی نبوده ناثر آن غدم.ز ضا ست, بسن 


9 
با ۳ 


۱۳ 
تمداءظم‌خان که‌بار اول( بنام محد | فضل خان )و شب علی خان‌محار بات خو لینیر و ی 
کاء آمدو هر بثاز طر فین قو ت: شو: کرو قراقی افز و دندهر کهدر حنگغا یت. مد 
به اهار ت می‌رسده 

سبد حها ل الدین اژاول و هله طر فدار مداعظم خان بو ده اهر شبر علی‌خان 
هر چنداو رادعو ت می‌داداو به‌مقا بل اخلاص خو ش زر تبه وهنصس را اهمست نمی داد 
( ما که سید باحمد اعظم ان .گار می‌نمود شرافت ؛ حربت. قکر احتر ام مر 
خو درا خبلی ما فظه نمود و ر تمهو مدع راقر بان آن‌ساخته د عو تاه شرعلی‌خان 
رااز روی‌خوف امیرسایق قبول نمی نمه دیلکه از رویعدم توا فق باامبر شیر علی‌خان 
دعو تش راا حابت ننمود سید حمال | اد به‌شاست مداعظم خان وه قلب راازٌ 
دست نداد چون و طن ملحاء و" ۳ ۶ صسن وخائشن ش گنه بو 3 به قو د قلت‌اج 
ماک مدا فعه می تمو د و یار شر مك کار 1 دید . 


سیر ند ویستان 


چوان سدحمال الدین درزمان حکم مت شر علی‌خان وضعیت:ا به حال خود 
«ناسب تدیدسه‌ها * بعداژ شکست حمداعظم خان پر و گراماصالاحی‌خو درا بحضو ر اعلیحْر ت 
اهتر شیر غلی خان تقدم داشت ان درء 1 ام ,ا در : ما نبکه سند ثپنه عندمو د 
بعصی از حاسدین او به بادشاه اطالا ع‌دا ده بو دند لذا قد ری محل تعقب واقع شد 
تیگ هه تند حمال || لدین به‌تدا بر بنها نی امبر بی مد از امیر اجازت سفر حج 
خواست تاازسطوات وهو کت او امان نابد , 
امس اور ااجازت‌داد به‌شر طا نشنکهاز راها در ان‌سنغر ته‌آما ندز و امدادا بامداعظم‌خان 
این میا شبکه با سید حما ل الدین حست داشت ها وبا به .تشه : با ست وژراء 
رسانیده بود ملا قات بعمل آزد. 


فرار معلومات کا کاسد احمد خان مر حوم که توستظ [ ای عمدالنه خان | فغان 


توس ر سیده . اهر مد اعظم خان تحت تثر مه ده ده وسداهند ز بادی لین 


2 


و 
ش 


شهزادهدا شت لکن‌اخسر | تاش کل بها شان مساغدت نکرد . 

| صللاحاتامبر شبر علسبخان»ر بوط به‌سداست کهر و ز ح رکت قطعی‌از | ففانستان نزداهبر 
وافه‌طوخار ی بان فونالا ضاردا دتوخرآن جمیم اصللاحات مذ کورو منجمله‌اعلان 
اتتقلال‌ستاسس + تعکیل کیت فتطي هی ؟بقو یز بان‌ ما بقل آعاسش مکافت ی زا 
هاو پوسته خانه‌ها و نشر روز نامه‌در ح بود و ثانی مو بدا سالا حات مز بور ما ما علام 


حسن خان صا ف یگ دید . 


اعلبحضرت امبرشر علی‌خان 


سبددر ۵ ۲۸ ۱مطایق ۱۸۱۹ بار دوم به‌هندآمددر این کپوا ه علم وادب که دارای 
مدر سانز ناد بو د | ۳ طرِ ف | کا در مملکت بد بر ای او سسا ر ده خو بی | ۳ م‌ 
داد و به‌سخن او کوش میداد ند و از بحرعلم اوسیراب ی شدند وعقو ل و ارو اح 


خو در | مستفدی‌ساختند عز ت نفس وخود دار ی‌راازاو بادعی گر فنند. 


۰. 


۱ 


کو مت هند سار ثهاحالال وا ک. ام استقتا ۲ او را آمی‌دلیکن در وجوداو 
لفس حروازا دی را ملا حظه نمو دند کهاز استعماز ودول ا ستعما ری سر کش 
بو دهو به مر دمدعوت حربت می‌داد. 

باث | نقلاب ٩۷‏ ۱۸ هندوستان دراهالی عنديك اضطراب و تشویش ز با دی 
دیده ممشد با دن‌جهت انسگلس ها از بقاء سد حمال‌الدین در هندوستان خاثف 
بودند وعدا وت او باا کلیس ها ازایبشات. مخفی نب‌نده مدز | دروی 
او بر دفم اختلافات افتداء تام داشته و برای اجه در دلهای ابشات مضمر بود 
ذعر یر کی دا استه مشد . 

ازاین رهگذر انگلیی‌ها اورا از تدریس علوم دینه وسیاسبه‌باز دا شته‌جاسوس 
هارا به‌مرا قبتا گماشتند این مرا قمت‌ها مچوسانه‌هر جا بااوروان بو ده‌مسصاحست 
دا شتندا زاین باعث میدانمل اومحدود شدودءرت ایو شده‌له ما ند ودرس‌های‌او 


باطل گت و حر بت اوز بر فشاء آهد ۷ 


‌ 


دراوال » ۷ ۱۸عءاواخر ۸٩‏ ۱۱۲ خجهاز حامل او له بندر گا ءسو یس رستدسنیدا 
ز و واواحر 5 هد ۰ ‌‌ِ ی ۳۹ ‌ِ 


ایحا ۳ هر »۰ سقر نجه ده تاه ۰ ۵ تو قف کر ددراینابام به‌قوت‌ذ کاءخود بسبار ی 


۳ 


ا ۳ ف‌ ءعادت عصر > ها م اخالاش ۵ سامت داخلی مملکت +۱ شا یه ك حا مع 
کِ ۳ ۰ 


‌‌ ۳ 


از هر | ده تا تاج ودان انبا تقو اس ه افیا .ها (ز با بت شرت 


۳ عم سك وو م ادخاص مر دادی باو بو ستتد 


۰ اه م حخحقد عمد هنفستد زر سمدرصاء تا 2ج حه دحمر و روداو لن سد حمالا لدنن 


۳ 


0 تس یر 4 ۰ ‌ ۰ 
| بهعتارات دبل تگاخته که‌ط ازشا ۶دان شامی‌از هر در رواق‌شاعی های از هر 


۳ 


بهد عن اطلاع واد که بث ۶ ام بز , کگ افغا ن‌در خان خالبلی مصر فر ود | مد من 


ار این ۳ سار تست ور ۳ تِ سم سین طو تنل 


,| وا قف سا خنه به زر ارت 


۹ دعد ات ده دون داخا مد ماد 2 1۳ با قمع ۳۹ حادم خ دا زو تراب] فان 
 -‏ 7 مر تِ 1 7 ک ۳ ۵ .و - 


ی 
۶ سب 


در حم اس بعداران «#صسر 


زر <ححدو ص (عوی 


مت تسه هآ 


ع لتسیه دود ما «آ سالاح شمه ل در طعا م داد ند ها عذر یش ثر دیم 


0» 


ابهها ی و ۱ ۳ ات خرگید. :رف "ی‌همه فیدر | که گفته اند از ما 


9 ‌ تص م برش + ۳ 


«ِ‌ 


خواا اس انا که« مداد این سا نات او د لد اله محمت 
نو 4 رز ۵ 


ما نا برانخمه ا؛ ابا فت اه توب تحت نجو دم از 
# ۶ لیب 6 اد چم و 


سندحمال ا لدین ۳ نهسة مار حح<ا رز دود ه رخا لا فامت خو در | دران سرر مین 


۱۷ 


مقدس آمو ده‌بود تادر جیعتام القرء. که خودش درعفر او لد تشکیل داد داست 
| فکار خو درا ترزیق‌دهد دران‌هرای‌صاف ومه ی از کشا فت | حنمی وتپ حمات 
مستعمر ین که‌خیلی مامون بوده‌به حربت نامه هشحو ن دا نسته‌مشدگذار 8 حبات خه درا 
از طمع‌طامعینو تجاوزات آ نب مطمئن می دید زیرا این حصا ر طبیعی‌خ لپا لد 
تجا و ز ات متجاوز نن رامنع عی امو د علاو هازاین‌ها سبددر این بلادد عو ت- 
خود را به موم مسلمین اشاعه دا ده می‌توا نست چون به سمععا لی خلدفهء) لی‌ر تبه 
دوق‌سند جهت تو حنده‌سلمینو تشکنل جمعیتآ مقر ی‌ر سمده بو دا و را ده استا نه دعوت 
دادیس مقدرات خودرا به مقد رات قد رت کل ااشته دعو ت سلطان‌را احترام 
نموده به‌اساثه ر فت , 
سید در استا نه 

سبد جما لا لذین‌در ۷ ۸ ۷ هب * ۸۷ ۱ع بعار فاسنا تهسفر امو دهاز طرف ساعان 
عبذ | لعر یز استقبا ل او به اجلا ل وا کر ام خو بی بهعمل ] مد و صدر ا عظم 
عالی با شا وسا ثر وزراء وا کابر بة ملا قات او ور کفتندوعلما ۶ و ا دیا 
د رماحو لاو فرا هم شد ندوسدمنز لت عا لی‌در بسن ابشان دید | کده صفت و ستانش 
او درمجالس ذ کر میشد ز ها که مد بهز ی افغا نی خو ش مز نن و فاء و عمامه 
نو شنده به شرف اء ساطا ن تشرف حا صل نمو د سلطا ن با او به شتا شت ۱ 


زباد پیش آمده اورا بر خو د مقر ب سا خت و احوا لد قر ۱ فان راازو 


ی برسید و همجنان ازا حوال اقو امیکه سندسبا حت. لاد | وشان را کردهیرسیده 
وازرآی دیی و سیا سی‌او سوا لک هیر فت‌جواب‌های‌سید خبلی‌محکم و سیاسی 
و به عقل‌قو ی و نس خوددا زر دال بو ده اخلا ص در اسلا م و مساما نها ازان 


هو بدا مىشد وسلطان بار باز اورا بارهنداد ود در 


یگ 


تمام ادن امور محل تعچت 
و ستالشی سلطان‌واقم سگشت . 


سا وا 


۱/۸ 


ملازمعت رسمی 
سل ۳ ی سلطا ن به این فرار ۳ فت حه‌از موا هت لهی سس 
درامور رسمی هم استفا ده کت بعد از شش ماه‌از و ر و دش‌او را عضو مجلس 
معا رف ت رکی عقرر فر مود ۰ 
سبددراین وظی هُرسمیر | که‌خارح و طن‌خوش باراوال دست وزذة بو د له تعلیمات 


3 شش نمو دها قدامات ننکو و اصالاحات مد در بر وغرامهای معارف به‌عر ض ر ضاء 


اعلیحضرت مدا فضل‌خان 


۳ 


۷ تعا ی وا فاده لهو طن تانو ی لعمل و رد سید از بر اشفتن خائسن قو م و منا فقین 


ِ‌ 


۳ و دا شتعت ز برا ایشا ن دز ما فظاه منخصت ها ی ود 


بل ۲ 


که نه اماس رت دسنی وحمات وطن تا هرات ی ما امد کاری ۳ ار ی ندا شتند 


۱۹ 


۳ ۰ 


جمال الد ن و شیخ الا-لام 


" حسن‌افندی قهمی » شییخا لاسالام ت رکه دراین اوان ترا تعلتمات وا ز شادات 
سدحمال | لذین محدودیت فر ما نفرعائی ومعاش خودرامشاهده می‌نمود " دس نسبت 
به حمال| لدین‌دردل خود سوء قصد ی نموده و برای کاستن اعتبار و برانداختن‌مو قعت 
او فرصت می‌حست-لذا در مقا بل خر ایب | لا لدین که‌در جرا ندو جمعءت ها به 
طهو ر می سید شیتج الاسالام تنقید می‌نمود این تنقدا ت تماما در ار مکرو سل 


و عدا وتو بعض بر 3 ی کار .ظ 


ی آمد ند در رمضا ن ۷ ۲۸ ۱ ۱۷۰۵ ع 
تحسین افندی‌ مدب دارا لفنون‌ازسدحما لا ادین‌خواهش امود در تشویق صنائْم 
نطقی |برادفر ماید سید ازاو اعتذار خواست که‌تز کی‌من کمزور است «عدازا لحاح 


زباد و مجا در نت ده 


ور ودرا ژوساعات متنوعه‌سد دعوت مدیر راقبول ثمو د 
ودر منز لاو برای هی نطق چندی تو قف فر مودو به‌داز تحر یر آن به‌حضو رو ز بر معارف 
و سسار ی ازار داب متاحت زر کا ححاب دول و سیادات‌اوعز ت‌چون" منبف باشا 
و صقو ت با شا ۷ و هشیر ضا بعیه ۲ رشواآی زاده عصو مجلس معا ر ف‌ ۰آن را 
فر ای ذمو د تاار ۶ ابشان ۳ حاصل نما بد <و ن اراده دسائس و و وعت عز 0 
شیح الاسالام رادیده بو دتوافق حضرات فو قراقمل‌از خوا ندن نطیق به‌محصر مچاس 
ور ۱ فت این لطق ورضاثیت تعجب حهارر | تحصل نمو ده بر ۱ ی خوا بدن آن 
مبعاد معنحی رامق ر نمو د ندو بها ها لی ا بت ز رگ این لطق,را که‌در حبات او ثان 
هو بر ما شده | لمو د ساخته بهشبدن آن‌مر درا تشو وق و ترغبب داد زد وخلق شیاری 
| ذوق‌مفر.ط به‌استماع| ن منتظر دود ندجمعیت بز ر کب هل‌علموا هل| فد ازدران‌ژوز 


فراهم‌شدند که‌در صدر آن| کا بروزراء و ار باب خر ائدو محللات و دودر دا را لفنون 


۳ 


حاضر شلد ند از هر طرف افراد و جهاعات بهآ نجا حضور دیمر سا امد آد و در صدر مجلس 


«ِ 


شبخا لاسلامو اطرا فیان تا بعد ارومهءاونین معدوداو قرار ک فتند لیکن باو جود 
وسعت مقام " دراثر جمیعت الموه که له غرض استفا ده فراهم شده بو د ند جای 
خالی باقی نبود 
خطایة سید جمال ا لدین 

سبدحما لا آدین‌در حال شدت چك‌چك ها بر فراز منبر خطابه برآمده‌ولطق غرا 
خو درا که با فکار و حکم مشتمل بود ایراد نمود - در این نطق قفوع‌را به‌حسد 
وصنائم را به اعضاء جسم شباهت داده و گفت ز ما نیکه اعضاء و قفه می نما بند 
بدن ی مبر د و همجنان کار خائه های قوم! ؟ معطل شو ندقوم تنزل نموده و هلاك 
عی نما دد . 
مر دام به | ین خطاب تماما کوش شد هو چللاچك ها ی‌بدایی مو جب تعجب حضا رد بددهمه 
به ستالش او ز بان گتو دند و تفصلات ۲ نو اامام شیخ عبد » در صدر رسالهٌ 
دهیر بین چنین بیان نموده‌است * چون موعد خطابه سد فرار سید مردم سوی 
دار الفنونمتوجه گشته بك جمعیت‌بزر کر جال‌دو ات‌واعبان اعل‌علم و ار باب 
جر اد حضور لممر سالنده و لزر موز زا رممابکیت در مجلس حاضر ود ند 
سیدجما لا لدین بر فرازمنبر بر آمدهآ نجه‌برای قراءت مر تب نموده لود ابرادنموده 
«حسن افندی » نظر خودرابطرف کلاماو معطوف ساخته مبخواست برای ارائه 
عدم آهست‌آن حجتی پکسنش] وه مگرحقيقة بمقصود خویش کامیاب شده نوا ست 
در خطاب‌خو دز نده گا لیا تسانی رابه‌بدن ژنده تشسه‌نموده و هر صنعت رابه منز له 
يك عضو از عضاء این بدن تصو ر نموده و هفا فعی را که ا بر:_ | عضاء 
به بدن می‌ر سا ند ند تشر بح داد بادشا هرا به دماغ که‌مر کز تد سر واراده‌است مثل زده 
آهنگری را باژووزراعت را به جگر زملاحی را به‌پای » هر صنعت ار صنائع را 


هم‌چنان له لکی ازاعتاء دن شسه ساخته دراطر اف تمام این تمشلات سان 


روشن و کاملی ابراد تمو د د « گفت آین هااعضا گ مسا شند که‌سعادت بدن از ان ۳3 


۳ 
تشکیل می‌با بدوز ند جسم دون روح صحورت نمی پذیرد وروح آين جسم با نبوات 
اتبتو باعیکمت لکن فر قا ین هر دو آناس ت که نمو تءطها اپی‌است و دست اسب بران 
لمیر سدو خداو ند بهر که فضل اء اختصاص بخشد مخصو ص‌میگر دا ندوذاث بار ی به حکم 
تخصص رسالت خو د هم می‌دا تدو آ نجه حکمت است‌دراژ فکر و تدسر درعلوم حاصل 
شتگردی و ذات اسی از خطاء محفو ظ می با شد وحکیم مامون شده نمی تو آند بلکه در 
خطاها میا فتد و احکام لبوت ها به حکم خداوند اعلی ناژل میکر دد و با طل 
و کیت ی نداردا : 


و لا باه | لباطل عن سس د به و لاعن خدنه » و سک ۳ ان 
فرا نش اسمات استج لیخن اتباع ار اء حکما ‏ در مه ها ۹۹ و م لا ز م 
لمی با شدمگر | نبه اء لیء| فصل ده ده دشر طبکهمخا لف شرع| هی تما اس :: این‌است آحه 


۱ آسمت ده نمو 5 د ر مه ده بود و این مسئّله به | نجه علما ء امت اسلا ی | تفای 


دار ندموا فقاست‌لبکن" خسن فهمی| فندی »حق را داطل‌وا تمود ساخت تا اوز | از کار 
و اعتبار الداژدیس بهمر دم اشاعهدا اد کهشیخ‌جمال| اد, بن کماان دارد نموة صنعتاست 
ای ائمات‌این دعوی میگف تکه نیو ةرا در نطقی که تعلق به صنعت دارد ذکر آمو د 
+طعون‌شدن حمال الدلن 
ترق این خطا ب را شخ الا سا م تسخو است ز برادر دل خود 
نسمت به‌حما لا و چا ی ی ی ی خته‌و عض حر ائدرا 
ا ید هنکاعه تشو یق‌دادو ج چندی‌از و اعظین ر ادر مسا حدبر خلاف او کاشت 
سند جماا لدین خه اعش محاک کم شیم لا اسالاع را منمو د ایکون ان بعهض دو سّان او را 
از ین مطا لبات بازداشته توحبه تامل نمو د ه‌میگفتند که‌درا ثر طول‌زمان واقعه محقق 
خوا هدشدو این دساٌس بی| ثر خوا هدما ندمگرسید جمال| لدین خاموش نشده جنگ قلمی 


در بین‌ایشان‌سر کر فت و بعض‌ازار باب جرائدآزاددور سیدجما لا لدین فر| هم گردید ند 


۳4 


در بین‌هنگ‌امناظا هر کر د ید تا که حکو مت بطر فد اری شیخ | لا سلام 
حکم|خراج سبدرا نمو دتامحبطآ رام گ ددلیکن ابن تخم اصللاح راکه‌سند حمالا لدین 
کشت نمو ده بو ددو گر که صی دید جمعت اصالاحی تر که کهازاف اد ۳ 7 
مملکت‌مر کب بودا صلاحات دی | خو | هش آمو دند وتو عبت تم کتشبا شش زا دد و 
۳1 ۱۲۸۸۷۸ بدست مدحت باشاصو رت اقلا بی را تو لد نمو دو بر اثر آن 
ت رکه در قطار ملل را فه بسا ب‌آمد»و همین مستله باعث ؟ دید کهدر خا 2 مصر تحت 
زما نی که بین شبخا لاسلام ت رککهو سیدخها ل| لدین | ختلاف نظر بعمل "مدا زدر با رخلافت 
خوا هش نمو دکه اسفتاءاین از علماء هندتوسطدآ را لعلو مد بشد هل[ ید حکو مت 
ت رکه اصل سان‌او را ده د بو سد فر ستاده اسمفتاء شرعی خواست در ان آ وان مفعی 
دبوبندمولا نا عزیزالر حمن‌مر حوم بود ؛جواب به قلم‌اوشان تحریر گر دیده‌بهخ.مت 
سلطان فر ستاده سل ازروی‌آن ثابت شد که گفتار سل حما [ الدین در بشیگه [ مت 
ازدر بار خالافت ثاثر جواب کافی قسطللانی شر ح بخا 1 طبع جد ند احشتمو ل را 1 
باراو ل طب کر دیده بو دبه کتا بخا هدارا لعمو م ده ند هد به فر ستا د که در کتا مخانه 
دم ند تا حا ل‌مو جو داستو بر آن! ین عبارت تحر نز گردیدماستو رت «نمي‌صا حب 
دیو بندهمان‌روز یکهد رکابل به‌منزل پنده تشر یف آورده بو دندا این‌مسئله‌راتا کید 
لمودندعلاو تا فر مو دندکه باردو من بادا رم که از طرف‌سلطانءبدا لحمیدخان برای 
کتا مخا نه‌دا را لعوم‌ذر یعة قو نسل ت رکی هدیه آور ده شدو حذاب فو تم هت بط گت بخا ند 
استاده بو دو من‌سدیدم که کتاب ر ابه ححه ز حضر ت و | لد محثر عم که‌مپتمم‌دا را لعلو ع نود 
تقدیم فر عو دانند" 4 ئ حال در ۳1 لخا ته دار ا لعاوم و جو د دارد گو با سلعطلان 


عبدا لحمیدخان‌سنت خلیفه سا بق را تجدید فر مود ند و بر کتاب تا ریخا هداموجوداست . 


1 ۱ ا 

اقای سیریل <ه‌ال لدین د ر مصر 
حمال الدین در افغااستان و طن عزیز حود که فضا را مخا لف خو د ملاحظه مود 
رف اد < :| فله ۱: و ط- ۳ ادا سق حم مدت بات ماه د: هنده ساره 
اف ‌ اش ,ای ۳ طبر ۳ 9 مج ‌ 2 4 د 
تو قف لمه د ۳ اتکاس ی اد هد و مان سود کی سو بزاخ احش [مو د ند مدت + هفنه 


در مصر ب۵ تدر دس در داخته در اثر مسلمان شسالن کنفر نصرآ نی ححکو فت 


۱ نحا امر اتای ۳ ۳ در آجه د و بت ور حا (رکه از ست 5 بطر ف - عاز م دود 


شاه اتجعبلن حد دو مصر 


ساطان تر کسد م۵ سول دعو ش‌ [مو ددر احمنمء 0 بو | سطهستله شیخ | لاسام که عالاو و د 
هصا ۶ شا ۳ جح صلما: ه حا: ی و ری 2 ح اخ ۱ ب ‌ د ند اد 
بت سای مو جر رو حا نیاو هم ۱ دیده بو د بسوی‌مصراخر اجش مود ندوادب 


آن ۳ 


ی 


اسحاق‌ها 5 دمصر ۹ او تیایونا ر دکه بعداز سل شخ لاسالاع‌از تر که به‌حج ست‌الله شر نف 


4 
۳ 


تشر بف بر دندو از آ لجا به‌مصرعز یمت آمودند ز بر ادرسفر حج ریاض‌باشایکی ازوزراء 
مصر هم‌در آن آوان به‌ار اد حج ستا له در ححجاز تم قف داشت نا بر عضی مو جبات 
سس | یشان موّدت‌دو ستی برو کار اد و بدعو ت اوعازم وادی ننل + رِ 

قدر دانی مات و حکرمت مصر ازحمال الد ین 
دراو ل محر م ۷۱ ع ۸ وا زد غشر 3 لد زرف اواخه اقا مت 
دور دراز در عصر ندا شت لدکن از ظرف اها لشی عصر و نکن همست مصر 
احلا ل وا کرام زبادی ازاو ند غمل امد , 
تار بخ و کت قومبه ازعصر اسمعیل سان می آما بد کذازر باض داشا وز بر حکو یت 
اسمعیل باشا خدیرعصر توقع لمیر فت که باسبد حمالا لدین این قدرمهر بالی آموده 
و ازطرف حکومت برا ی او يت مقدار کمی از ست اامال و ظفه مقر ر تما بد 
ز بر | | نبا مدا استند که مد دخص متعلق نمی ۳ در وس 
دای دعوت وطنی او رادردل اهالی بسیار متر قی دیده. و حگو.مت استیذا دی 
روادار لمی با شد که امداد محر حال را نهم ده سنا ست اه آزاد گذاشته شو د 
باوچود آن بدون گذاردن خدمتی بدوش‌او( ۲۰ ۱) بوند طلاثی و ظيفة. سا ایائه 
برارش مقرر فر مود . 
چون‌اسمعبل یاشاه دك شخص علم‌دوست بوده به‌نشر وا عالت معارف ما ثل بو د 
مس شخصت ممتاز عامی سبد جها ل الدین وشهرت اودر حطمت و فلدته و تنرزاه 
ذرساست و خدیومصر زابران واخاشت. کباز بحر علمو فلا براهالی مصر فضا نی . 
برسدوحقیقت این‌است کهاسمعیل فرصت‌خو بی در پیشر فت‌ساحه عر فا نیعصر بدست 
آو رده ودو و قف سیدجما لا لدین در هصر لها نداز ءهمه مو سسه‌ها ی عا له عر فان که 
بدست‌خوددر مصرا فتتاح نمود بودمقید؛ا بت گردیدو خوف اسمه‌یل پاشا خدیوهصر از 


سبد<ها | لدین‌در حدو د( ۱ ۷ ۸ ۱)از ین جهت نبودکه مداخات‌ها ی | حالب دران اوان 


در مصر و حودآداشت و حدو به‌معر اح حطومت خو در سده ود و با فتدا. تام در 
قلمر و خودهر ما نفرعالی داشت محلس شو ز ی‌واز داب خر ائد طر فدار او و دندطور بکه 
او میخو است‌قوا نین‌وضع مسشد ند و به‌نهجیکه میل او بود جرائد نشربات مینمود د 
واو را ستائش مبکردند سیدنیز خار ح علم وادبا قدامات نمگدتا که در ۵ ۱۸۷ 
مدا خلت‌های‌اجنبی آغاز گ دید هنگامنکه خدیو سد رآ در مصر احازء | قا مت 


داد نه از داخل خوفداشت و نهاز خارح. 


ٍِِِ اخله سمماد در ۳۳ سات ات ون ۶۱ 


بپعتکه ند حات‌سنددر معصر حور ی فعها ست لوصت‌علمی واد ی و دهو در حیده سای 
ای اجنمی کهاز آن لحاظا قدامات سباسی را شروع آمود 


اسمعیل پاشا باحگومت‌تر که خیال مسر ی داشتز براسا ل ۹ ۱۸ در کنفر انس 


موعی دار دس بحیبث نت مامدار مستقلن ععر قی شد ه بو دو راضی ای گت که مصر 


1 


و براثر ثرکهز نرگا لی نما مدا بر آن دا حکه عت‌استا نه هم چشمی وه‌سا قه دا شت , ما لنکه 
شهر ت سدجمالا لدین‌را مالاحظه نموده ودا نست که او وعه اخلاق‌حسنه‌است 
و قوة سیاسی بزر گی‌دارد به سلا طین روز کار فروتنی نمی‌فهاید و بمردم وانمود 
می ساخت که زمامدار مصر ذ: وی تلتی: راز ی ماد ار انا ات 


ب معار ف در 
و وصا > مصر رای | صلا حا ت مستعد تر از فضاء تر کبه است یس قلسو ف 
۱ قفا لی را به | ین‌واداشت که‌در مصرا حباءمعارف نما ند مد حمال| لدین توا وش ری که 


رسالهٌ خودرا در شا گ دان‌مصر ی| شاعهدهد : 


نمی حنتی, 
زد سدند تشه طلات تدم ل دی نجل اد مت 2 مد یده ا متاخ معا ۱ مت 
ید اي چب فك 4 ۳ همه کت 7 تیف ۶ 


واین‌سدسد نقر شا گر دان دیروز از جستدتر ینر جال فردا گکتندو از وایغ هر 
شد ندسد جما لا لدین ار رو ی‌معلومات‌ساسی خوش در نظر شوخ از هر 7 از 
خو نی ماس لیکن اررو ی اطلاعات‌دینی‌او شان راجلب ؟ ده تمی توا است اما طقه 


ت 


کلاه‌یوش که از تمدنار و با متاار گکنتد بدحعو رسد اعد ور 9ات دا ششدو بر عالاو ه 


نز دمعلمین‌مدا زر یوار باب‌مناس غالمه فحاءو رو سای معا لح حکومتی باو حه دیکه 

ادئربداشان فارغ التحصبلان از ۶ بِ نظر بات دسی سد خبلی مقمو ل بود 

در ین روز ها شاملین از هر عبارت ار دوطیفه بو دید , (۱)طقة <امدو محا فد 
کار ۲۱ اطبقه تجدد سند. 

ر حا ل بیدا ر از هر و قتله دید لد سح مسا ثل مد عبیز | طو ر ید از باحبه تقل بان 

ی نما ند از جنبه‌عقل نم وان وی نها ندار د دا نستند که دروس او دا دنا لت هیچ 


تعادم ندار دیس او را وادار سآختتد. که خر فن کلاء طلامات نظر ی و طسععیی و عقلی 


ی 


۶ 


ارمعان عرفالی حمال الد دن‌به مصر 


شم ند عید + خی نگ رد که خو دم در اثناء تحصسل با آ ثار غلو م عقلبه 


بر خورده وبه‌ان مبل بیدا کردم لکن کسی رانمی بافتم که در آنعلوهات وستع 


مه کا 


دا شته با شدیس در تفگر | فتادم لبکن از هر 


که ی در دم خوا ب‌میدا دند که علیاء کلام 


تحصیل| بنعلومر | حر اع‌یندا شته| ندمن تعجب عی‌نمو دم که‌چر احر ام کنته | ندو چر ا 


مر دم در فتوای او شان تحقبق و بکای لم ده اند عد از تفگر سار دا استم انکه 


چیزی را کها نسان نمی د | ند آن را دوست ندا + د طور بکه‌انسان بر گ‌های 


عذات: | دجه د ید ۳-1۳ حنطل ائ گممد 
+ ۳ کا 


در لن فکر بو دد که افتاد حقا لق برافق مصر در خشند و دق ثر بن مسا تل 


سدحمال | ادین‌در عصر سن‌سنه‌ات ۱ ۷۲ ال ۷ ۱۸ سمالادی 


کتف ؟ دید بعتی افتاب‌مشرق ز صن‌سدد حما #۴ لدین طلوع نو دز بر ااو "هیو وها 5 علم 


ادانم ی جبد از ا+ شان در خه است ند سٍ_ انن لو ۳۳ نمو دح دما ی حتمت خ<ه د ۳ 


۱ ۳۹۳ ق هو د ه ده درسو تعل د | دند کد | نرا واردات سم تحلبا ث 


تا ‌ِ 


نامیدم #دسالام ماک ؛ ی لنصتا:. که امامخد عسسد وه مقر هه د 


۳۲ ۸ 


کتاب رو را دیوائی که در تصو ف‌است با شرح قطبی بر شمسبه و مطالم وسلم العلو م 
در منطق و هدا بهو | ثارات‌وحکمةا لعین حکمفا لاشراق‌در فلسفه‌و عقاشد حلا ل‌دوالی 
در تو مد و تلو یحو تو سب در | صو لو چفمنی و تلد کر وت ۵ ر هنست 
از سد تحصبل امو دم . 

و بعد از ین سال سعد زغلول دراز هر دا خنل گر دید و نز د بان سا 8 ور فستا 
دا شت در انفاءاینه ۸ات ها غاد ی حر بت وا صلاح‌را ازاشان تحصسل لمو د 
و در حر کت اصللا حی حه با ثر ألقا ءات سد در اثنا ۶ در س به طلمه 
ره 5 


د ده ود دا خل شد 
مت 2 


طرز نددیس سوات 
سدجها لا لدینز ها تیه برا کی ند ر وس ی مخسیت در موضوع هر مسئْله که تحت درس 

ده د بش سان مفصل دصو رت شفا هی تقر در سکرد 
بعدازان جون‌عمار ت کات خوانده ی تشد حمله حمله را ده سان خو د تطسق 
مداد در مقاها نسکه کتاب به آن مطا مت نسکر د و جو ها نق. کل وم کفا در | 


تشان مىدادو ‏ ای خه درا ب+دلائلی که تز داومو جود بودنقو به مبکرد . 
مط] لمات ‌حمال الدین 


حمالا| لد لن مهمتر ان موّ لفات عس میر | به مین اصو آدرش زر فته و دو به همان اعول 
درس میداد یتنا کرت حد بدیکه در علوم مختلفه ه لسان‌عربی نو شته شده نود 
در س صداد 

روز ی‌سد <ما ل| لدین از شاگردان‌خو دخوا هش کر دکه‌در موشوع‌حر بت ءصأهینی 


شگاوند ۳4 مضاهین ر | آوزدئد مصمو ن سعدز غلو لرا دسنطد نده گشت این اختی 


۲ 


مقصو دمن لن تگتا شرا أمىد وار ی‌سارّد. کنه‌لپشت حر بت خواهی‌مصراز نا حبه . 
کار جات یی قی خوا هد کر دسید به ین وضاع خو بش‌د ل‌مصر ی هارا از خودساخنه 
به کلام شبر ین و تعلقات مد خو د که لر مو ضوعات مختلفه ی نمو د حکمت خودر ا 
برموم حصار مجلس نار ی نمودذهن مصری هاراسه راه تفکر و طرز استلماط 
واستلتاح سوق داد . 1 
سبد جما لا لدین فن تحر پر و نویسنده گی رادر مصر پسیا ر کنژور میدید 

ند و ان چند لفر نو سند « که | نها هم به عبا ر ات هسجم تحر بر تمو د ه 
با لعضی تب علمی تیفیک دید خیکر | قطان و عورد سا قت 
لهذا سبدجماا لدین‌شا گ دان خود را به تحصیل علوم | د بی متو جه ساخت در 
مدت کمی‌عده بادی‌از تویستدهاحر مصر تسه‌شذ ند کهعبار ات‌سبدجمالا لدین را قل 
ی تمو ذتد و در اطراف آ ان تشر بجا ت داده به حر | ند مسیر د ند در عروة 
الو ی ورد دهر بین ورسائل دیگر سدکه اثار با قه فضبلت او ست سامقا لات قا بل 
نقل‌دار ند که تذ کار قمه‌مو حب‌ضخامت کتاب مبگر دد و کتاب ده ضخامت عی| نحا مد 
لهذا دوومقا له ا و که شخ ند عبده علاو ه براثار مذکزره نقل نموده‌است خلاصةٌ 
فاد آن ذبلا" [ ورده‌میشو د زیرا احتاج امر وه ما بهاین‌دو موضوع تر بسدوصلعت . 


بحدی ضر ور ست که برای | نها محالی مساسل متعقد باید ساخت . 


٩ 
گر‎ 


مفاد مقا له ثر ببه 


[ و تفت ی ها شتد طور که نبا تات از تز کت عشا سر تکون با فته و دراثرغلمة 
یکی بر دبگری اعتدا ل مزاج نباتی بر هم مشو د هکذا تکون مزاج حبوا نی 


واشسانی محتاح حفظ اعتدال عناصر است 


| کریکیازاین‌عنا صر بر خلا ف د بگر ی‌سبقتوغلبه جوبد مزاح‌انسانی و جیوا نی 
نبزمتل مزاح نما تی به فسادو هالا 2 ی انجاهد . 
برای کشت وزرا عت لباتات زمین صااح وهواء مناسب از رو ی تجار ب 
ژراغت سشه گان لاز م ی باشد وهر نمات او عاام نها تا ت اصول برورش جد | 
کانة دار د که در نشو ونماء و حفط آن از سر دی وی و هوای لا مناست با ید 
ق و مره ان فن اسبت بسه تجزبه زمنن و کفت‌جوی عنا طق و استعداد 
کماوی‌اراضیو مواد تقدیبه و تغذی آن معلو مات مسبوطی را ببان میکنند 


هکذ | سطاران از تار بخ طبیعی حیو | ات واقسام آن ءوطر ز ز ندگاني و حفط 


عبحت او شان دحت کی راد + 2۵ اعرادء ستحظ] ۳ 9 ریت خی ۳ ایدان 


فنی‌خو درا ال اد ی نما ند . 


هم‌چنان بر 1 حفط ا عتد ال جسم | نان | طباء ۳ خه اص اده به و اعد 9 
ور ۳۲ 


بحث ی , | لند. در و ؟ امهای‌غذ ا» و دوا» دی هر و حفظ بدن‌ از سد دی ود ی 


ی 


ء محا فظها ند اه گرعی وس دی هوارانه حتاجان تعسن‌عی ها شد . 

هر دض طور یکه به علو م و تحار تب تملیی طییت محتاج | ست هکذ ا به شفقت 
و عر حمت همت وایمّاراو محتاج ی با شد رز بر ۱ | و طنیت!ا ثق دا شد اما شغعت حو دا 
در بغ‌داردوا حوال‌مر یض اطور لاز معلومات آگنر د تاحا لت افتصادی‌او رامعد نعار 
ندا | شته با غدو به‌عدم و صو ل‌حق از او منحر ف دد باا هتمامحالاو چون‌ما اد اران ند 
نماند و بااز بی‌علمی خو ددر تعسین‌اعذ به وادو به ای خطفا: شو د از بو دن‌چشس _ 
مت بو ون آن خوب‌است زیر ااین‌سفر ملك الموت مرض راب راه هلا سوق 
ی دهد و در فقدان این چنن شخص طسعت فا مدا قمذهر صض ی نمادد مر حان 


| از حمه بیعلاح نسمت مر خی هاشکها له دست‌اطاء حا هل و معا لحین تیگنل د طه‌اع 


عسگر تلد زر ود صحت ی نا یمد و چمین اطاء یال دست اعداء هر سش سستو ند و بد 
مر یض زعر می‌خورا ند بادراهمال علاجو بادر سوء معا لجه او را به راه مرگ 
سوق می‌د هند. 

طور ی ؟این حبات‌سور یمتاح علاحو حا عظه‌اعتدا ل مزاح عی با شد هکذ | حبات 
معنو ی بت افو م به معا لج ر رحالی شرو رت دارد تابین تمذ بر وامسا لك " خوف 
رجرات فطة اعتدال را محافظه نما بد | ک قوة جراتا ز انسان عفقود ک ده 
در تجاوزژات مودی‌ها +متجا وزین انسانیو حبوانی مدا قعه بعمل ابامده و شخص 
عس ضه هلال میگ دد ۱ 

با لعکس اکرزحس خو ی معقودگ دد از تپور بی‌جاخودرابه مخاطراتییاندازد 
دون تصو ربك منفعت به‌وادی علالكٌ روان مشود 

برای حفط اعتد ال مزاج ر و حی با طبا ء رو حالی ضر و رت می | فتد 
تا جدود بخل و تبذی : امعر فی ما ند زرا خاند ا نها طو ر نکه از تسف در 
فقبر ی گردند مچنین از دست اعسالك اثفاق بدر وپسرژن‌و شوهر برادروخواهر 
برهم میشو ندغذا ۶ و لبا س ضرو ری که‌حفظ حمت را میتما.ید بر آنها ند اده 
آخر کار شان له بی| تفا فی متیر عسکز ود حاند | نها ب باد کنو ند اطبا این مسق بت 
۲ نیما ترببه ی گویند کها فرادا نسا نی‌را بهحدود اعتدا ل معر فی هی نما نند 
در بن حکماء عثل‌طبیب ددنی علم " حذاقت" تجارب ‏ دلسوزی ابثار" ضرور است 
ا زاین هار | نداشته با شند عدم و جودا لها لهتر و 

معلمین وواعظین " خطبا ن * مصنفین نو یسند های جر الد مه وممه از ین 
طمقد هر دم | ند 

| ؟ در اشان او اف طسب ددتی تما شد عدم‌آنها ازو جود بهتراست وا ۳ 
وایی. فا بفو مرگ جاخند قر جآنن این طیقات ز ناف بعان از قالش 
۱ 


طوربکه بدن از تفلب عناعر داخلی روبه علالك عی گذارد ار تغلب حوادث 
کولی خارحی نیز به معرضش فناء می‌رسد متلسکه ند ان ر ۱ می وسر دی د فا 
از کار اندازدهم‌جنان مقسدین | تحاد وا تفاق سلامتی مز اج اخلافی جاععه را 
بر حم می زلند و جلو گنیر ی او شابن از وظا ثف اطبا ء رو حما نی است . 
شخ محمد یی ام ی تا دی طا حتر نج۱ فاد عج ج رد از تو قف بدشتر 
از یکسال بسوی تدریس ما ثل شده شرح | شارات ابن سینا را در ی می داد 
این کتا بی‌است کهمدت هزار سا ل در شر ق‌تحت ندر یس قرار با فته‌استلکن از ان فائده 
عملی نهگ فتندعین درویاو به‌غرباثشاریا متوآنها به‌اصو این کاب فروع را 
هر تب تمودند سد دراحو دو فروع‌آن تطسق ی نمودو يك‌مقا له صناعنه جاهعی بر 
اسای‌تظر بات بلندخودسان نمو د که‌در رو ر ناهه‌ها ی جهت تعمم| قاد ه نشر گردیده است 

ما له صناعبه 

تست | سب که شتا نز خما۳ و ا بات ر هسی احست 
طور بکه‌چینی هاوا برا نی ها ی قدبم کها نسان؛ | فرز ندانآسهان‌هیداشد تمباشد همین 
انسان‌ادوار حبا تي خو درا به تر قی‌پیمو ده از مشاهدا کتشا فات افریقا و اهالی 
جنسگل شین آن ات مشود که انسان نمی توا نست در اول و هله لاس خود را 
تهیه و دفع تجاو ز ات در ند ها را نما بد 
چون حضرت خداو ند حل شانه انسان‌را عاحر و محتاح خلق نموده است و نمام 
اوازم حبات اورا از خار ح‌بدن‌او تهیه مینماید وما حتاج او بدون حاصل نمیشو د 
مگر به و حمت زیاد لهذا قوه عاقله‌را برای او م‌حمت فرمو داست واین قوءغعاقله 
را به تعلیم مدر س؛و حودا نسا نی‌مقرر لموده‌است چونعقل از ز ند گانی لبات‌و حبوان 
استفاده کرده لهذا نبات وحبوان برانسان س بقه استادی دار ند زیرا السات 


<ر طر ز ز ند گانی برد آثار ابشان استء حواهر حعم قعلی وانفغایی ایشان رابرای 


۳۷۴ 


خو د جرد ه و در ات تحصبل تدر ۳ اردگی تمو ده 7 ی د۵ مفصل اصا دت آمو ده 


و گاهی خطاء رده کاهی حق بهاو کف 1 وگاهی پوشتنبن گفتة و عوالق 
قدر ی ۳ رآدبه ما ان ازعی ل حفا ثق آووا کاه کاء با واه اسگ : 
۲ ۳ 2 
واحیانا جاذبه ها او را به| طلاع مصالح حيا تي جذ ب نمو ده مه آ ثار 

عجسه واحوال غرمه‌آن بر خوردهاست‌وانسان کوتلهای سفر تفکر خود و سمو ده 
و بر ده های حها لن را از رو ی تحققا ت خو 51 بر داشته و در تمام این اهوز 
از ضرو رت و حاحت اطاعت نموده است اجزاء کا نا ت استفا ده نمو ده 
تغنن در عدو ن و اختراع صما تم ۳ شحهاز این معا اعات ۱ ست .و فتی‌اورا در چاه 
او هام انداخته و دستهای‌او رابه ز جر ها ؛ عادات ناقصه وا فکار ر دبه سته‌ژو لانهای 
اععقادات سخ.فه رابه دا ی او در و اس 

یکی در تماما ین نش هو فر ازا فکار صناثع کمراو را سته کرد عاست:ٌ برااد راثر صالع 
آ نجه نه حبوا نات اما تات‌از مو هو بات| لهی‌هر حمت دیدها نسان بو اسطهق, وعاقله 
تذل زا از خار ح «دن تسه ی لما بدو از هیچ صا حب شعو زر بو شبد ده لیستت کاستمت 
۲ فند گی قائم مقام‌قو مدا فعه بوست حبوانات است که نسان به قوهاین صنعت‌از 
بو ستما ی در شت‌ومو ها و یشم ها سردی و را دفع ی نما دد 

و مجنارن تک نی اسات که کار نو ل های طبور وینجه‌ها و دندانهای 
ده ند‌هاء | حی تما یذ ۳ سان:ا از دشمنان خوش به و آن مدا ععه مج یآ بند 
و قتیکه طبیعی بودن هم چه کما لات‌د, و جودنبات وحوان روشن شده‌ودر 
و جود انسان از روی احتیاجاث کسلی هملازم میشود. پس با سای تقسیم حکماء 
امیت‌سنائع راد یان می‌آمايم . 


صدعت درو مو ری خه د رات وه هر اسخه واعلی با بات فگر صحیح ممل عی‌حش حد و دا لذا ناشت 


و قوء فعلی در معلم و قوها نفعا لی‌درمقعلم از جملةٌ قوة فاعلی‌است, قوة تأترو قبول 
صلعت گفته نمیشود لهذا قید قوه فاعلی لازم است . 

و قوءٌ فاعلی ز مالی صناعی‌شده می‌تواند که این قو ه در موضوع خودر اسخ 
باشد واعمال سصورت دائمی وضعیت منتظم ازان صادر شد . 

و قوة حالیه که ۲ لا قاتا بید | میشود و زائل میگر دد صنمت گفته تمشود و 
ناژ ها نی که فعل‌آن ژ بر سبطر ه فسکر نبا شد هم حدذعت نست مثل تأشیوات طصعی اشباء 
از فببل قو ء سوزانیدن آتش یاو امتداد دهنده حرارت وجمع کشنده برودت . 
که صنعت بشمار تمیرودوا کر فکر سحیح نبا شد مثل سو فسطائی ها 
که از تماع بدیهیات مثکر است با ۱ شکه دار ای غرض محسد ود | لذات نبا شد 
مثل ۱۱ ل يك جد لی که با هر چیژ از راه جدال پیش ۲ مد ه و : 
هر دلیل ر اعی نما بد و تمام فکر خودرا در ازالهٌ برا هين دکر ها صر ف 


از + با 
مبر ساند این لبز صنعت تست ما ۹ درو حود کلی عالم نظر شود انسان 
به علم بقین می‌دا ند که | کثر صور وکمالات آن زیر اثر قوای طبیعی واحساسی 


ار 


اماتحوم| فعال کو نی به تر تمب‌عقلی هر قب می با شدو مقصدها از تر تیب‌عقلی‌این است که 


غا بات ومقا صدازان‌مدنظر با شد تا فوائدکما اکه‌نظام کلی راما فْطه‌ی نما بد بدست! دد, 


است‌از قببل نشوآمادفع‌وجذب با طلب‌غذاء و کر بختن ار | شیائیکه بدن | ذبت‌می‌رسا ند 


زیر اعقل بر خلا ف حس اول کلی تامی ر ای بند بعد ازان سبو ی حز لی 
شد ریجی ترقی ی نماید نه برعکس آن . 

طور یکه ز نده‌گانی‌بد ون غذاء و لباس انجام نه می یذ بر د وغذاء ولباس جز 
ازز راعت‌وا هنگر ی‌و تجار ی‌صور ت نه‌می بندد.ونان بدون‌آسیا کر دن‌ویختن بدست 
آمیآ بد هکذ | حبات اجتماعی بدون صنا نم فوام نه می‌با بد حبوان قوای دا فعه 
و جاذ به را در بان خود از انسارن کا مل تردارد لهذ | برای قاء نو ع خود 


ند ورن لناسل د یگزخد ع ره نمی توانند . 


وآنهم دراثر یل طبیعی‌است وثاز ما نی که‌طفل رامحتاج می‌دا ند حبت فطر ی به‌خدمت 
ارسائق ی باشد و بعددراثر کما ل ازاحتیاح پدر و هادر ی‌بروا می شوند ۰ + حبات 

احتماعی خه درا ما فظله ک ده ی آه | اند . 

اسان چون ماج است را ر فع احتساج‌خه د ه دك ددایگر ی خدمت می نما دد 

از بکد گر استفاده می جو ید . 

و هر کداین و طفه: را بجاآر د د: ر حقیقت و ظیفه عضو ت‌خه درا بجا آو رده وعضوصا لح 
جامعه بشمار سر و دوا لادر حمله شثل .ها و کور | محسو ب‌ماشود این چنیناءصاءمعطله 
راقطع با ند ژد در بار کاه | له ی. و تمشگاء مر دم تا ست و سالا هد ی اعضا ۶ بحد ی 
مرغوب است کدهی شخصبکه فا ۳ باشد در نظر مردم ازاعتبار میا فد 

ز ما لمکه اعضاء بدون اختار از کار معطل می باشتد بی ا همست مىگر دند و 1 
خه در ۰ 9صدا اعضا: معطل سا ند یس ۷ قق امنت کهچنین اعحاء حامعذاز حامعه 
در یده شو ند ابشان چون‌اباحی ها محصو ل دست د تگران را برای خود مبا ح می 
دا نند و خود هیچ باث فا ده نمی‌ر سا نند | 3 اباحی‌ها واتکا لی ها در جامعه تر فی 
نما ند جامعه‌رو به‌خرابی می گذارد وا باحی‌ها ار دست ساشد جافعه را منتحل 
مگدارتدو دون لواز م و ر ی صنعتی در حاععه نخواهد ماند . 
در حیات اجتماعی| بن‌چنین طباثع به‌منز لهجذا مودیگر اراض‌ساربه است در ای این 
اعراض لا :دیا ست کفعضوعر ض‌ قطع شد د دا خر آ و شوت تا لد یگ ر ان‌سر ابت‌نه‌لما ند . 
فساق: فحاد جاععه| گ چهااحی آمی باشند اما در سکاری بشوای هلان دا نسته 
هبشو ند لهذاچنین فساقرا به کار بو ر با ید ساخت | ؟ چه به‌تعذ بر باشدانس‌وا طهان 
وعیر ۰ چون قه » مد بر #عقل ندار ند و اشخاص ناقص ن الاعضا ۲ لات کار ندار ند شسن 
ابشان و معذو, رانماید تعز برداد این در کافی است که ۳ هاساقط معذور الک , 
میشو ند و لعش کا هلان کار نام تو کل اناد فر ی <و فد و کی؟ و تکو ل گدائی‌را ددسیت 


عر 


گر فند جات مر وت ۳ دو: انداخته ی ۶ دنه , 


۳۹ 


ورجال بی کاریکه با اسباب حیات مقا بله دارند و به توکل کاذب تکیه میکناد 
ومعنی حققی توکل را آمی شناسند و گمان بردهالد که تو کل عمارت است از 
هعازشه باسنن الهی که درمصا لح عباد او تعالی جاری آمده , 

واین را تبئل وانقطاع ازعالم ظاهر می ناءند با جود بکه کشکو ل کفاف را 
5 قه پس وق قنا عت را دربده اند اشان به منز له موی زیر نغل مها شذد از 
فکائف آن, بدون ز حمت کندن وجلب عفونت‌ها در صورت گذاشتن آن فاد 
دیگر ی متصور نمی باشد . 

ازالة این مویها و دا کردن هست احتماعی از کافت [ نها منا سب است 
این صنا ُع اردو گرنه تقسیم میشوند او لْ آنکه.ضروری اند دوم بر ضروری 
و ضروری باز دو قسم اند قسم اول فا ده عامه دارد دوم فاده خاصه باز با عتمم 
این فوائد ی باشند و باز بت دهنده 

قسم اول آن چون اهنگری است که سائر اهل حر فه به آن احتباج دار ند 
قسم دوم آن چون فن برش کردن لباس است ۱ 

وقسم الث آن که ضروری است و فائده عامه دارد غابه ومقصد آن لقع جامع 
انسالی است‌مثل آن حکمت‌اس ت که قوا نین‌ر | وضع می کندو را ها ی حبات را توضیح 
و نشر بح کر دهوساثر نظامات را ایجاد وحدود ساثر اموررا تعیین‌می‌نماندو حدود 
فضائّل ور ذائل‌را روشن می‌سازد واین صنعت از جمله کمالات عقلی و خلقی است 
که به عبارت مشتصی آن را حکومت عادله مسگویند 

بنج چهارم آنست که و اسطهٌ امور خیر به باشد عابه این اشنا به ماورای نی 
السانی ی رسد لبکن به آن راجم عی‌ شود وقسم پنجم آنست که فاد آن بسبار 
می باشد چون نجاری و تجارت ور شم آن چون شکار کردن است و هفتم آن 
طبابت است که‌متمم | تمال و قوای حبواتی است ومساعد اتمام وظا ثف آ نبا 


۳۷ 


می باشد. و هشتم چون رنگر بزی ونقا شی و رنگ آ میزی است و اک این 
م‌دم مهمل گذا شته شوند و این امس را پسیش به بر ند ر وی مر دم ر | ااز 


کار ها باز خواهند ؟ دا نید دام های مکر و قر یب را به گدن آو بخته لنگ 


های خدعه و فریب را کشال کرده عصای شر را در بغل گر فته جام طمع خو < 
را ازان بر خواهند کرد نفوس ایشان از اخلاق فساد ودوست داشتن ر ناست 
کاد به و طلب دنبای دی ۰ وحسد و حقدو عداوت ها از هرحهت مماو خوا هنذشد 
واین اخلاق خود را زد بردة تلیسی خواهند بو شاند و بعد ازان خو !اهند گفت 
که دست های خود را زیر اس بردها در آو نف تااموال دم را بر با ند . 
الحاقاین مردم بااباحتی‌ها لازم است و به هر ذی شعور واجب است کهر بشه 
این نی افزآورا کید تاا فشکسار عوام را فاسد ساز ند وو با ل این‌افساد بر علبه 
عام وخاص ات شاد . 
پس شرافت هرصنعت باندازه موم موضوع وغایهٌ آلست اشرف ترین جمله‌صنائع 
مشفت حکنت است, کارت ازسباست باشد واهنیگرای ۱ چه عام| امنفعه ۱ ست 
لبکن بمقابل حکمت حشت خادم به مخد وم دارد . ۲ 
از کذار کات فوق محاهدا ت‌علمی اومعلوم. شد که شفاها وقلماً ببانا و قح درا 
ی‌دم را به سوی علم عشمرمتوجه ی سا خت 
حالا قدری از خد مات ساسی او بحث می‌رانيم چون اوراق تخمین شده ما 
ات مانده لپذا احوال ما بعد راهورت سیارموحز دک می‌نما دم زرا حس دم 
از شرح حال سیاسی او اضافه تر خبر دارند وا گر موقع بدست آءد در تالیفات 
هایفف قرط فقو اقرازن اه گر حوا تخد | عاعله چرن مس ملعبة سیأست اژونا 
گفته و دو دست خار حی‌ها اوضاع مصر راچنان به خرالی ربساننده بوج که‌حگومت 


از بخرات اقصادی سار به مشقت بوده اسما عبل باشا جنرال قو اسل 


۳۸ 


مصر حنر ال تیا هه ۳ واسطه ساخت که از حکه مت خو د‌ دلت نقر معحصص امه ر 
مالی را رای وزارت تحارت مصر استخدام نما د 

وز بر خار حه انگلتان حوات داد که خوا هش تحر در تما مد اجتخٌ) عسل باشا 
وحر ده تائمز اندن نشر نمود که این دشوار است که حکو مت انگلشی در خر بدن 
اسهام سو یز طوری تفکر نماد که علاقه انگلیی ها در مستقیل ارمصر جدا باشد . 

و عقب آن| تگلس ها يكث هبمت رابرای و صتت ‏ ارون درامو رمالی مصر فر ستأدند 
چون اسمعیل باشابه فرض کر فتن محثاج بود آن هیئت را قبو د کرد ر فرزو لسن 
انگلیس ناظر ما لبه و مو سود بلنر فراسوی فاظر اشغال مقرء شدند و نور با شا 
زر لسن بو ده اما ساطله ناطر ها ی احنعی دایه ازاین ر هگذر افو د اجانتاعمازانکه 
برعوام باشد به ر ثس خود شان فائم بود.. 

دراین | وان سمد حما ل الدین ۳ ۳ حمعبه عاصو ی دو د و جوداو را حکه مث 


خط نا می دید ز براسبد حما دا لدین بعدازانکه اوقات اولر وز رادر خاند خود 
عی کن شتا ند درو سط روز سد قهوه خان-ه میآمد و درضمن تفر بر خودعهام 
و خواص را که به ده راو فراهم میشدند تبلیغعات می نمود کهو طن شما زد خطراست 
چارآن‌زا آیدک دودست اجائب‌را کر تا ءبا بدساخت‌چند نفر از شا دان : مخاصان 


3 


اودر محلس شور ی ا نخان فده داد وحرات ء حسارات‌رااز سید ات فد 
بو د ند دار بار در مخالسن همن مسئله و تگر ار مه دند بار ها حالس ش وری مدحل 
.ها اخرا تالمز لندن دراین مو ضوع آوشت که محاس شو رای و مصر یماتی 
محا فل , ا تشکیل می نما بند و ابا ظر ها ی‌مصر گ واحنمی را اراد ود ِا ساز تسبكد 
یت را بهپیشگاه خود هسنو ل و در اعمال اء شان تصر ف ی خوا هر و کبله گر 


بحقبقه حکو مت سول نام رابه حکه ی نیو ل‌ فی اه اقعی ت<و دل کی د عدد 


۳۹ 


زما یکه اسماعیل پادشاه از بكث طرف فشار اجانب رای دید و ازجا نب دیگر 
تمائل مات رابه‌ازاله اوعابل . خودش بسوی ملت‌مالان نمو ده او شان‌رامو قع‌داد 
ز بر ادراین‌اء ان فقر مالی بحدیر سیده بودکهدهقا نان‌مصر سر خود دستارودر جان‌خود 
اطا فهاز پیر | هن نمی د بدندز نها ایراق‌های طلائی و ری برای‌سود خوران به بازار 
یآ و ر د ند جمعیت فر اهاسو ی لهز براثر سبد و ددراث ما هدات‌اه شان‌ما لوارده‌ا روا 
در مصر به مصر ف لمیر سبدو جمعست ها ی‌دءو ت آصر | بت کار رایش بر ده نه‌ستو | لستتد 
علاو ةبر آن‌سبد اراده داشت که در تماع هما لك اسالاعی تحر دثا اقالاب بر علمه 
دو داستعمار ی و لید نما ید . 
لبکن شیخ حد عبده گفت که‌او ل دول‌اسلایر!بیدار باید ساخت تایتو | ند 
استعمار طلعان را ازصما لك خود بکشند درو حدت اسلا ی نظربه سبد قرار فوق 
وج خر یهد و ای شیخ آمده ازین ناحیه در راه وحدت اسلای‌اقدامات شروع 
کرد دريك مقاله ازمقالات عرو قا لوثقی می‌نگارد که ای مسلمانان از ادرنه الی 
«شاو ر حکو یت شما ممتد است باهم بکد ست شوبد بعدازان حعومت ابر ان را 
دعوت داده که ای برادران ایرانی شما برای اسلام سار خد مت ها ک ده | ید 
امر وز لام است که دست خودرا به‌رادران ]غغان خود دراز کرده اتحاد نماشد 
ودر ین اتحاد سبقت کنید بعدازان به برادرانعرب و برداران ترکی خود دعوت 
| تحاد داده است . 
سسد جمالا لدین که ذوق سیاست داشت برای اجات‌مصر ازمدا خلات] جنبی داخل 
مجلس ماسو نی که تابع شرق فرانسه بوده داخل ک دیده‌بودو اخبربه ر باست مجلس 
فائز گنه‌بود از شا گردان وارادتمندان اوسه‌صدتفرا هل علم واهل قلم داخل شدند 
از روی گذارشات سید در هد و محار بات برادران قوعی او با انگلیس ها معلوم 
میگر دد که سا انگلس ها عداوت داشت لهذا در جرائد مصر ودر محاقل بر علبه 


حکو مت ۳۹ مظا هرات ی مه د واینر ه بد بهحکه مت انگلس 0 گوارافتاده 


ومستر کلا دسمون شا بهازاله انار اومتوچه خد فرسل یکی عکومت 
عصر را به این وادار ساخت که رجال خودرا در مجلس داخل رده مجلس را 
متفر قی سازد در خلال این‌احوال اوضاع مصرخیلی پراضطراب بود تبعیدسید به هند 
خد بوسایق مصر تو فیق با شا سید را با ابوتراب خادم افغانی او که سید او را 
حکیم ای میگفت ۱ ٩‏ ۲ ۱ بسوی هندتبعید نمود دراین آوان درمصر مسئله عرا بی 
باشاسر کاو امد لایر آن‌سبدرا از حیدر آباد دک به کلکته فرستاد لعض میگو شد 
ا لو ترا چندی در مصر محموس ماند . 
زمانکه سد در حندر آباد دکن بوده مو او ی ند واصل ۴ از دوستان او به 
سبدمکتو پی فرستاده حقبقت نچر و کفیت نبچر بهار! پرسید سیداورا جواب مفصل 


۳۹ 


43 3 , ۹ 3 
داد و عالاه ه بران رساله در حتدو سین زر داد هز یس ندز بان قارب در حبدر | را د 


ی 
قف لبف ده سر آمو د ء دراقات تو قف کنکنه دعض‌ا فل زمام زر باست لاست 
او بو ده یکی از منعوق های غیا: او که‌در ىكث محفل دی کت برادران هندی بان 
دا شته نود بکی از ح اند هند سال 5 ۱۳۰ شمسی نشر نموده این ده عاحز 
مدیر اس درانآوان حر بد ه شر بفها تحادمشرق حللال با درا ادا ر »می‌آمو د در شمار 
های همان سال‌نشر ؟ دانیده که خیلی متاثرم که حریق جلال آباد در زمان 
انقلاب ادارة اتحاد مشرق‌سوخته مجله هائی‌ازان فی‌الحال حاضر نیست که اطق 
مو حو ف از رو ی آن‌اقتبای میشد . 
بعد ازانخه ای‌ادمات ش | نکلیس در مصر خا تمه با قت حسطد ۳ احار ه داد ئ هر حا 
1 مه | هد در ود ۳ 

خدیاد برای افامت خو ش اکن ۳ تخاب تمو د و به شا گد ژ شمد حو د شیح 


مد عبده بد شام مکتوب فر ستاده نوشت که من ارادة لندن دارم وازانجابه بارس 


خواهم ر فت مکتوب خود را باداره جریده | شرق وا لفرب با درجای موسیو بلنت 


"۳ 
‌ ۳ 
[ ارس ینم ۶ اف هررون 
و 7 / ۳۳ 7 ۸ ‌ 
/ ۶ همم 0 
1 سر 


| 


1 


ده ضص تار دح 
تب د, ۱5۰ 


که خناب سد حمال الدن افغان به شخ تقد عبده در 


اطلاع در و وت عز دمت به لندن نگاشته است . 


2 
ضوح اطار ع در 


کر 2 


.با 
4 ی 
تم هه 


مکتو ب‌سند جما لا لدین | فغان‌اس تکهبه‌نام مقدمو بلحی شا کر دعز بز او 


در مصر بغرض تحسین آثرش موسوم به عیسی این هشام‌تحر بر لموده 


مه 
و 


به‌من بتر ستعدو شدارا هم لاز ماست که به قر | آسه باگندد اور این‌مکتو ب‌رادر صفحة 


مقا دل بخوا نند : 


سید | بتداء به‌امر یکا ر فته دراطراف قوانین مشر وطه آنجا مطالعات نمود ویس 
از چندی به لندن آمده با مشاهیر حکماء آ یج علافات ها نموده شهرت علم 
و فضل خودرا | نخا گذاشته به پار یس آمد و شیخ مد عبده آ نجا بااوملاقی شده 
وموقعیت علمی سید در اروپا به افتهاء شهرت رسید . 
جمعیت‌عرو ةا لو ثقی‌مصر از سیدو شیخ خواهش نمود تاجر بده به‌نام عروة الوثقی در 
پار یس ناسس تها بد این خواهش رایذیر فته۸ ۱ شمارء عروة الو ثقی را نشر نمود 
که‌به‌دعو ت‌قران سائرمسلمانان‌جهان رابه | تحاددعوت داده‌بر خلافدو لاستعمار ی 
انگلیس و روسه اقدامات کرد انگلس ها اخبر | دخول جر بده را در اقطار مصر 
و هند و ستان سااسور کرد ند این جریده که مفکو ره سید را درعبا رات شیخ 
دار ددره نیا همیت بز کی را تو لید نمودو بار بذان فیلسوف فرانسوی مباحث شفا هی 
و مناظرات قلمی در خصو صی استعد اد مذ هب اسللام به علم و ترق عصری و جود 
آمده واین حر کت ععد ازسید تاسالهای سیار باق مائد دراین آوان در سودان 
مد احمد ثاعی یکی از احباب سید ظهور لموده بود و سید نویه اورا می‌نمود 
لارد سالسبری ولارد چر چل سبدرا به‌لندن دعوت‌داده نظر به‌اورا نست+به‌مپدی 
می‌خواستند ععلوم کنندبعدازاظهار ر آی‌در ین خصوص‌خود از لندن به‌پار بسعودت 


نمود دراین سفر با سیاری ازسیاسبون واهل علم انگلستان انفاق‌ملاقات | فتاد . 


2 
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سید حال | لدین در ابران 

بعد از ار ۰ _ وتلگراف شادایران به دعوت او رسید سید بها برار 
حرکت لمو د از طر ف شاه ومامو ر تن بز رگ وه لبق ۳ عالی و علماء استَقها ل او ده 
مل آمد شاه در در بار عام ودر حالس خصو سی و ده حضور شا هرا دکان به گر 
و ند بر علم وسیاست سید تین ها می‌کرد اخیرآ سید را به رتبة وزارت حربیه 
مقرر لمود وزر لظر داشت که اورا به صدارت عظمی انتخاب لماید زمانبکه از 
رو ی معله مات علمی وترفات فکر ۳ اثر واعتماراو در | بران بحد ی قر قیی نمو 3 
که خانه او حس حه !هل علم و اهل 4حل وار بات و حا صت کف شاه خا لف د د-یل 

دی 1 
اژجانب دیگز شناد سیدرا که درا حصلاحات تقللی ق نب داده .ود صدر اعطم به 
حضو ر شا ء چنان حلو دا د که بن‌امور باو جو دبکهنا فع ندلیکناعتبارات‌ر | تقسیم‌مینما ید 
و و قار به شخصی شاصدمه‌ی‌ر سا ندز مملکت الماک ۱5 جنس و امدراناحراءگ دد 
سید اوضاع جاز یه راح یکرده به عذر تبدیل آب‌وهوا اجاز ءر فتن بهر وسیه خواست 
دور مر فع چم کل از طهران شاه .لك مبلق تول دا داش ور دور الماس دقاسم اد گار 
۴ 4 او فر ماد اما تس دول را ر ۵ وان هد ید را یه قسدر منز بان جو ۵ ۳ ۳ 
امین اضر ب بخشید ۰ میگویند در یوقت کاتگوف‌مدیر چریده ( مسکوی ) ازاو 


۱ خوا هش امدن ر وسنه را لمو ده دود , 


یه یم 
در روسبهاستقبا ل سیداز طرف حکوءت واهالی به یایهعالی بهعل آمد ودر خصوص 
میلمانان کنتان به حکو مت امپر اطورروسی نصا خودرا حالی‌ساخته مفادا تفاق 
ودلجو ثی مسلمانان را به اوشان قهمانده (طیع نمودن قرآن و یج اف مععی کنشي 
دشه او را وادارساخت در خا لکد اودر بتر سمور لك نود شاه ایران به نما بشگاه 
پار بس‌عازم گ دید آنجاملاقات‌سبد راخواعش کد لیکن‌سیدتعلل نمود. تفصیلات 
این موضوع درا لفلاح مصر اشاعه با فته است . 
ما نکه شاه به میو نج سیف رجا سب با شا ه ملاقاات ؟ د و شاه‌درو قت خراحعت 
اورا به اد ران‌مکر ر دعه ت داد سید با شمیم عبدا اقادر مغر ی درحا لس خود گفت که 
بعضا ک برالمان عساباشاه ملاقی‌ساخته شاهرا به‌این مسئله‌وادا, ساختندکه عرا| 
باخود برده بهر باست‌وزراء مقرر نماید شیم گفت در حا لیکه به پا بندیءقیده هل 
ست شهرت تام داری چسان ترا به ر داست مقرر می نماند او گفت اب ن وس 
وجنون است که از طرف‌شاه بهعمل می آید . سید دو باره یرانق رفت , 
سمد در آبر ان بار دوم 5 
بعش شکو لد .شا عورسفر آرویا السبت دید ژالل 5 ذبتاه موف وذر توبت یر وه 
مهمات امور با او مشوره کرد ودر قنین قوائن از فکر او استفاده 3 فخ . 
بار ی‌علماء ابرران خواهش ؟ دندکه رای حکام قانونی با ندساخته شود که دست 
تجاوزات حکام را بازدازد سد جمالا لدین این‌مسئله رایو شیده نگاهداشت لکن 
در امو رادار ی چنان اوضاعی‌مشا هبيه هشد که صبر کدن به‌آن دشوار بوده سید 
بدشا ه عرض ؟ دشاه توا قق نمود واین توا مق‌مر زاعلی| صغر خان صد: را عظم ودیگر 
از باب لوف .را آزرده سساخت به‌شاه عرعل ک دنه که‌این‌مسائل| 5 چه‌عفیداست لکن 


بدخا لت ابر ان‌مطا قت ندا: دء | عشار ات شاه | کاسته به قدرت دیگر ان می| فزا بد. 


+ 
۰ 


بز اهالی راسوی | الا حات ملثفت ی ساخت ودر حر اد اسمت به لقا لس 
ادار ی ءضا مین آشر می‌نمود این اقدام اصلا حی او را بحد ی حبو ب ساخت که 
صبح و شام ارادتمندان به محلس او حصو ز موم ی رسا ندد زد در ین بمن و ضعست شاه 
لسبت به‌او تفیر کر ده سید به شاه عبد ااعظیم ر فت مردم از مج 


بتت| ۰ ۶ خیم 


مکفید ند لیان بش آمد,هرش اوزا از خلا با بت ماو فا هی سر قسی اش 
افتاده ود در این حال از طرف شا #م<صلد اهر سوار برای اخراح او ز سمد ه 
اورا زو لانه ک ده به جدود خا نقین به خاله عما ی ر سا آمده تشد کرد ئد ۱ 
زمانکه مد ۵ اضر و رسد در ععن هر اصی در خافل از مظا هرات بر خالا ف شاه 
باز ندامد در حر ائد ومحلات به‌قائعی ابران نشر بات می‌نمو د . 

آخیرا مکتو بی به حاجی مزا مدحسن‌خان شترازی رلس متهدین ازخبط 
دماغ و سو ۶ اقداعات شاه کاشت خبر داده که‌شمار تس رو حالیون ابران ی با شد 
وی‌توانید اعالی‌را بديك ای فراعم نمائید تمام‌انران به گفتة شماعمل مینما بند 
شاه زمام امور سلطنت رایدست ز ندیقی‌دا ده که در محافل به انساء دشنام مدذهد 
و شر دعت آسشا نی مامو ر به ادا ند و علماء ددن ۳ امست امد هد و در هدر ۳3 ران 
امت را بهز شتی باد مبکند وساد ات ام را تحقر می‌نماید و بالاصحین واعظ 
۳۹/۳۹ معّل مفاخبله با اراذل دا رد ورو5 سای دبن را تو قبر امگنّد ۰ 

شا ء هداز ۳ رکشت اد سقر ارو با مشاعر خو درا داخته واخلاق و از دس اوه 

این‌مجر م بالادا سالاعی را قر وخته‌میر ود سکن از جهت خست مراج به‌ارزان ترین 

قمتها ی «ر و شد ای فاضل اعظم وای حیحة الاسلام | ؟ شما اهر وز چار؟ این‌را 


نه لمائید اعداء اسالام بر عما لت اسللاعی که موطن دین مد غلبه | لصلو | قوا اسلام 


است فا اش خنوا هند شد . 


[ شماجار 5 مملکت را نه نماد و طن ار خواهد | فتاد .شاه ععادن ,را 
فروخت و تنما کو را انحصار کرد واز اهوازالی طهران بر راها قبضه کر دند باعما 
و ثهر ها نندر ها را های معادن عموما بدست احانب| فتاد کفت‌زار ها و :۷ کستالهای 
انگور برای‌شراب مخصوص‌شده سا پونو شکرو شمع ودیگر موا دیکه‌ازضر و ریات 
کار خانه ی است مه ازدستر فتند و تاسسن بائاث خار جه بعنی تسلیم ز مام 


امو را قتض دیا هالی سدست اغیار سوه جاری است. 


‌ 2 
رگن محتهدین ابران به‌شاه مکتوب نوشت وساثر آن مسائل را کهالقاء آن‌لازی 
بو دبداو وانه‌ود ساخت شاء‌ازان یاز لبامد بسباری از مخلصین مثل و براهسن| لدو له 
وامثال او به شاء‌یندها دادئد اثر نه بخشد اخبر ا رای محتهدین فتو ی به تحر دم 
تا کل کمن صادر نمود. 
| برانی‌ها چلمها را شکستا ندندطو ر که درا نگلستان‌پابپ‌ها کال طامزفیت 
دار ددرا بران چلم روا ج دارد لکن به فتوای حتهد تنبا کووچلم هردو از مجالس 
جمع شده فردای فتو ی شاه چلم خواست پیش خد مت عرض مود که فتو ی 
منم ازطر ف‌حجتا لاسلام صادر شده شاه بآ ذفته گفت قبل| زا که‌من| جاز هد هم‌چسان 
از قصر شاهی جلم‌ها و نبا کزها کشیده شدیش خدمت عر ض‌نمود زماننکه اص شرع 
رسد ضرورت اسشذان شاه تدارد 
شاه حچة الاسلام را زیر تهدید گ فت لیکن او از مخالفت باز نباعد تا اینکه 
| برانی‌ها برخلاف اجانب متحد شدند ومستر تالبوت که بسال ٩۰‏ ۱۸ اتحصاررا 
متعهدشده بود مجبو ر شد که آ ثرا قسخم نمایدازاینر هگذر انگلیس هادرا یران‌شکست 
خو ردند سد چندی درعراق تو قف آموده تا که صیحت بافت . 


لدن بار دوم 


بار دوم سند حما ل لدین بهلندن‌عز بمت‌آمه ده در مجا لس و مدا فل از مذا 1 ات 


شاه باز ثمی آهد ودر جرائد سبت به شاه مقالات می داد جر ید ضباء الخا فقن 
را در دو ز بان عر ی وانسگلسی لشر می داد و صفحات] را به | حوال ابر ان در 
میی آمو د + در شمار ۶ او ل عسئو ر ه فر وری ۳ ۱۲/۸۷ ناه که حکو مت ار ان 
شر بعت را مغلو ب ساخته و نظام تمدن ۹ لیده و رده ناموس عقل 
و فطرت را دریده بدون هوس فرمالفرمائی و بدون‌حرص‌واز آمر‌ی ندارد. 

سوای استبداد و دروغ وعیر شمشیر و فریب وجز قمجین وخون ریزی چیز 
دنگری تست که حکوعت ۳ ون[ 

مال شمان و سو 3 پحو زر دود نامو س ها ثر باد مشو ند دراار این عطالم 


خمس ابرانی ها به ممالك عثمانی و روسبه یناه بر دند و حکومت ایرانی مد مظاام 
را تعمل آورده‌است.. 

لها راناز موی راو زند واتسالهانا تک حادی رال یور ار ند و رشن جا 
را به تخته های چوب میخ می‌کنند واین مظلومان به مین اوضاع در کوچد ها 
و بازار ها تشهیر مدشو ند بای جود این حال مالات و محصو ل ظا فت فرسا ی دوش 


اهالی دار 3 ام , 


ملت ایران درو قت تر قبات‌خودسادت اقوامرا نموده بهاسلام خدمات بزرگی 
کده اند تالضات تسار مقدی بروی کار آوزده مه زبان, غریی لفات سشهانت 
قابل قدری را انجام داده‌اند اعروز بهینجه استبداد چنین زمامداوری گر فتاراند 
در تمام محامین او به خلع نمودن شاه تحر بص و تشو لبق مطالعه می‌شد هر چند که 
شخراه تر ی را اخشار می‌نمود لتکن سند از تنزی طیعت فر ود نمی مد سبذ از 
حهت | ها لتی که د یده نو د واز دزد بکه به د ل خود سمت به ثر ق اسلا م 


داشت دست نمی برداشت سبد از او ضاع اخراج خود بد ححها لاسللا م نو شته دد 


که | از و اش مر ص ۳ مد د درو ۳ ۳3 و ز و لانه 3 عقبد ؟ داننده از 


شاه عبدا اعطیم تسروا ین کنادم به اها آت و بی عزتی در رف ها تادارالحکو عه بر ده 
از ا نجامرابهیا بو سوار کرده: بدست‌جلادها داده‌درعین بر فبار ی زمستان و بادهای 
زمهربر ی درمیان البوه یو لیس ها و گروه محصلان سوار حصور ساخته تاخا فقین 
به وضعنتی بردند کهدلهای اهلا یمان ازان‌میگداخت و قلب اه ل کفر وا هل طغعان 
ار آان‌دهشت جنگ فت‌شاه به سغیر ابران عنعین در بار لندن‌امرداد که از د سبد ر فنه 
او زا به طور بکه عمکن :ا شد را شی ساز د وا نحه ی خواهد و هر چه در راه 
مرضای او حرف شودصرف نمابد واو راازین تلغات باز دارد . 

مقس یر چد 9 نف سبد زر اضی نفد | لوّقت سقمر هی که و رد حو مت 
اننکلیی کرش نمود توا تسلیم حکوخت ایران بشما بند . آما له آانن کرشتین 
آن ۳9 حکو مس لندن احترام سعتری از سید زو .. 

اخبر حیات سید جمال الدان در استائه 

مدت اقامت ثاتوبه حمالا لدین در لندن نطو ل نبنچامد. زبرا مکتوب‌سلطان 
که او را در استانه دعو ت نمود ذر بعهٌ سغر تر که در لندن حصو رش تقد گردید 
مگر سید بجهت کثرت مشفه لت واجراآتی که در راه اصلاح بلاد خو ش بعمل 
یآ ونر 2 جوا اعتذار لمود . مگ نا مه ها و دعوت های مر و بکثر ت اراد ند. 
جمالا لدین در بعة تلگراف چنین جواب فرستاد که‌برای ملاقات سلطا ن تشری 
حاصل خواهم نمود و بعد مراجعه خواهم کد 

) ۱( سد در ٩۲‏ ۱۸روان شده واراده داشت کهو قت زبادی در آنحاتو قف 
نگرده باردنگر بالای کار خوش خام گ دد. در آستانه واصل شد علماءا رکان 


یت ار سلان ذر صفحه ۰ ۲ کنات ( حاضر العا لم الا لا ی 1 میک ات شاه اصر | ادن رای 


سلطا ن عیدا لحمید احوال فرستاد که سید جمال را تحت مراقت شدیدة خود گر فنه از خر غائذه 


های او خود را فقو ظ نگه بدارد - 


استقمال شابانی از سید نموده وساطان با کب ل عطء فت و مهر بانی او را مالاهات 
تمو ده ازد خو بش مقر بش ؟ دانید و #سشه درموضوع شنون هر دولت و حا ل‌اسالام 
3 اومشو ره ها ومصاحبه ها ی نمود. چون احترام و تعظم سیدحمال| لدین حد 
کال رسد لذا در قلب اواثر تامی کرده عز م نمود که در آستاته اقامت تماید و 
سلطان را در اصلاح دولت عثمانی وعماللك اسلاهی تر قی مسلمین و تخلیص | نها 
از دست والان ظالم م حفا کارارشادو هدایت‌نما ید . سلطان برای او .ك‌قصر حلل 


وعغا لمت‌انی را 1 اسساتب و او از م نپسه امه د و ما هو ار با داز ه هداد وینج لثر 5 
عنما نی فعاش گر قت 3 ۷ مداد زر آسنتا نه با کماك زر فا هت حبات سر مسرد . 
طور ی که خدیو امیفا عسل ۳ سید ز گناز مو ده اورانزد خود مقام و عنزلعی 


داد و سرا اش معاش عقرر نموده بود سلعلان نز باسد جما ل کمال ههر :ا ی 


و مالا طفت راهر ع مدا شت تادر عا لم اسلا مر اعات او را | باعلم وعلما ؛ و احترام 


مصاح,: م مقر بن اطهار لماند . 

مدئيی گذشت وجما لا لین به | لطاف ومر ا حنم سلطلان محظوظوا سوده بود 
و لی‌استاد صنادی بمقام ومئز لت‌سد حبد رده لو شاه الاسند شخحامت مي بنود 
یش دای سبد هجو م آ ورده اورایه تا کش و ز اد فه ور کت , جولن‌در 
اثر عقام و ر تمه ام قد ت حکماء و زعماء لام د مبگر د ید لا مد بااو حسد میم د ند 
سدعلو یا لحضر ی( امیرظفار )و شیم * ظاقرا لمدنی| لطرا بلسی » ازعقر بین در با د 
ساطان به دلد . 

با ر یمد حما ل به اطهار فه لحم د میحلاتهاه فراریا هت, حمال الدین گفته‌بودا 
"من اطراف اشجاه بندار (۱) راطو, بکه حجاح بگرد لمبه میگر دیدطواف 


هیها ای ۱ در الن‌مو قِ او ای تاد گاز ان حمله نز هت شعر ید رامد اطر ود 


4 سم له بر کی ااخنتر کهقور غره 1" وا سدود بو بند 


سا 


بر نگ راوالهدی عهر الله له - این راطه ر دیگ رای دعمسر مو دءا ید ۳ ۳ 
خفه |۱۱ مها طلمفو. , خآ 0۳ جانه سان سلطان جمبهاعمالو حج. کات 
ی ی 9 ۰ ۳ 9 دك ۰ ص 9 ‌ ۳ ۳۱ 


صفی ه و کل و 7 | از روادات جاسو سیه که د, رز با ره ند 


روبص وا و ۳ یی "مر 2 ی 


و د ند این و د که‌سید حما ل تا سمد عبذاله اس نم سوه اسنده #صر و خعطت 


| نقلاب مشپو وعر بی در باعجهٌ ( کا غد خانه )ایکجا شده وا نها با خدیو اسماعیل 
حامی در تحت بث شجر ی مذا کزه تمو ده اند ۰ ابوالهدی از ین خم بجوش 1 
وسلطان را آزان باختر کزقانیدة گفت 
حمال الدین 29 وخدیه عبای‌حلمی در کاعد خانه احما ع تمو ده و قبلا این 
دو لفر تحت *حر ه به او بعت نهو ده‌ا ند . 

مگراین همه شکات ها و جاسوسی ها هقام جمال را نزد سلطان بست گردا تمد 
با لاخر ه عزم مود ند تار تمه اورا یش سلعلان ازاین ر هگذر ناژ لگ دا ند کهسد 
از شاه ابران مدگوئی ومذمث نی‌نماید تا نکه حفیرابران ازسید بحنو ر سلطان 
شکات نمود . سلطان سدرا از د خود طلب امو داد کف ۶ سقیر افران اژهن 
حا لمو د که شمارا از دی کر شرا ومذمت شاه ایران باز دارم .یی حهاهش‌دارم 
0 تیش ان این‌از این کاد خود دار ی نماثی . چنانجه سسبدعین انوا فعدر | یکت 
ار سالان زما نکه در ۲ ۱۸۹ از ارویا درا ستانه مراجعت مود لطر یق دیل 
بان کرد : ۲ به ساطان گفتم اراده آموده م دم تاز ماشکه شاهر۱ شیر فرو ارم 
اوراتر 2 نخواهم داد لیکن چون ای امیرالممنین است ازاو دست برهیدارم » 
ساطان فر مودر ۲ به حق سم است که شاه از تو خنلی خوف می‌آماید . » 

سیدجما ل مثل این واقعه بار ها سلاطین را مخا طب قر ار داده و هیچگاه از 
| نها مر سمد. زرا او در جمیع ادوار حات خود عادت ؟ فته ودک بر طقر ضاء 
و خواهش ضمیر خود تکلم نما دد. اغلا در ذفی سدشور والقلایی لو للدمگر د ید 


چنذا اجه شا کدان ار ازاین خوی وعادت استاد خود بار ها ببائاتی نمه ده اند که 
با حدتء لبز ی بسااء فات در لفس سمد ی اوق ۰ , وز نی‌س(طان اراده آمود 
که سند را دای اجرای باه سیاحی (طرف ار وبا بفرستد . سبدا زاین اهر رو 
گدانده وگفت من مشغولم واین کار را اجرا نموده ثمیتو انم برعلاو»ابراز 
داشت که باز ۳۳۳ لمقا بل ساعلان اخواهم | 
سلطان اودا ترد خود طلبد . سید ابا آورده مگر شا گردان اورا برفتن حور 
قاه موی گر فا نیدند جمال زد نت که سلطان راو نب نما بد 
بساقرل نکر رمداعلهد ریش امه( 

اعصی نز د سلطان کات تم دند که سد سر او را در تایمس فاش لمو ده 
و و علاو ه چنین سالات هم نموده بو دند که‌تز د سید دینامیت ما شد و سلطا ن را 
در عجا اس خو د تحقر ی نما دد . ساطلان به لفتیش نا زه سید آمر داد. خما ل خملی 
به عصب آمده نتفای تا انگلس ر فتدا راده مسافرات رااز [متباخه نمه د. بعد سلطا ن 
اور ! از د خود خواسته روش را بوسه نموده گفت ت مغ من و ته اصلا حدائی 
را نخو اهد شد مگردر صو رت قضاء محتو م . دوست دارم که آستا نه را وطن تو 
بگر دانم زیرا ظاهرأً وطتی نداری ۰ » بعد از سید در خواست نمود تا عن اوجت 
نما بد مگر سبدا با آو رد . سپس ساطان‌سیدرا باخود در قاثق‌هواخور ی سوار آموده 
و بطرف بحبر ء " بلدر » رو ان دیداد ۰ 
در باب کشته شدن شاه در جامع عبدا لعظیم در طهران این خبر مشپور شده‌لودکه 
رشا آ قا خان با کاء د بالای او یله نیو این نله رای اظهیار و۸ کش 
از سدخسال الدین » خبر مذ کور را در آستاله هم بنان عی نموداند . 


این خم به شمه دما الذلن + تشن ه و خمالیی تفه 5 مش گنه کفت؛ « حققة 
جورب! بت ی 1 1 


5 


هنوزملت فاری از بینر فته وآما ل ماازآن قطع نکر دیده امت . زدین]:۱تسلی که 
شخصی بر خواسته نس خودرا فدا هو ده و ساطه طاغی‌را از سرخودها بررطرف ؟ دا ند 
هنو زدارای حبات سا شد, "زما نکه یکی از مجله های حر بدءٌ ) نیمه اس | 
منطیعة فرالسه بدست سبدا فتاده و فو توی رضاا قاخان در حالبکه بدار آویزان‌شد ه 
ومر‌دم اطراف او را احاط نموده بودند مشاهده لموذ سبد بی اختبار از حمیم 
قلب ندا براورد : 
علو فیا لحبات و فی| لعمات لحق انت‌احدی المعجز ات 

( به بشندچطور اورا بالای سر خودها او ان تیهاکد ار بآ خآ کنا نکه 
دراطراف او میباشند ر نی باشد , » 
,این‌مسئله علت تفیر احوال سلطان. در بار۵(جمالمرگ‌ديده جانو س ها و یز لس 
خفه‌اظرآف‌اور !| خاطهمودند .دی هر جا گفتار اورا ششیقه و به سلطان میرسا ندند 
چون‌ازخبر قتل شاه باخبر گر دبد خیلی غنبنا شده مراقبت سید را خیلی شدید 
گردا نید حکومت ابران از سلطان خواعش تسلیم نمودن سید و بعضی اشخاص 
وگ را آمود سلطان از آسلیم ند جمال ابا آوود . 

شکیب‌ارسلان حکابه می‌نمایدکه باری باسید در خصو صکثف ایکا پدست 
عر ب ها داخل‌مذا کر مگ دیدیم سید تماما ن فومسبت کصر.فت نام احداد راید 
آوردهاز تکار این کلمه که بدران ماچندنء چنان بودند خورسند تمیثو زد 
وخود شان بهاحلاح حال خود متوجه نمیگردند دراین موضوع در بك مجلس 
دیگراظهار فظر به فرموده گفت که هیچ‌سامانان‌اصلاح نمیشو ندمگر زما لیکه‌از د واز ده 
سال بلندتر کسی‌ازایغان زنده لماند 3 تر ببه شونسد سد. جمال الد بن 


در آستانه تحت نگرانی حاموس های حکو مت بوده و بحدی این اهر ترای نم د که 


در #صر طالا گی جعو س ؟ دید وازطرف سلطان آمر شد که دورن احاز ءدات شا ها نه 
احجدی ۳ اء عالا قات ند ما دك واذ نگ فتن ار حمو رسلطان سار مشکل و ده , 

در این و فقت از طرف شیح شسدعیده خگمو نی برای او ز سمطد [ احوال او را 

۰ ِ 

می‌پر سید سید ازمکتوب اومتاً ز گشته جواب داد : 

"مک توب‌می لو سی و چشم‌هاراازاعدای مایشهان می‌ساز ی‌سگ هاخواه کم با شند 
خواه سار چهاست دار ند خودت در منلطقه ی باشی که فرق خماث وبالك در 
آنْ لمی شودو خرف ان وت جدا! لین اجبق از ده ممتاز تمد 
ر قی شور تخر لاه از وتات تجیال میتی هه اج ای ی ججیا ی اهنا 2 
مرگ بش دار ی خود دار ی ازاو ل فائده لمی رتباندا گ چه در حفط مقام خود 
حر بص ی باشی و له خوف ۳ از دم باز خو ! هد وا شت دس بر حان‌خود رز مت 
وارد لساز و بحت آن فلسوقی روش نما که عا لم علو ی را مد نظر دارد نه چون 
آن‌طفلی که جر اص دا شد ‏ 

ص‌ض وو فات 

در حالیکه سد در قضر خ د محنوی بود در ا لاشه ژ برین اودانه سرطان طهه ر 
نمو د وص‌حش رو لدروز اشتدادءی با فت سلطاناص مه دکه‌قنیو رز .| با | ننکتهنر 


باشا که از خواص‌وار باب‌سلطان بو دیرای‌جراحی او برود دانة او راحراحی نمو د ند 
اما شفا نیا فت_-سدر اجن خصم ص عس دم کنتگ ها ی کر اند که آبا برجراسی سبدیتی 
احتباطی شده بادرایزاد ر‌ض اوهسا عبات به‌عمل‌آمده . شخصیت سبدسیار عالی 
کفتگوهای او برای‌اصالاحات پس بو وگب بو ده ودر شا ن‌چدمن رحال عادت است که 
حسادت به عمل ورن آ قوس سکن أسمت به قنمو رزآده کته ینود که شخص لنمت‌از 
عفیف لو ده ازشان او خلی مشمعد است که به | حدی اذبت . برتبائد . 

لاو ن استر وا ح به‌شکیب|رسلان حکا به‌نمو ده که بعدازجراحی سبدر الاقات نمو دم که 


میگفت که مك جر اح فرا نسو ی پاك نفس را به‌او یف ستذ ۶ محلما ت او را 


عالاحظه نما «دمو ساو مو صو فد کتور لا ر دی راز داو فرستاد بعداز معا ننه‌دکتو د لا زاف 
مان نمو د که عمانات اء صو رت درست واحو ی له عمل نناعده ء عد از _,حراحی 
ادو به د عفو نی به او ز ده نشده شکیب ا. علا ن از ز بان رجال فصر خلفا ۶ 
عثمانی مگوید که قنبورازاده هیچ گاه چنین دنا لت را قبو ل نمی نماید بسیا: 
عالی هت و سا حب شرف بث انسان است ابکن بك‌طس عراقی که طمب. دندان 
و د روزی صخواست بش سبد رود من اورا باز داشتم ماهو ر ۱ 
محافط نود به من اشارء کرد که نگذار بد هن اورا گذاشتم دندانهای آن را صاف 
کدهء‌یی آمداین( جراح) در لمای مودت تاسد راهعداوت می‌مود هرچه کردانن 
طمسعراقي ک ده‌بادر وقت معا لجهد ندان موا دسمیهر | بان‌ها لیده که‌مو جب بر آمدن 
دا نه‌شده‌و با بعد از جراحی حراحت‌او را فاسد گردا ده چون بعداز و فات‌شا ها بران 
ر مستّله مدت کمی به‌عل آمده لذا سد مبتوم. »گید و سار بز ودی در بلث 
قبر مار مهو د قرب نشان طبا ش دفن شده جمعیت و لشر بات 
جر ائد نست هو فاتاه من شده حنی حراند عضر ی در شام ابر از آشر مات 
عمنوع شدند و فات سبدله‌تار یخ ٩‏ مار چ ۱۸۹۷ بو قوع سوت وتال ۲۹ ۱۹ 
ستر ( کراین ) امامر یکاتی قبر اورا بیدا کر ده علامه بسیار نما یافی از سنگ 
هرمر با لای‌آن براقراشته نام سبدرا بر آن کندهاست‌ودراتراین ک دار خودهه‌تسام 
مسلهین دتبا بلکه‌هه مشر فی ها | فمتزی روتکو ؛ گردا ننده. 
عمدا ار حمن مد از ر میتنگار د ۱ ۳ ۱٩‏ )بان هست کین امر بگائی‌در حلو ان 
بر منزل | حمدششق باشامالا ی شدم ودر خصو ص سند باهم تسا دلهٌ خبالات نمو دم 
و به‌عبارت بسیار بلند تشکر اورا اداء ک دم خللا صه‌اجراآت شیب شستت ی( ۱ ) تخم 
اصالاح رادر مشرق گاشته و نها لهای 11 ۳ بلاد آن عرس مود (۲ در مقا بل و به 
, جال ظلم واستبد! دا قدامات مصلحانه سمل آو 


0 
۳ 


(۲۳0) مکز) خاعب را ,کشت مود« «تیاست نتعضاری وای جچه‌دیه سیاجت 
( عبر له ند ی وخالی رامپبهاتوده 6ه! ۱۸۱5 فا خر وری‌نا متفر 
(ه اجمست عاو فساثل را سدار سا حت( 3 ) نام‌خو در ادر صفحات نار بخ ز نده ک دا نیده 
) ۷( می خواست که يكك دو لت قو ی اسللاعی, | تشکسل‌دهد 
( ۸ )ی خواست که مسلمانان را اجه غاصبا نداستعمار ون برهاند لیکن مرگ 
اورا فرصت نداد 
مشر ب سیاحی حهال 
اما | گر از ناحیه سباست هر قدر باا لفاظ وعبارات ههمی در بارء اوسخن‌رانيم 
باز هم طو ر ی که حق سید تقاضا درد آنرا | کمال نخوا هم کرد .او صاحت عقیده 
و فکر متینی و ده لفی خو درا بجامعه اسلاعی هبه نموده درا کثر بلاد معتبر اسلام 
ذش کرده ودر هر شهر اسلاعی که نز درك هنشد .ار وطن خود مبد الست . 
در راه التصار دعوت خویش دشمنی دیگراق,را باغطرودیت.» فعی بلدوعذاب 
اهست نداده و خبلی دو ست داشت که قبل ازموت مر سعی وجهاد خود را حشم 
به بیند مگر مقتدرین ازدر بر خلا فی پیش آمد ء و دول استعمار به که مقد م 
آنها دو لت اتگلسی داسته مشود عداوت‌خو درا بااو اعلان کرده‌بودنداو در سر راء 
اقدام خود سختها واعتراضاتی را مشاهده نمود . سلاطنن بالاد شر قی در ز مان او 
مستبد بوده وسدحکومت استبدادیه ور جال آن‌راچون ازاصلاح دور میبو دند 
خیلی بد می پنداشت این مسئله مبدا حار بات و بر خللافمهای او باسلا طین شده 
وتا دراین فکرت بزرگ اسلاعی باسد هخا لفت نمودند لذا در هر بلدی که 
فرود یآ مد نااذبت و جور مصادف هنگر تشاد . در هیچ جا تشکیل خا نوادء نداده 
ما لی‌جمع نکر ده و برتبهٌ تال آگردید. نمیدانست فردا در مق هل‌اوآفتاب از کدام 
موضع طلوع خواهد نمودویا ستارة کدام‌محلی بااو درسما چشمك خواهد زد وبا 


در کدام ژمینی فوت خواهد نمود . در هر مملکتی ازمما لك" | فغا نستان" ابران 
ت رکه ؛ مصر * حجاز" روسیه و هند که داخل عیگر دید يكث جنیش شدیدی برو ی‌کار 
آو ده و روح قوی القلاب: نهشت‌را درا نها مندهند. در کشور های بر طانبه فر | نسه 
ا بط لیاوا لما یوار یکا گشت و گذار نموده‌در پار بس‌ومکهو قا بل‌دیگر مقامات جماعا تی 
تشکیل داده بود. در تو حبد کلمه اسالام و جمع‌نمود ن مسلمین تحت لواءواحدوا تحاد 
عموعی| تهاصحیفه‌هاور ساله‌های مهم‌وموتر ی + وی کارآوردادر بين عصری؛ عراق 
شای " ترکی " هندی *"وغیره فرق نبوده وهم‌يك مسلمان ناهیده میشدند . 

سید جمال برای اسلام یلك سیاست بزرگی رامد نظر گرفته واین دسن را 
برای حمیع مسلما نا ابدی دا لسته و کشور اسلام را و طن حققی مسلمانها تصور 
می‌نمود. براون میگوید ( حققة" تاریخ سیدها دا لدین دراو قات جدیده تار بخ 
مسئْلهٌ شرقی بوده ودرآن‌تار بخ ا فان "هند" ت رکه * مصر وابران داخل میباشند) . 

الاستاذا لامام چنین گفته ؛ 

(سید. جمال الدین جمت. پیداری یکی از ور ل اللا(هيه از ضعف سمی تما عی 
بعمل آور ده وآن‌را پرای قبام واصلاح آن‌شئُونیکه موجب قوت‌آن مبگردد تنسه 
ی آمو د تا شأناسلام و مجد وعظمت دین حشف بار دیگر عودت اما ید .او برای 
منقلب ساختن دو لت برطانبه وبر کّدا نیدن آن ازمما لك شر قیه و برطرف کردن 
سایه آن ازسر ,طوالف اسلافیه کوشش نامی سمل آورده وعداوت او با الگلیس 
حتاح بیان مطو لیست ۰ ) 

باون برعلاو ه میگو بد :- 

* سید حقیقة_ فبلسوف " حرر" خطیب واهل قام بود بر علاوژ آنپا يك‌سیاس 
ماهر ی دانسته می‌شود ودر نظراغلب اشخاض بهی‌ازو طن‌بروران زبر دستی بشمار 


میرود مگردشمنان سبد اورایکی ازمهیجین بزرگی میدانند . » 


تا هت عامة بای جما یا لین 
آ با که‌میتوا ند نش وت علمبة او را تعر دف نمه دد و بادز آن خعصو س تسکلم نما بد 
سنداز آن علماء ز ر دست و متحصر نیت لو بااو مسر ی ک ده نمستو | اد ۱ 
آری‌سد حما لا لدین‌از جنمدو ناحبه‌علمی‌ما فوق ممه‌بوداز نقطهُ نظر وسعت معلو مات 
رمهارت در علم و کثرت اطلاع که ماتوا نسث که باشند پیش آمده وتفوق با بد؟ 
که‌ستوا ند که قء ت مدا جه د ر عقا بل باسند داشته با شد و حا لانکه‌او دارای بدا هت 
فو ب " قر بح آتشین و ذکاء مفر.ط بو ده است ؛ 
کهستو اند کهباسد هناظره تماید در حور تیگه او صاحب برائین روشن " اد له 
+ اضحد ۰ قضادای م: علقبه و نما نج محققه دا نسته عمشمد + 
که متواند کهدر مقا درل این فبلسف عمقر ی و صاحب د ها وان حدم ها هر 
عاام بگا نه استاده کی تما ید + 
بلر کی بای بازای کشگز رنه عتمه ر4دا ها نوا ی 1 بانیکه عیمد1 نهارا 
وکا رما ید ی ی 
جهث دا نستن مقدار علم سیدهمین شاهد بزر گ کفایت مبکند که او با کسی کنه 
لء رزید مگر آن شخصی که با ای کنه میگذا شت و هیچ عا لم بااو مجاد له تور ز ید 
مکر اتکسکه سید او را ملژم مبگر دانید. ارویا ان این عسلئله را کا ملا" اقراز 
واعتر اف نمو د ها لد. یس| و کون که‌ا و در قو ت دهن ووسعت عقل و نفود صیرات‌در 
در ره خوداز همه سشتر مودهاست البته مسا لغه نکر ده ایم. 
ادیت اسحاق میگو ید 
ازعجا د 5ءسیدجها ل الدنن تکیاشمت کهز بان هر انسه رادر کمتر ازسهماه 
بدو ن استاد باد گر فد رحرو ف هجاء آن را بد ر بعه تعلیم سر فدر مدت دوروز 


تحعسل نمو د اوعجر کت تا رف ام و بارا تبع تمو کنو خضوصی, مکتغفات عصر بد 


0۷ 

واخترا عات حدبده علما تحققا ت نمو دهآ نهارا جمء‌آوری‌مبر د. گوباسد در یکی 
ازمداری عا له ارویا علوم جدیده را فرا گ فته است ۰ 

استاذ برا ون درخصوص سید جمال الدبن چنین مگوید : 

حقیقتا حمال آلدین خس دیست صا حب خلق ننکو ۰ کثیر العلم " و با نخاط که 
اصلا آ ثار یی درآن مشا هده تسود . او حری " مقدام " با فصاحت " خطب 
و نو سندة ز بردستی بود طلعتش باهما بت دا سته شد ه و در لفوس عظمت و حالا ل 
اورا ثابت هیدگردا ید . 

شاد؟ان دیگر ی گفته | ند 4 سندد زر هو شور .که ساحت می‌نمود کعّتب زا 
باخود بر داشته واز فرانت آنهادلزده تمیگرد بد.کر جوا ی از موٌ لفات قدیمه فار سی 
وعیبی باخبر بوده واز ترجه کب جدیده به افت شر قیه وا قفیت داشت . 

طلو وق که لازماست‌ها منوا لب درمتصوض خلل سك مخن را مرمگر انتکه 


ببا ثاات ععاشر دن اورادراین باره تقل تجو د ه و حشقت‌او را آشکار گر دانم تاحجت 


وّو لآ نها بخو بی معلوم دا رگ دد ۰ 
ای امام قد عبد ه 
سبددر مقا بل بیئنده عی بی‌حض ومانند یکی‌اژاهالی حرمین بذظرعی آعد کویا 
و رتو سکها باه او لین خو درا که‌در خطلهء حجاز | قامت دا شتند بخو بی حفط مود داست. 
قدر سا ومربع مانند؛ پنية متنامب ومتوسط " رنگ گند ی امزاج عصبی دموی 
سنوی از گ ومعتدل " بسشانی‌عر دض" چشم ها یو سیم و عظیم| لحدقه رخس زر ه ی 
کناده و بر آهده "سبله فراخی‌راما لك بوده‌در هنگامملاقات خوش وخر م بنظر آمجد 
طور یکه دارای کمالات خلقبه بو ده ازمحاسن و کما لات خلقتءه هم حظ و | فر ی‌دا شت 
الب امیحاق بیان م ّ 
سید چهر ۶ گندم گونی داشته یه قوی" نظر حذاب و چشم های‌نا فذ؛عارض 


۵ ۸ 


صاف!مه های درا سلون سباه پ امه صغیر سید ی را بر طیقعلما ی آستا له دارابود 
ماسوای تر قی‌طلمت آخر شب ای طلوع‌ر و زدر دیگر و قت‌نمسخوا بید و دريك شا نه 


و و بأث مس تمه طعام مبخو رد جای و دخانباتز بادی استعمال ی لمو د ۰ 


هر و قت بر ق تشعشعی , امشا هد ه غی مود آن‌و قت‌خل یکو شش می نمودنا هر چه‌ز ودتر 
بمرام خویش کامیاب گردد , درا کش مواقع این تعچیل مو چب یاس وحرمان 
او هسگردند , سباد در دلما ذره حرص نداشته ازغرو ردوری می‌لمود بکار های 
ی محبت و حرص ورزبده واز امور جز شه رو میگردا نید . شخص مقد ام 
و شجاعی بوده‌از موتو هیبت آن اصلانمیتر سیددارای حدت‌مزاج دانته‌ميشد. 
تکیت ار سلان بو ید : 
سید تن خودرا از شپوت دور دا شته وسو اي لذت ع لبهُعقلیه د مگ لذا تذرا 
اهمست میداد سلطان عبذا احسد اراده نمود که‌اورا به زینت های دنا مشغو ل 
سازد س تعهد وظا ثف عالبهر | از فسل قضاوت عکر به او تکلیف مود . بگز 
سیدا با ورزیده و ازلبی المبهٌ زر ین انکار نمو ده واز قبول هر نشان وعلامت 
امتشکاف ورزید . سید درجواب سلطا ن چنین ببا ن تمود - : آباها نله استر ی 
باشم که به سیخه اوند تک را یز ند ؟ سبد نطرف ما ل 7 » ی آمود 
که گر با سمت خا لك قطن دا تست درجمع آوری و ذخبر؛ مال اهتمام ننمو ده 
صرق من خووه که رارق تلادع فتهی فب : 
ادیت استساق فیتکوید -: 
*حشقتا سبد دارای هعارضة قوی " حجة بزر کس " حا فا و سیع‌بوده گر یا 
رده خمر ها را بر طرف کر ده آشو از ویر شید کی عسارا | شکار کردا نید 


و از فضلت اوس تکه دارای‌حدت‌مزاح هم بود . » 
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شکیب ارلان شر و 3 
سبد جمال تفس خودراازشپوات داز داشته بدون لذت عقلیه‌دیگر لذاغذرا است 
تمىداد ساطان عبدا لحمد خیلی کر شد کهاو را 


زِ «ظر ف‌مال و او لا دمءعطه ف سباخمه و 
لز بنت‌دنناو قمول ز و حه واغاو 5 دا ند مر یل [ با و + ده از رای ساطا ن چنین 
کفت : (زند دالی‌من چون‌مرغی بر فراز شاخحه ها منقضی کر دیده وا نك اراده 
ندارم کهدر آخر ف خو در ابه عا مد عتعلق گردانم ِ( 
نی حیدجتال نقی‌خود وا تکار مایق فک به سیاسیه دشه "ادیبه مشغول ساخته 
و لر علاو از دأث مملیکت بد معلفات «۱ سا حت نمو ده و در بك مک‌ان مسمقر 

ی از روی مدار 2 و شوا هد مد که چذمن دانسته هیشو د که‌او حقرقتا تمام 
م۱ درراهاسا (م ومسلمین هبه مود 

ءجلسن سید 


ر ی ۳۳ و 1 
سند خمال به ژنارت کنند نان خبال,ممزنان نودرویا ستقبا د انب بدون 


ام د . دنم اد 
2 2 


حبات جه د 


امشاز واختلاف طقات برخاسته‌و حبت ءداع| یشان از خالمه‌خار حهشد. از ملاقات 
قر با تک رت قاری نیگر دا ند هو ز مان فامت‌او در مصر خا نه‌اش‌محسله , و داد باو علماء و د 
خلق حید حمال الالن 

مد جمالا لدین افعاتی دارای اخللاق عا یی بوده نفس‌عز یز " همت عالی"طم کر بم 

ظلعت جمبل وجذابی را مااكث نود دشاش دانسته همشد اما نه‌به آن در جه که 

احتّشامش رااز سر ذارد ۰ صاحب و قار بود امانه‌به آن مر تمه که‌غلظات آما دد, حکم 

نافذی داشت ددون خشونت و درشتمی . در سلاعت فذوق؛ بدا هه ک ۳ " بخته کی 

عقل وظرافت فائقه ؛سام أث متواضعا له مه صوف وممتاز 

باری ازد او نود وان بن مو ضوع رادر بین ۳۹۹1 دم ار اهالی د مشق رای 

سبت بدان نمود - :ای‌مو لا جر ماهبا منشد من تادربه صالحه از شما بافی بما ند ؟ 
از اوسد را تا نگردا ند . بعد بظر ف سید و و فد و کف : ۱ جرا 


فلسفه در امن این امت داخل مشود !)مراد ان رو ؟ دا نیدن سبداز دواج نبو ده 
است‌و حقمقه فاسفه آنست که به‌نسل و ذر بهیر وا لکر ده قلو ب فلاسفه بهآن تو جه‌نمی نما بد. 
به‌لسمتی که‌سید حما لا لدین تمام حوایومدار 2 خودرا بطرف فاسفه‌متو جه‌ساخته 
و صقا نه ملتفت ؟ د ید ود اشت که‌قو که شهه به درو حو دش فوت‌نمو ده 
ور هر دای | کسه۱:ز علع و مستاست وا بو داز اسطی ی فا خست 
چم خودرا بهعدم قبول تا هل عادت‌داده بود زیراتر بیت عائله اوراا زکار باز 
مدا شت . چنا نچه سددر یکی از مجا س آستانه بیان نمو د که تمام حاسه‌شهو انبهاز 
و حود او منقود شده و برای تا هل ۳ ازدواح صالا حبت تدا زر د 
هرچه دردست داشت نبذل ی‌نمود. بخداو ندتعا لی خبلی‌اعتماد نمود د از گذار شات 
ز ما ثه هیچ بر و انمی هو د , امات دار بر کی ده د و کب ری عی نمو د سل 
گر فته و باشخصیکه در شتی می‌نمود سخت میگر فت " درمقصد سیاسی خود چو ن 
وا طلبهة ار با فته‌بود تمام‌روزردرخاته گذرا نیده‌ودر هنگام دخول ظلمت 
از خانه مر ون شده عصا بدست کر فبه بر ف قهو هم خانه " مانانا » روان ممشد . 
درآن حادوستان " شا ؟ دان اطراف اورا احاظه می‌نمودند. درجملاٌا ین اشخاص 
حرر " شاصی * خطیب " طبیب "جفرا فیه دان‌مهندسو غیر ء شامل بود ند . آری 
این همه‌ادبا وار باب فضل‌از بحر بیا نات وغام او مستفید گردیده بك‌بر دیسگر سبقت 
عی آمو د ند چنسانجه سلیم‌عنجوری ۳ -: این مها شخاص جمت‌دا نستن مسائل 
دفقه ودلائل مقنعه‌عاو م مشکله فردا فرد نز دسید حاخر منشد ندو قفل طلسم و ر موز 
شافة خود هارا بذر مه او تنها ؛ تنها میکشو دند. بلسان عر بی دون کمتر ین لغز ش 
و تر ددسیل آسا تکلم نموده‌ساعین از قر بحهسر شاراو بدهشتا فتاده ساللین ومعتر ضبن 
مات ولا ل میگر دید شد.ا ین محلس علمی تاز ها نیکه‌شب بخو بی بخته‌شده ور فت و آمد 
از فیو ه خانه یگ دیده صاحب آن مشغول‌قفل کر دن در واز هو محاسمه‌خو د در خصو ص 
تادیه بو لاین مه‌واردین اطراف‌سد میشد دوام بیدا 0 


گو نا حالس سید جما ل لدین‌محلس علوم وادب‌واو لین کلو ب فضل وعلم‌دا نسته‌میشد 


بمضی از تصاو بر حضرت سمد حیال الدین درحاها و قدافه‌هایمختلف 


تین ۳ 


ك ۳ ی نی ۳ 


۲9 حما لا لدین اغغان بایاس افغانی ) (-سّد ما لا ادن اعغان ) 


۳ ۰ د ۱ 9 حیداز 
و فت ملافات ساعا ن عید | اعز از خان در ۰ سد ۷ اه در حدار 


۳ چم لا لدین فان ) 


۱ دراد حم ی [ر ان ۱ تعان ۱ 


کی که.در آستانه گرفته شده است 


در سر 
۳9 


طا ن‌عىدا ایحمرد خا د۶ ۸ 1۵ در شا دعنو| ۴ 


2۰ 


۳ ۳ لدین شا د‌ِ قاحار 


۶ ۱۸٩ ۰  - ۱ 


۰ سینت 
ی ۳-۹ 


۲۸ ۲۲ هي » 


مدا هر شبز جرد ۱ جح مد معمهد ی سوه دا شَ 


۶ ۱۸۸۲ ۲۳ 
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ترجمة تشمها لیسان 
فی 


تارج الا فغان 


مر حم : مد امین خو گیانی مد در و حد جت امشاز 


۳ 


جر بدة ملی انیس 


معد مه ما ص‌ 
مك ها ۱ اند ان فغان 


دراین روزها جا یذ ان کن ار شات و چکونگی های ملت لاد مت افغان که به 
قو ت قلب و سخت جا نی و جنگجوئی‌های بر صالا بت شهر ت‌دار ند ۰ سگازشات حو در | 
به خوانند گان خویش خاطرشان ی سازند. واحوال ملتن را یحت ی رانند که 
نظر ببه شهامت فطر ی خود نه می خواهند که به حکومیت رسای عجز و حرله 
و فر یب ,فرها نرواگی در آیندکه برحکزمن خویتی دا لت و حقارت را از حلدة مکر و 
دسسیه روادار هیگر که 

بلی!.لت مو صوف آماده ثست که ( تحت حمایه واستیلای کفتار شکم کلا نی 
که به فرص انشیقا ممتالاء اسیتوار خامدن آفت تور بودو سل ۳ ۳ ۲۳ 
نگردیده از بلعد ن مصا لح دو صد ملبو ن نفوس اسانی مس کر ده عالاو ه براین 
به فرو بردن مصا لح بقبةٌ جهانیان وآشامید ن آب لبل‌و جبحون دهن خو درا کشاده 
در آمادگی هضم پرو بحرجهان و چها نیان است)) قامت سرا فراز آ زادی وحربت 
راخم آموده باسارت رود . 

ملت مو صوف رافقوءٌ قلب وعز ت نفسو مز اج عای د این‌وادار ساخته که در مقا بل 
قبو ل سلطهٌ بگا ند از چه پاش وع بت همیم باشدا) شرف غر کب درا فتخار 


ت‌ِ 


وایز لفیا ی پر ننگنتا وعار ثر جح داده ازعباشی تنل نز کشا ز ست ۳ ند 


تن 


پاد شاه غیورو وزرای فکور شان که تحمو ما اخلا ق ستوده اش رافرا ؟ فته اند 


۳۹ 


در عوضی عمهد شکنی ها و تحقر ذ مه واری‌ها که با اشان شد دمتفق | لرای گشتند 
برانکه سفار ت نقو ذطلب سگانهرا برو فقر وش‌پدران‌غور خودازمملکت طر د ثمو ده 
رحال مغر احنبی را" به کمال عهمت و سالت ازخا لك کشورعز د خو بش رانده 
بددم شتشی | سدا ر حربت طرداندی آماند أ ۱ 

چنا لح رو به مر دانه آن ها مصد آق این گفتار و ک دارعا لسجنا با ته آوشان کراء 
این اظما آمده. لهذا برای باد آرری احوال اجمالی -ابق ولاحق علت مو صوف 
اساس بان کگذاشته‌عاد ات وا خلاقو طرز حکو مت‌واو ضاع بلادا فغان را در چند فصی بد 


و سر د د بل سان ی اما یم ۰ 


فصل او ل دروحه سمیة افغان 


فارسی رباتها این + وم رابه‌لفط افقان ی شناستدو و جه تسمیه‌ا یناعم راچنس 
نک شته اند : 

2 هنکامیکه بخت آصر دلت مو صوف راز بر فشار اتار ۶ وت ارد, د رادوه 
, لاد آه و فان عمکر د ند بجپت همین فر بادو قغان بفارسی ایشان را افغان ی همف 


و ار همان آوان به همین تام ثاهنده شده‌ا ند [ ۲ | 


۳ 1 : ۳ 

۱ ۱ آنشر بحات‌این‌مو ضوع زر ادرفصول | گنید ه‌جذاب و اف هر له تحر بر کشده ومک تبانی که بین اعلیحضر ت 
ععین آلدرن اعبر شیرعلی خان وتات ااسلطده هند وسئان ردو دای شّده ۵ ۳ ۳ لندن تشر کرد بد و 

اخستت: :۰ انشا اد تا ی د رعقا ها سی‌درحاخهه تقل حو ا هد شد. متر جوم 
(۲ ریخ فرشته می نکاردا۳ ٩‏ اقمر ی هحری اف نپا در دزه ها ی وه سلمان اقاعت‌داشندوشه سر اد 
در فصل ر مان باهندی ها ی فا ض د امه عامی جنگد با شند گا [ سا ن خائل بص ور فد از ی 
آسپا شرافته واستان متفةاً درماور اد کوه سایمان به حمت هندو ستان تا لای هند وهای ای امین 
و4 در داد بمضاً هند و هار ۱ دو رغر ار زود حیده هز عت مداد زد و گاهی تس حو رده برد گر 


دو امد ند چی ن کو #نمه) ز های حواابت ۱1 مر اجعت ۳ ۵ د ود 


در دره های کوه سلیها ن 0 ۳ ی 


ی 
دوستان و احیاب‌از که ار شا بر ادرهای خوداستقسارات می نمو دید آ نپادر جواب میگفتند اسان 


راینام « اقانها» داد کند ز برا 1 ن‌جاهرچه هست آ »و اقا ن است ۰ مترجم 


افقانها *۱فغان » بوده او لاده اونیز بنام‌مین بد ر کلان خویش اد میشو ند عوام 
فارس اشان را ۲اوغان » مسگه ند که ربب لفط افغان تلفط مشود واهای هند 
اشانزا ۲ بهان » خطا بکر ده| ند ۰ 

برخی از قبائل افعانکه‌در قندهار وغز نين ز ست دار ند خوذرا بهاسم پشتون 
(یشتون) آویشتا نه (یتتانه لقع فی تی‌نمامند . 

واهایی خوست و کم و باجو ر خودرا به‌اسم بختون [ پشتون ( و بختا له (یشتا له) 
ی سا ۳-1 ۱ أ 
| کنون بهدقت نظر از تفاوت ای | لفاظمعلوم‌سگردد که تمام این آسامی‌از بلشا صل 
یبدا شد »اندافظ ۲ افغان » اوعان »یتّهان »همه حرف »رخا له »(یشتانه) می با شند 

بشتانه ( بتتا نه ) ویاشتانه (یاستانه) غالبا امکان داود که ازکلمد" باشتا ن» 

فته شده باشد که نام قر بها بست‌در لشادور ۳1۰ | با هر قواز « منوت ۳ خو ذ اند 


که‌زا مش بت از شهر های خرا سان ۳۱ ۱ 


[۱ |چو ن کل ینتو ن دررسما لحظ اففابی بر شت تحریر آیدتلفظان بدو نوع صورت‌مبگیر دبا شندگان 
کنابل مشرقی سرحدات آز ادو بشاور و اهاای جنویی آن رایعتون مبخو انند واها لی بالاترازغز نین 
الی‌قند هار و هرات + لفظ پشنون تلفظعی نءایند چون‌حرف +ش » که حصو ص اقفا زست و درعطعه حروفی 
آن‌و قت وجودنداشت لبذ | سندجماادین اقنان مصنف این کتاب بر ای‌فهپها ندن قاری ,صورت نکو آری 
آن‌را بپردوتلفظ تفرداً تحریر اموده است‌زیر اصدای این حرفدرطبقه اولالذ کرقربب 4 #عین 
1 


ن و در طبقه ۵ و 4 ف بت ۳ 4 اصل | مات ِ | ۲ بست شهار مهو را سب هه ازمان 


غر او یپامر کز حکوعتآ ل طاهر بوده روز خرادهای‌ان در و احی حکومت اعلی فر اءو جو ددارد *ویشت 


رودناء‌حاست درفند هاز [۳ |وة_ه با شتان‌درتاریج هرات‌جذاب خللی افهان درعلاقههراتذ برشده 


4 


۱ [ف و نو که درز بان فار سی برا ی جمءز بادمیشودبه‌مفرد آن افزوده | ند [ ۱ 
نا حممال اینکه درمواضع فو قا از ک اقامت لمو ده با شند کب ۲۳ ازان که ازان حا 
کوچیده اند همان نام را باخودبه جای دیگری برده و تا حالاسم‌مذ کو ر جاری 


وبا دار مایت است 


حر ف " واو » ۳ ۳۳98۲ پشتو کدزام ز بان هلت فعان است علامه اسیت‌است 


فو. لغب خ ۱۳۳۳ اسمت : داد عسثه د.ء د حالت جمهء حذف 


تا اند ي .۰ 0۷ 
اسر ل ت 


میگ ددا ۲ ۱ 


ت 


اان هیم احتما ل داد که کامه ۳ دشتو ل رااز لفظ بش تک فته دا شندو ۲ اشمت ! 


نام فر بداست از قر به‌جات فاسطین واین تو جبه واقتی درست ی افتد که انشان 
از نژاد بنی‌امرائل به‌حسابت ۳ چون عسله نژ ادا شان درسای بودن مسلم 1 1 


اشتقاق‌هذا نبز راست‌خوا هد مدومن بیان‌اینامر رادر نز دباثتر ین سطر های که ز بر 


نگارش‌اند ببان خواهم نمود . 
[۱|علامت ستت در فارسی ‏ ای : ست ؟درحا ات و حدت و جمع 3 کرآ ن ضروری است چو ن کا بلی 


ماو سس 


ای و تا ش ۱ ۳ رین نظر بصعت باشده‌عکن 4 دراثر کثر دار ل ۰ ۳۹ در محاوره حذف 


حده باحد #درضور که اصلآان ۲ دا شا ن باشدد رحر وف | ن نز تحفف وحذف و از دگردیده است وتار یج 


ادزات ابر ان در تقد مات ‌قدیم. ژهان‌های | ین از یبتر م4 ۱ دا ستی * ۲ وباشتو ؟ تعسر نمو دهءاست + "مترجما 
۲ آحرف واو درشتو علامت سس است در حااسکه ام منسو ب موا نت باشد ودر سست احتر اه 
ملحوظ کردد . حنانجه زبان ۶ رسی‌را"یازصو "وژبان اها لی‌بتجابر ا«هندکو ۰ وز بان کو هستانیهای 


۳ تم 1 ۰ ۳ ۳ 
اعمان و کنو را " د بداتو 6 مبنامند و افو اع | ن‌هارا دارسیوان «هتد ی و «دیگان » بادمب‌کنند 


۰ هب ۳ ‌ّ: هب۰ ۹ ] ۷ ۶ یگ ۰ 
وهگذاد زر تددرحر ف‌واو در | خر اسواخافءهتم دهتلا فاصمو مر در بر احتو «حضر توومانشدان ۰ « مترجم 


فصل دوم در بیان است و فز از افما ن 


این قوم از قبائل متعددمر کب است‌مانند. عبدای؛غلعائی ۰ کاکر" وزبری"بوسف‌زلی 

مپمند؛ افر دی " بنگش ودیکر قبائلی که به مساکن خو یش منسو ب اند چون 

*خوستی" کر می " باجوری » و امثالهم و هرقبیله به طوائف مختافه مشتمل است 

چون غلخالی به‌هو تك "توخی سلیما نخبل "اند ری "وار باخنل وغبره وادل 
از ار کزئی»و الکوزئی "وعلیزائی بامی‌زائی" هرک است همحنان هر طائفه‌متضمن 

بطون است و هر بطن هشتمل بر شاخ ها ست که در حال" در صد د بدان «طو ن 

و شعبه‌هاو | نجه‌با نها تعلق‌دارد از حهت کمیو عفن مقام بر آمده نمی تو ام 

وتمام این فروع رايك اصل که‌کلمد" پننتون »یایشتان است فرا هم می آماید و مك 

ملت راازآن قبائل تشکیل عید هد جمم‌نموده است | ۱ ] 


و اکن هو رین در تسن اولین کنو بر ادان هر ۳۹ طق ز مس اخمّلا ف دار ند 


بعض میگوبند کهآنها از طائفه خز راند که‌درسو احل بحبرژ کاسپین پاب‌الا بوا ب 
و شرو انات‌سکو نت‌دا شتندو بر بلادام ان چیام ل‌ها نمو ده‌مما لك نو لار اقا اح‌هیکر دند 
در از من غبر معلوم بر خی‌از سلاطین ابشان رابسو ی شرق خراسان کو چ دادند 
بعضی از مور خین که‌در تار بخ مهارت امه دا ند اقا ل, آنها را بد ست اهیر 


مور کر رکان نسمت‌مید عند وکمزوری این وو ل طا هر است ز در املت افغعان 


[۱ کلمه یو به‌سه‌مفپو مهم اطلاق کرده مشود اول‌زبان‌پیتودوم‌عرف یبتو سوه غر یره 
غبرت و يك جهتی وحدت این‌قوم غیور+» این -ه‌چیز متکی‌است ۰ درزهان تحرش ونشو بق » 
اءورهائگله تذکار کلمه پنتو ازط ف موق موجب هبجان وجوش عرق‌حمیت آنها مگردد و در 
هنگام تمزیر نفی وازالهٌ ابن وصف ازیشتون موجب‌سخت ترین مجازات وفکدیر اوشمرده میشود 
کو یاک این که جامعه مثل اعلای فر - سٌتون است وابن صفت رازه خود مدا نند ودر مفپوه افظ 


تون آ» ن مداد مرج ۷ یت لپذا کلمه‌ تون »و جچب اجداد ویگانتی ابشان متا ۳۹ « مترجم * 


1 


در علاقة مو جود؛ خود به قرون عتعد ده قبل از امبر تیمور گور گان و جو د 
ه ه : ‌ 1 5 

وزه‌سنلن بر خی ازای مور خن مدو بند که آنها اء لا دان ضدا هی با تسهریل 

که ست بهاو در افیا نه های فار ره متکنند. کهد و هر دو شانهاو 

رح هی کشت ز اد محسث و[ بز آن د‌نده مبشد ند و به خبا ل مر دم 

سم 


ره « 1 عار ٍ مسماخند 


نبذی‌از مو رخ خیا ددار ند که فا نهااز نسلآشوری‌ها و کلدا تی‌هاهبا شندو کر وهی 
ازسیاخان فر نگ دعوی‌وار نید کدرا لفاظ پشتو لغات کلدانی با فت‌میشو ندطائةة 
ازاشان تصو ر ی نمایند کهاین قائلی کقدر ه عای سن ات خر ا سان وا ماو ی 
کته خی آن مین آون قاط سس یانی خی انا هوک که عاخسکر ۷ سوازولتد ی 3 و 


۳1 


ند ام و رالاد هند شامل بو د "۳ 
دم 1 


ز راز مرخین ی نگار ند 4ازاسناطر بنی‌اتراشل ی باشند و۶ بخت تصر 4 
سنا کتار ۳۳ دی شَه | اسف ابشان.۱ 0 هستان غوو حا داد ه ۰ جند ۹5 
از نه سنده 3 می تگنار ند که‌علت| قفان مسکن نو ین خودرا ددعی‌ض باد گاروا دی 
[ 


کفدر سرزمن شام دا شعند عو ر ۷ نا ند ند ۱ ۱ ۱ 


ید 1 3 هم مه 1 + 1 2 
1 ۲ 1 ۷ کت 1 
و نو ن محر ف از اخته هسوب ده " بت اصر ! متتو. و در | واو در فار سی 


شحو باء دز ی لی علامد نسعت آمیغهت قسکهتعدادشان و دا دک دید بر مناطق هه حو ده 
خود استالاءو رز بدند «در بان شانو مود بلادعی‌بدراوائل مر‌اسلات‌جاری بوده 
هنگاسکه بهود بالادعیت اسالام قنو ل ک ند حانب ملتا ففان‌نبر خالد نا ی را 


ب‌سفار ت فر شعاد » نسوی اسلا دعو ت داد ند , 


۱ ۱ ]غورد از دا ن حضرات سلیان بو منگوٌ بند . مسّپو وا ست ک4حضرت سلعاان تیعید سرا ق کان حو در | 


ب‌غور سقر ستّاد د و لی‌الن مب کل استناد مو دفی سحت 4غو ر افعاشستان ند| رد : 


"۷ 


باثر آن ملتا فغان و فدی‌ازاص‌ای حو درا هس ر کرد قس ناعی 4 استا ب۵اسماط 


بنی‌اسرائیل به ( ۷ ۶ ) واسطه و به‌حضرت ابراهيم علیه‌اسلام به (9 ۵ ) واسطه 


یار سد بهدر بار نو ات ق ستاد ند :1 أ 


9 دیداد مور دا لطاف 


شاه انکه ددحصه + سا لماکت دخمه, شات ج؛ لد مت اف 
رِ 2 ار 2 ۶ ۴ ۳ ر 
وعفایاات حصر ت قد‌صطفی صلعم وا قع شد ند 
۳ امد ر بهعو | طف مخصو ص ات لمو ت اباف‌سر گر 1 دلد ه 


به لقب ملث عسمدا ار شداز حطور زیت شیر ضجا : نی تلعب تشن ۲ اج ات بای 2۱ 


۴ 
ور مس و فد 


علهو | له و سلم فرمود ند که‌این شخعی بهآدن لقت خملی دسند رد «معله م ده دز بر معطم 
| لباز سللالهُ ملء لك بنی‌اسرائیلاست این کرو ه با نحضرت‌در فتح‌مکه‌موا فقت دا شتند 
ما ر حلادت و شعداعت 1 تا عضو وا نون وی در واقعهٌ مذکور روشن‌وا شکاراگر دید 


بعد اژان قس با ر فقای خو د رخصت حاصل کرده" بر بلا دخویش رو نها دند . 


ودر همین فرصت در حق اشان دعای خبوو.ه ک ازز بان حقا ثق ترحمان 
حصر ث نوی بعمل آمد وجمعتی ازاها لی مد ننه را به‌ثنت تاد و تقو به و قد 
مد کر در نشر دین مس اسلام باالشان فرستا دند فادر کرهنشان غور که 
درحرا سان واقع است به‌نشر واقامه حشقی اسلام خد مت کنند و فتاً کهقیی 
با طر اف مقام مد گور رسد دردلدار ی قوم و شش خودرا حرف نموده بهد عوت 


اوتعام قوم به دین اسللام کامیاب گردیدندو به عمر( ۷ ۸) سالگی‌سنه( ۰ + )اهچری 


۱ ۱ آقده‌ای عو ر <ن‌افغان که‌در دو رهدمعل گذشته انداین‌رو ات زامعتر دانته | ندامامحققین 


9 ,رها ۳ 2 
معاصر ضعف این نظر یه را ضاهر میگر ذ] نشد 


4۸ 


و ات تموده] ۱ ۹ فرز ند از فیس و بعد اژو فات باقی ماند ند . 

بعضی از مق لفین بر انند که‌اسب‌این‌قوم < به‌شا وول» می‌رسد وشاوو لدر بلادا فغان 
به‌نام تیلت‌وصفات سندیده بادمیشو دوامراء افغان در نن اه کر شا نند که انیت 
شانرا به‌شاو و دی سانند بلکه | فغا نها شح 5 ا نسابی دار ند که‌در مندر جات آن‌این 
ص‌ئله‌را کها نیا ازاسباط بنیاسراشیل عی با شند | ۲ تاحال با حشاط بسا ز تالمد 
می اماید مگر عیان. زبان پشتو کهز بان می | فعانها است وز بان غبر ی که ژبان 


سی‌اسراثبل ات بكت‌هشا مهتضر سر ی هم و جو د ندارد 


[۱] ذکراین وفد دوکب صحاح حدبث وسیر وتاریخ عرب‌نبامد ه افامور خین قرون و سطی افغان 
این مو ضوع راافتخارأً تد کار مینما بند.و زود مسلمان‌ها باحل مالابار عندوستان وعماعکت چین از 
ر اه بحر نیز مثل این مو طو عدر کنب قدمابنظر نمی] بدولی متآخرین مور خین هندد خول مسلما نپار ادرجنوب 

هذد صو رت بر محار » قبل از فتوحات‌اعراب درشمال هندب اثباب هیر سانند مکذ ا تار بخ ا سالام مو اف 

أمیتلب کینی او کشه تامی عر ب‌ر | زئس وود از دربار تبو ت‌فعر ی آمو ده میکو بد که مال هفت هحرق 
چون دعوت نامه ها بناء شاهان بلادارسال میگد آرندة دعوت نامه ردالت ماآیی به تامیادشاه چین 
ان شخص بوده‌است ودراواخر خلاقت صدیقی باجواب »هر کز خلافت!سلاه‌مراجعت نموده است 
چو ن کثور چین‌را برای اقا مت می بسندد بار دیگر ازراه نحر وارد شتگهائی شده و مسجد 

یانموده اور اچینی هاذ کرمیکند . 

بدرالدین چینی درمکتو ی که ۱۳۱۳ اسبت با ر بخ لها نان چن» اداره انس فرستاده بو د 
ودر شما ره‌های همان سال نش رگردید تصدیق وروداءر کیثه‌را درچین ازراه شتگها گی می نماد . 
ووره‌د چپار هزار ملما نأن عرب :۹ و مات با د شاه چدن بر خلاف دشمنان او کاز طرف ۱ قتسسه 
ازراه تر کستان فر ستاده شده‌ودند علاوه از وفدمتذکره است که درچین توطن اختبار نموده اند, 

4 ار :4 می‌امثال‌هم چه‌مسائل را 4تصدیق و تک بب ود تمو د. [مترجم | 
| ۲ | از مقدمه‌و خائهه این کناب معلو ممیشود کهزه‌ان 7ا لیف آن‌سنه ۱۲۹۵قمر ی کهزمان‌جنگ‌دوم‌افان 
وانگلیس ب ده‌و ای 4 ام‌اراجع ساب | ساب اشاین+شاوول تا نرماق روج و بعد از ان ال 
رسای از سوم‌اضان‌واتکلیس ناجنگاستقلال ادامهد اشت, سیس‌دراثر رقی معارف: عصری 
از اسنة خار جه‌وآمدورفت وفودعلمی داخلی وخارجی وا کتشافات ارعددةه 


سا حمر ی #و ی 


عبو ات آزادا» بروی کار امد لپداآن‌نظر ه اروز از داعان افار ا اعتار افتاده است 


و نها لب ونکارشات عصر ق صو رت دیگری اختبار اموده مرود۰ «مترجم : 


1۹ 


سکن بو اسطه ۶ 2 تَ نام ها ی اما کی مدا 8 خنعر ۹ در د و قعه در بالاد | فغان و خبمر 


در (حخزتر ۳ لعرب‌قر بب ) شام که‌عقر بنی‌آسر اثبل و دد,ا حو د دعد سا ۶د من سر ز هن 
| قفا نها وقرار گاء نی اسرائیل | عتقا د. انشان به این مسئله کهآ نهااز نش اد 


حطر ت‌اسراثیل أ ٩‏ آهتننه کي میگر دد ۱1 أ 


کرو هی کسان دار ند که این هااز طاثفهارامنة شروان کهقبلا" یداسم*البان » 


باد هىشد میباشند واین مسئلهر او جود کنیسه‌ها کد" < 


ی که" در قراباغ »از مر بوطات 
شر وان نام " فندسار قاحال وجود دارد تاشدی نماد ورس این مقامات را 
"اغوانج» مبگو بد ومعنی اغوا نج درز بان ایشان کلانتر " اغو ان‌ها» است . 
ارامنه که "در گنخه»وشروان "و " تخجوان»و * گسلان » سکونت ذار لد 
بداین نام اعءانن افتخار ی نماد واعدا ننت را دعو ی کی کشندد بس محتمل است 
که لنط اففا ن حرف آغوان باالبان باشد وممکن است که رش * قندسار » 


یس از کو چیدن ده مقام کنو نی و بو دء باش ایشان در قند هار این مو طنْ تانو ی 


حوٍ در | کندسار زامبد ه و قند‌هار 1 محر ف 7 فندساه 1 با شد ۱ ۲ أ 


و از اطو ار شان چنا ن‌ستفاد میغود ککد انهادرز مان‌ماجر ت از وطن او ی 


خود به‌دیا نت عیسوی‌عتدین بوده ومتعا قبااسالام او ردها ندچنانجه تاحال‌در بین ثان 


بعضتی آثار وعاداث اجداد آثها ما نندقش نمودن شکل صلب بر روی قرص بان 


[۱] کسانبکه این نظره رانایدمیتا,دعلاوه بی‌امله 5 سیدجمال الدیی قل نموده‌است دو متال 
دیگر رایز برسان می آ فز ایند » انعاد کلمه ۰ پاجور ‏ را ک از علاقدجات سر حد از اه‌شرقی افا فنشتان‌اسعت 
بدا باحور» مصردامل قطی زو شان و کلم و2 سم دو حیعی از ع لاه هه بو سار یی احح 
۵ : سد وه شاه چون سم ۰ خببر فوق‌الد کردابل حامی بودن| نبا مدا نند اهدا. تراد 


یب 2 

قامی قدرلعی از عارف‌اشان برای ذادر شاه افثار درز مان عبو اواز داز دها ۳ هنن 4 ال ای دس تایه 
ذ کر تما ۳۹ ۳ علاو ه ار شپر مشرو ر قندهار ا ففا استتا ن درهندو ستان داز ان اج «قأما نی و حو ددار 

دو در ین افغانها بتاه «قندهاربات طوالفی در سرحد آر اد مذر قی ز «د گانی یی نماشد گرد بد 


از ود هار کو جبده وه آن مقا ء ر اد بده ابد ۰ 


عروح ما ندعاست | ۱ ۱ 

۳ داین 3 ۳ ا جد طاهر ! خا 12 «ستحت هم نیا شد سکن آو حبه این مو ضوع 
که قندهار » محرف " قددسار » آست بر کمی توانائی در فن تاریخم کوا هر 
مندهد ز برائندهاز از شپر های مشهور وفدس است شهب در | شسانه های هنود 


از قسل 2 ما درا »سل کور ۱ 


۳ ِ ۳۹ ۰ 5 ۰ ۰ ۰ ۰ ۱۰ ۳۹ ۰ ۳ سح ۰ 
سدع او جر و دن تار بخ شکو تس مها بت حا اغه‌نتار با متاز بخه دد بخر طو | ثف 


خاخحتر در کو هستان هو حو ده خء د او ۳ نم سو نت دا .۳ حتی | نکه طائفه‌عذ کو د 
۱۹۹ ر ری هم ما٩‏ ی داده که درز فان ود سوت عم و <ر د دا شتند و تا ه 
9 


و ۷ لت ۳ شمسا زا 6 لوعت حدم رسدم مهو ر بوعد ند وال ده توستک.گا و را به 


فر عا نده خو ش ر سنم بنام‌خراح می‌دادند [ ۲ 


سر نب 


ادا ویو 


اس 


۱ ۱ ۱ تاه * دی بربچتگن آب‌املام ۷ ورود عسوروت زالار آر کذستا تات‌وفر ب‌اين حدودفیل 
از اسلا ۶ می نما ید. 
۱ ۳ شاه مه صم هي حئه 2 ۷ ۲ ۱ 8 وق در ملمعقات ار حمفیه ۲۰ در ۶ هو د عنو ا ن‌ > افو 
سر گذ اشت. باکث. کز مز اداست کاك ع ی حاهنامهمهعنی ارهز ادادت آعدهمجن‌سکو ات کت کوه زاد 


4 زر ستم دااو جیکت مبکندقر اردیل | مارند, 


۲+ در د ولا زادل ۱ ند وم ز ه ۵ ای ۳ و مسر کشت مناخ 
ده دسا سو ریق او دش و جر ده رگ ی ۹ دحت. ران‌ در ان راده د 
تشه دران د ضت نسبار گر م اففا نت ولا چن و 5_دو باو ج 
۱ 9 
۵ باه ۱ اد که اف یط مگ 
ِ ان 2 
به ادش زافهای سیاهش‌هز ار هیره زا, آ زدا کذن از 
ببلا پلاد و 4 پیگ سیر ب#ح» جوا شبرو * بیگاز یر 
دورااش ٩‏ مانندة ران رل هرز جوشانتر ازرودنل 
دوافر دراب ات و دز اد هزس آم جک رده لدغنند 
ار ادش زر اوغان سیاهش پلوج ۵ برد خر ۵اه دز بد و 


۷ 
اخبر آ ۶ سا هدن این مالبات گز اف را هي خالاف‌شان‌خه د دا استه از اداثران انکار 


دهد ۳ او و رد ۹ ابا سم دا ۳ تام رگ او خته و ایس اء :۱ ی و ۱۳ 


نظر ره ین حیال اد ان فان » 5۰ 5 لته کات 


نظر به قچنارن است که علت افغا ن نراد | ایرانی ی با شند و ز بان اشان 


1 ز رز ند وا سا بان 3 تم‌دار ۳ ی‌انبت فده و دادارسی مه جو ده جم مشاپت 


تا مددا, د ۱ ۱ ۱ 


مور خی بن متا جر ها ۳ له رعان ۷ جرا 1 خی داعبا سا هم کین فختر ند ۴ ۱ قا ‏ شباگ یانما 


۱ تاره همیب للویرمان قر خر ان اق یلام آنللگ #ذر. شراق. صرفت ی است. که بعم 


حقیقی قوم ؟غته میشو ند افغانها وحایانی ها 


قه از صفحه ۷۰ 


عم ِ ه 
ار 3 ا ۲ 1 و د- ۸4( 
و ۳39 در نات وم ح دص و تراد اد ی اما 4 
ند | 
سم ۹ ۲ 3 
ک4 اهر ای اک تِ مد دز ار سي از ه آده و حا ن‌ ار 
۳ ح 
هر ار انس ارات اجه ن بر ‌ 2 جدن ار 9 بر رد ود 
۳ سم ‌ 
و 4۳-9 لیکو کب ۳۳ سلمر | از جاتی ۷ ۰۱+ هر ادبرز داردز سنم حو ات می‌ددت نها رز فته 
| آ با کدی کم ۷ 
1 
واددرود حو تق اهر زٌ با ۵ عم جهسا زود اف گر وه 


بپزاد پسر کث و هراقاست چ‌نچه بز اد ر عم مود افقان کفه وکین اقانها زاب فارم 


بت ۳ و ۳ 7 ۱ 
مر زاوعا ن کته الا جرد کته .۳ #ر آخو رس . !ود دح تم سلاو او و بت وه تر ور ز دو در 


۰ اه ۲ یچ ۰ 3 م 

۱ خو داز ونه لشمیجتو | +حکم یام اه اران داز ده ستو ند این ود خلاسنه کیک ۵ هراد 
[ ۱ |وا لدماجد-علادهحقن چتا و ۷ در سراگل سین مرح قرارتحقیقات خو دیان»ة_ مود بدکه 
بای ال و مدا ما حد وتا فشک جر ۳ ۳ لد ؟ ات دو هی ٍِِ« له 4و تامهم دوه 4 5 

بش ار ۳3 ۳ ی 


1 ۳ 


وتو نو زان بوعی‌ایشان قرنه بو ششراد بر ی .وجو : داتت‌داشدان انوفت بان را 


۰ کی ‌ ۳ 
احللاً ج اسر ده نیگن !۱ «م وقو عم و ولاحه ل بت ز ۰ رعلعی ارقی امو د. و رابت اد اوسراراه ۲ 


سرد | ن ری سا زر و" ۳ کد ارحاته ۳۹ ۷ 4 دنو بو لو أْ رز ان و صو ت و حه محقتّا 4 
۳ ۹ و کت 
معطو ف دا شته چنا بچه مو اوی مقر ی جبر-دخرن در رسااد ظری بدینتو از قصه اضر فقه | النه 


فرق ااند مر غراف موحی < دا ۰ یو ومدال راه عرش باق ابر ده 


اصل سوم 


اسا: سلطنت اغغان و فاه رعیم ایشان درامور کثو ردار ی 


انهحخت ففان هادر قند هار 


چه ن‌علتا فغان‌در حط حلادت وا قدام نشات با فته| ند لهذا . ملت| فغان قه مستءسک ء 


ده 


و ۴ ۴ طد ۰ ۳ 
کر ای -لعله اجنبی کا هی تندهی گرده اندادار ة و دغز نو ی | ۱ او چنگیز خان 


۳ ار یی و دور و ۳1 "۹ 1 و جود احتللا ء کا ماه آ نها 1 ی ا یذ ن از 


طر ف ات ای ۷ ‌ خر وحن تمد 3 عم چشان درر همان انقسام ی 


۷ ‌ 1 ‌ 3 1 ۹ 
ابشان من سا طمن هند و ۶اری د الما کسن دوه درو 9ات ۶ س‌ فندٌدر | 


5 ۱ ۳ ‌ 7 - 5۹ یا 11 ۳ 
یم بل شا عان فوق | اد ححهر ی اف و ختدد ظ؛ لفه غاحا لی ححه با ها 


بر عسا ار مو دی‌دست‌در از ی ؟ ده حدر مت غز نسنر امد ی تصرف خو بش آو رد ند . 


و طاثئفه آزاین اففا نهادر دعلی سلطنتی را تشکبل داد ند. خشکه شاه عبا س کر 


بر قندهار مستو لی گدت ابد! امها «غلها لیهاباو | تقیاد نمودند | 7 | حینبکه اها لی 


از جو ر والی قدد‌هار به تنگآ هدند از طرف قبابل| ففانان قندهار ی مفقا باث نفر و کل 
"مد وخان ادا * رابدر بار بادشاه دادخواه‌فر ستادند" شاءرا دلاغت و فصاحت 
9۳ ا < ۰ 2 ( 


لت ز خان در هنکا ما ظهاد شدو خد ی آمد عادار ٌ قندها, راحیت استتر ضاءخا طرش 


نداوسی ده ۲ حأ کج بق اعز د آمء د ننمرك و حالن ادار 5 و لابت ند هار اچنان بخ لی 


۳ 


و کال عدا ات ااحام داد محبت غامد را نخزد حاصل کد "واشثرات حسن‌اداره 


۱ اعجمي جح او ۳ و گب # و دز ابلی 1 از نصو دحدر و ات ی ابو ات سبکتکین در بیمه 
احبرفر ن‌خپار عد رو اباسنای دم ۱ لید ۳ ای بو ده بو جو دا مد داز رو ی و | تین اجتماعی اقفان گفنه مستّو 4 


امافتا نهد وعرف خو د بر ای عقفن گرد ید ن ,لك رٍئیس ور مامدار امتز اج خون‌رابصو رت‌شکرار در تکرار 


۱۳ وت هد ۳ اشاد ا هم سا # ساصا نت ۳ از ناحبهر بمچمر هی و دد 


لش 


آء داد ر ر با زار اد موش وردنیو[دا « و قند‌هار تاون گباه دراو لاده‌سدوحان هد 


ورورائت 
جوام کر ده حکو متاء باهالی تا حدی بو با قع ش دکه سا ثر | قاغنه بخا ندان سدوخان 


ی اس 
چنن‌امشاز ی بحشد اد که هر دراه احدی از سدوزاشها دقتل ی فتین مىشد اها لی 


نظر با حترامخا ادا نسدوز ائی‌از سر خو ن مقتول هسگذ‌شتند.وا ‏ کی ازا فرا دقبایل 
بر خالاف کدام حمف دز آلیی شم 


سس 


ررا از نیام میکشید از مجازات آن کی صرف اظر 
نگر ده حدم اور ا ب۵ قتل همر سا تمدئد 7 
3 ‌ 


9 وزالسها طا یه از ندا لها نه ده و احمد شاه ض 1 ۰ طایفه زارت ؟ د و۱ 


تا 


کات ده عمملن زک خو اعد شد 


فد هاری عا وحفو ی ها 
در عصر ,ساطان حسین اه جک پوس ان له شاهان صقو ی ایر ان که‌در سا 1 ۰ ۱ ۱ سر ۶ 
ای تلطنت ایران شد از جمله اعالی قنذ‌هار و علحقات‌آن قبیله غلشائی نهضت 


تمه دند " هر چند رجا ل دم لت 


شاء دراستصال ان که شید ند انش فتنه مشتعل 
ترشد " چون سر کشی | ففانها حکومت ایرانرا ازا تخاذند ابیرخسته ساخ تک کین 


خان کرجی که از طر ف شاه ایران حاک جتان و دو بار ی بر روی شاه 


ها وت ور بدد بو د معا ْذا بهاینجه غیت تلو گت " بعدا ز مغاو بست. د رای تلا فی 


گنا هان خو ش سوای اینکه دین سحیر ۳ ثر لد داده دین‌عقدس اسلام زر قبو ل 
نماید چا ره ند بد ۲ کر کین خان ب<سن ‏ ند بر و 9و دو را ند یشی و شبات 


مشهو ر بو د از آفرو در و فت حا ک قمد ها ز عفر ر گفت ۸ 
مضر ات سخت گر برا ها لی 
چون‌شاه‌درافر وختن ناثر * نهصت قند ها ر دست‌سالاطین تیمو ز یه هندر | ذ ی‌دخل صدا نست لذا 


تاکن خان حا کم قندهاز بست هز ار لی؟ ابرانی « بيك حماعت را از مر دان 


۳ 
7۰۰ 


جنگی و مد بر دن حاحت تحر نه اهالی د جستان نغر ش دیع شر مد اخلت خا. جی 
عز بمت داد. و قسک هک گن خان باعسا کر خو د باط اف قندهار رسد ۱۰ ها یو نا عصسن 
راء اطاعت و نقمادر | سمود زنل ۰ لک ک کین خان عکفاان انکد بشدت وسر رز ثم 

افغا نها ف لسل خوا هن دگشفت؛ سنگد لیا دسشه خو دساخته در شعی با هالی ی صاهد. 
* حا شاء کلا!! » هرصاحب عزت را به فلت انداخته هر ۶و ي‌را طط فیاغبه دایز 
هر رابه محس مکش لسد! مردم خملی ان و 1 در شمی و تاه ارت یت 
حا ک‌نالان گردیده يك هتیت و کلاه و بای تخت اتران "شور اصفهان 1 حصو ر 


۴ ۰ د ق ستاد ند ۶ ۲ شمه شاه در 1 
سلطان‌حسین داد خواه فرستادند تااحوال اهالی زا؛ بج شاه بر سالند . 
اسبات ات درا .ی مامو د ن حمو ق رعا با 


درمما لك اسیاحائل آمدن‌در بانان و قا بان بین عارض وساطان مه جب جراثت 
والی هاو مامقر ین بر حفوق رعابا مبگردند.بنا بر آن چون هشت و کع۱ فعا نی با سفهان 
رسد ند رای تقدم شکادت عمساعی خود راگنا بر دلگ اکن 2 ت 19 حی ها 
و در بالهای حصور شاها فغانان رااز تدا سر و صو دعض سحته ر شاه ماهس مساخت 
باری ببا رگاه شاه‌حاضر شده‌ازمظا لمکه بر اغالی‌قندهار 5 گن‌خانر وادا شته‌بود 


دا دخوا ه‌شد ند.چون بدر بار شا هدو ستان گر کین خان حنو دا شمند." مه شا هر سا نداد 


4 


مر 


که‌این سر کشان خواهند بشکنا نات خودساخند و سمانو در وغ " از صیط ور 
وا لیب رآمده از ءصیان نمایند. با ثر آن‌از شاه بدون‌ختاب‌چیز ی نشنیدند: ناچار با کما ل 

نا امسدی بو لابت خودمراجعت ک دها صل وا قعه زا درافوام خوداشاعت دادنس . 
وا لی‌قتدهار از ین‌اص‌خبر گشته‌د ردل خودنسمت این جماعت دا دخوا ه کنه و و ز بد 
و برای‌کنا نکه دراین‌دادخواهی ذیدخل بودند م. نی <ست شویشا مر و 


که‌یجلالت نسب و شرف حسب‌مشپور ود طرف غش. خودقرار داد . 


کت ال وت خان 


هبر وس خان رس بل بزرگ افغان ها وتگر آن مشپور فند هار بود 
در بین اغالی به نی اخالاقو فصاحت ز بان و ری طببعت‌ورسائی ذهن معر وف" 
و با ار این سفات درد لها ی افغا نان جبو ست و افو ذی‌راحائز گشته بو د ۰ 

جندی عدوالی مذ کو ر دست‌تعدی مر علبه‌او دراز کرده ز لجرو زو لا: 4 اش لمو ده 
شور | عنهان هر سماد و بارا کن دو ات آو شت ححّه راحت و اطمسان حکوهت 
در قند مهار بدونت خبی‌این‌مرد قبام نخواهد کر فت و لازم ۱ ست که از بو د 


و باش قذد هار داز دا شته شو دز برا ءحوداو مصدر فساد و متشاء فنه ها ما شد ۰ 


اضر اد وا مدا تیک مت 


رگن خان‌از ر شوت ستانی‌حکامآسائی ببخر ابو دومیدا تست که لبل‌عرام واچرای 
مقا صداز ماو ر ین اصفهان مه جودر شوت مو قوفاست و بعدم‌ر شوت معدوم . لهذا 
در فر ستادنای بها صفهان‌سوی نبیر آمودهژیرا گر گین‌خان بواسطهٌا رسال‌میرو یس‌خان 
دراصفیان اء رابه ر شوت دادن بهار 0۳ ین دو لت هو فع داد مدتی نگذشته بو د که 
هن و بس همان شنت عقل شاه وسوء اخلاق هت حکومت و نفاق ارا کین واو لباء 
سلط: تمطلع گشته برای رسدن مقصود خود بادشه‌نان کر کین خان طرح مودت 
زد و۳ و بحطور شاه فر صت‌هاجپت باریابی 
ز بانو فصاحت کلام بکمال حذاقت بگوش شاه 
مر ساند و توحه شاه را بسوی خو ش معطو ف نموده‌ر شوت را برای جلب 
له توق سا فوت ر ان ابران و سله‌ساخته درز مان قلبلی خود را در مسلك‌او لباء 


اه تقصین طا لب ختو رو | کت 


خر لیی:ز 


امو ر خلت | حران متتلك گردانند. 


اثرحر م و در 


دیر وس خأن‌د این‌او ات ۳ حجعت سل هار کاه.اب شد دی بو ۱ ۳-4 لسکن‌اختلا 5 


افو ردو ات ایران ء کمز دز ری‌ادار 15 نجا بدهاعج و دث فکرعالی تر ی‌را تو لبد نمود. 


۳ 


کال حکومت خوبش را از حد مت شاه اسان‌دا نسته برای‌حصو داین‌اهر توقف 


احفهان.را براای چندی مصاحت‌دسدو صدا تست کهانن چنین .اس بزر کت‌را بعجلت 
| تجام دا دن‌درست لست از شاه برای سفر <.جاستنذان <ا صل نمو د. چون بمخه 
علذر هه رشتند هش سب دانبیت کداز علماء اعل سنت بعضی مبناثشل را بو جوب 
مخز ی شمه ستقتا تمید ۱ تایه ال قفوم ررحالی فوم خو درا بجنگ حکو مت 
شیعی| بر ان دعر ت داده اففا فا آرا متحد سارْذ . جهت‌ابن امر نماوی چندی حا صان 
لمه دد ۱ دعید ازادا ی #ر 9 حج با صفیان در (جعت و وه امر خود رامخفی ۹۹۹ 


داشتد حعه. سادشاه هالاخلاص رانشان صسداذ . 
تفا د داروقت 


دور سوه نخو | فعه .دی برای| اقا د ۳ شش خان اتداق ۱ فتاد که بات شخمر 


مچهو ت النست ار ها 


ک‌ِ 


3 4 ۱ تیه کی ثیی‌در مبا ات ۳۷۰ ی ۳ یو لش رزوی خدما ۳1 
انجام دا ده باعپر اطو رروس (یعر کبیر )تم سل جسته برا ی‌خو دخوا هش تفر رخودرا به 


۳ 


۳ ۳ 1 ۱ + ۰ 
سفاء ت ر و سمد رآ در بار شاد هد ام وه 2 ۱۱۱ << ,بت سا بقذ‌حو ی کذدر خی لحام خدمات 


حو د ندست آو ر ده بو د > مر اه خه دا از کید بدر لار ش د از طرف امیر اطو رروسی 
سقمر عفر و ره و حده مت زر ومد بمگٌا بات حدمات ار مشارا له ربا متعلقینش 
ارمحصو لات تجارتی گر 2 ععاف داشت " این‌سفیر بسباری از تجار ار منستتان 


را فرا هم کر ده بط رف بالادا بر آل‌هتر جه ساخت " چون بجدا: حدودا ران رسدد 


آواهفگتداند کس زو از سل سلاطین آرماجبت : 


ری اک ان رت 


هت له ۱ اب رن کو لب تن میت زا تاه کت ی مره باه ورن متیر یت 
بر ات اج سا ‌ لب ۳۵ فص دص مد مد م عل « تک اف 


عقاسد خرد دیده در مجلسها ومجمه ها علبا وسرا چشن بان مبکرد که آصا ری 
خبا ددار ند که گر جستان‌وارمنستان رااز حکو مت‌شاه‌مجزاساز ند هگ گین خان حا کم 
فد هار که‌یات مسلمان به‌نام است حته‌ادر این مو ضوع! و اسطه‌مهم دست‌تصار ی است 
و بواسطه تاز ه» بودن اسلامیت گر گدن خان این کلام در دل اها لی جاعبگر فت 
او ابای امور دولت|بران بر صدق اینمقا د گنان برده برای مغلوب ساختن کر گین 
خان کم بستند . امابواسطةً قوت بازو وطاقت عسکری اودر قند هار ازطغیانش 
هستر سد لد.و لهذاهسر و بس‌خانرا »هر فتن قندهار رمکلف؟ دند تاک ؟ شین‌خان رآدر حین 
حرکت او س رکتی مدافعه نموده ازراه عداوت حابقه بااو بش آمده دفع نما ید 
( کمز ویر ایو اضطر اب فکرشر قهای تاامرو زاین حکات‌خو بتر هو بدامیگردد: ) 
مرت اففا نم درامو ر دنک و تامواسی 

مرو بسي ب‌قند‌هار رسد سین خان برآشفت و رای هلاك عبرء دی بپانه 
جو نی آغاز آمودو به‌ن ردو ی‌پیامی فرستاده‌دختر او را باژدو اج پسر خوش ال آم, رده 

چون سر وس خان | ین‌مطا له حا کما ند ۱ او رادیده‌دا اس تکه‌به‌تن دهی درمقا بل 
این‌اعر قدر ومنز لت‌ا و ک‌استه‌میشود ازین‌روا ففانان را بجر که خصو صی دعوت‌داده 
تفصمل حادثهرا نز دشان سان نمود فغا نان‌از ان سیب بالایک ون خان خشمگین 
ک دید ه‌یکد بگر خودرا مدا فعت ومقا ومت تحر ص صدا دند . 

مبر وس خان برای مدا فعه در مقایل شرف خودمجسمة سرور گشته‌بود ۰ سکن 
تور جر کگت نی | ففانان اظهار و توصه‌عیکر د وصکفت بهترانست که شر را 
در خواب بکشیم ول لی لا م | ست که شما در ین افکا؛ زر ات قدم باشد ۰ شمایر هن 
داو ر ره دشمیا نتقام خوااهی کرفت ۳ فغا نپانان واماث و شمشرو 
فقران راحاضر کرده بر هر چپار قسم کردند که بمعاو لت مبر وس خان وا طاعت 
او فام خواهیم کردو گفتند ه رکه‌از ین عهدرجعت کنند زن‌او به‌سه سنگ طلاق 


۷4۸ 


با شد. !4 من قسم ها و طالاق که| شدتر یس گندها یا فقا نهاست بها و اطمسنانوفین کلی 
معاو نت داد ند 


ندابیر میم و بس خان و "موی پرستی|ففا ‏ 


هد: غ لب حالن بکی‌ار خادمه های خه سء رت خود ,| که د. خانه اش تر ست 
با فته بود بنام دختر خویش بنکساج پسر گر گین‌خان‌داده کمال بشاشت و سرو 


راطاهر مساخت طور نکه «گ کین هچ کننه ندارد ۰ باین ر فمار جو [ ی 


هو ان ۳ گر" از داوم ما ل اعتماد راازد و ی ۳ ک د بعد از ر ما نی هسر و دی 


دعو ت مجللی راسر و ۱ شهر در داعی ثپه کرده گر کمن وا تباعش راد و ت‌داده 


و شراباشان رادراین هر ژ از حام عو ات تهیه کرد و هعر وس خود ۳ ساق‌آن 
راز قاط آ یس عغ ]حل زایسها رق۳ 6 


بن‌خان ور فقای او حواله نمود | . 
" پداماء و سلا طمن نمی زیبد که‌با کسا نکه بظلم پیش آمده حق تلفی‌در بارة 


نف 


نامه د 


د ه و به عدار و فر بت یش امد ه نا شمّف ازا شان تو فع وامدصفاتی دا شته درامور 


حجد د سا صه در مم‌حات ان او را معته د خو 3 #ر ار دهبد ژ ترا کنه وعداورث 


چه ن‌دلی: ۱ بحز | شد ؟ # 3۳ میک دد 


۹ : 
حرعه عسنار گِ‌ 


اس 1 حجان باس ر دن رادار اسان او دو تلد د ماس ها ی اتباع او را 
نا قفا نان بو شا نیده بعداز شام‌بشهر کر اعد با عن فلعددر -حین‌عفلت شان هجء 


بردند يك حماعت اقفا نان را قرب ‌شهر در 


ِ‌ 
1 


کمنگاه تشانمده بو دیا اشان متحد 
؟ دا نید غمو م | فقانان شهر با بشان‌متحد شدهر بشه‌های‌ا قظین رایر گنده‌شهر را 
مت ف‌شد ندو اک نکمو قم با ند فرار تمه دند و اففانها قلعه را تصرف نمو دد.ه 
اعلان کر دند که‌ه سکس عسکر ک‌کنرا دراعان‌خود نگاه ندا شته‌با شد درامان‌است 


۷۹ 


در ینو قت ششصدافرعسکر ی که ژ کن‌برای تأدب بعضی قبایل بمحالات فر ستاده‌بود 
به‌قندهار رسید ندوغلیمت های بسیار ی ازا ففانان کر فته باخود مبآوردند بعدازین 
از حقیقت واقعه | گاه گفته باتوپ و تفنگ دلیران افغان مقا بل‌شده بامپا جمین 
مقا بل مقاو مت کردند " مير وس خان باینجهزار نقر برآمده مها جمتن خودرا 
بمقا بل ابرانبها تاسه‌روز قیام‌داد | ؟چه جلادت و بسالت قا بل تحسین از اشان 
ظطاهر شد لکن در نسحه تاش و رده حالهای خو درا بخا لك خراسان ر ساننده 


نحات سا فتند درا تحاا صل و اقعه اسان ک ده‌ید هشت ایرانان افز ود ند 


۳۳ 
ِ‌ 


لطق مبرویس بر ای حصو لا رادی 


وقشکه فضای قند هار از مخالفین خالی شد هیروس رسای قبا بل اففا ثرا 
دعوت داده يك جر که قوعی منع‌قد ساخت خودش‌در سن جر که استاده‌در لطق‌خود 
فضاثل حر بت و حزا بای آتراو شدائد اسارت و مصائب آر | حسب 3 بل‌رو شن ساخت : 

۳ کگرکها. کر:مارا بتشه گفند. و ناما .متتل شو ین رای افعایا ترا ات طوق 
ذ لت‌و علای زر ها ند ه سرق‌ ها ی عم لت و جر ات رادر بلاد و طن خواهس اف | ۳ 
۶ بوغ ساطه شعه‌ها ی ابران راازدوش خود دورخواهيم کرد 1 

دعل ازان فتوا هائیر| کهاز علمای مکه معظه کهور حواز فا ل شعه‌ها حکمق ها 
ده ده‌ودر سفر وج للسیی آور ده و دسر ون کرده رای حدار قراثت ادو د, و شا لحا 
اعلان کرد که‌هر کس طرفابرانبان مایل بوده قلاده اسارت شانرااختتار عبنما بد 
ار بودو باش و طنعز یز ماامیدخودرا قطم کند:ز با هدر صورت قمول اسارت ابرانان 
معاشر ث شان بامامشکل خوا هدنود وازداتر هو دت و #قطار ی ماخارح خو | هد شد 
؟ 


جمیع خوا بن ورق سای مو جو ده چر که مو | نقت خو د را ابر از و بقسم 


ها ی‌مو کد تا شد امو د ند 


مود مر دان 
" صاحبان فسلت هار بالصبرت و مالکان عزم‌وامحاب حزم حبات خود را 
رای حفاظت » طن‌چنان فداهنمایند و رای آزادی ملت‌حانپای خودرااسنحشن 
بخطر ات ومپلکات دجا, مساز ند و رای زا د؟ دن فلاده اسارت ۶ دور ون 
طوق د ات بدورن نام‌نيك هیچ هه یز طلم؟از نمشو اد الاصا خبان نو ی دنه 
وار باب همت‌سا قله کار بستیو تسفل ودنامت خه ددر شهو ات‌منم‌مكث بو د ه (۱ قمامواو طان 
خودرا به‌یول هیچ میرز داجانب میفرو شند *. 


مك | فعه دلم انه و حکمانه 


میرو س خان از نداد مد حاحی خان 


چون‌خمر | تفاق| نها یماای تخت ده لت افر ان ز سید شا هار ان دعو | بنکه 


#سباو حف آوی دای عبر ز نت | فغا نان ۳ ۹ب ار رِ اه صلیح درز اسده ید حای‌خان 

۱ فا ۳ ی هد سد سر وس ور عفا ی او #سر مسج ۲۵ هه ند ۶ 
۳ و ۳ ۰ 

مذ که و بدخر د و بردد فندهار از عجلمت دو اسب سرا م فدر ت تامه‌شان ۹ ۹ نان 


مخا لفن خو ش شر وع بالات امه ده و مرو س‌خان, اخرابی های انجاه کاری 


جات . مازلا > 


(حواب) 
(عقلو حکمت تنها در دما صاحنان اسایش فنست 
موق 
4 هستان| قفا اسغان هم جال عاقل و حهمم‌دارد ! 
هر و دس حان در ح<ه اف اطهاز (مو د : 91 یا ن‌ مکی .که عقل ۲ حکمت 


حز دز کله های‌صاحعان تنعم در دماغع ر حال ک هستان اقغا استان‌سدا یه | هد شد« 
0 ح‌ بت , 


۱ 1 در فدر ت شاشماطا فت رز ش وسر و ی ‌عامه د حاحت بفر ستادن شما نود که 
چنین‌سخن های لی معنیرا لمان عیگر دید ایس حکم‌داد کهاوراحبس کنند. با جود آن 
شاه اران ازخواب غفلت سدار تشد ه يس از حمس سفر او ل‌مدخان حاکه هر ات 
رائاشا سمت نما ند گ حگه مت شاه به‌فندهار فر ستاد " چون‌ا ین نما شدهاز دوستان 
ور فقای سفر حج مبر وس خان بود مبر و بس‌خان اورادد و قتورود بهقندهار گفت 
گر حقوق سابقهٌ ر قا قت ومحبت‌شمابرمن نمبود شمارا محجو رین جز اسدادم 

لکن بفیمد که اقها نان بعد از تخات با فتن با ر دیگر بوغ اسارت‌رابد و 
نخو | هند کشدو شبر اشکه ز سای عمودت را کستها ند باقخیگ فا مت و عقسل 
نخو | هند شد و شمشیر هاگهاز نبا کشیده شده اند باز به غلا ف نخو اهد شد ؛ 
د‌ است. که‌حکه مت شما سر یگ فش وده لت شها مغله تب واموال‌شماج ,متا راج 


۳۹13 ۲ بعد ازان لد سم اه حکم نمو د ء 
ی 7 ی 9 0 


اما ل و مماظات‌در امه ر حر با میات شقاوت اکرح* 

جون از لاء دو لت شاه از ازسال لمایید کان سودی6شا فد ( و ندون‌خار نه 
راءگ بز ی ۳ فتند ) بحکام خرا ان و مان‌فر سنادنف ا رای هحه مب قفا نان 
ءساک خه در | و43 مفنای جح کنو نسکددا ر اد . بعد از شکست ها ی‌یبایی‌ع سک های 
ایرا نی بحکوعت حقق گشت که تنهاعسا کر نب تاد ون 
ون بت فو ح عظیما لشاثرا بز بر قبادت خسروخان برادرزادء ک کین که‌در ر حالادت 
و , شاد ازع خو ذ کمتر نمو د ور ستادند تاا ین سرعنسکز ۳۳ نما عم خه دا قدام 
شجععا له‌خو درا صورت هتر دن طاه ر ؟ د | ند ,خر وخان دام و ی خان‌مقا بل شده 
اه حجنی در د سنا مان متععل دید ۰ هیر و سس خان شکست حو رده خسر وخان 
شهر قند هار رامحا سر ه لد " مستحفظین افغان که دو شهر قند ها بر بو د ند 


دساعختییر و کبااننست فسر اد دادزد سحه ۱ 3 بیضا ت. ما تعرس اتکنند 


عاشهر را یلیم خواهیم کرد وی ساوتث خسروخان زگز|* کیت که [: زخون شان 


رو بر ای دفاع| ماده 


رن 2 


بگذردوا فغا نان چون‌دا نستند لهج موت راهفرار نستا: 


کته هر رور سمحاحصر ین هجه م صکر دند ۰ 


میرویس‌خان عسا کر حالات راجمع کرده از طرف خارح باردو گاه خسروخان 
حمله های‌ببایی مبکرد تا آنگه‌ة‌خاثر خسروخان تمام‌شده‌ازمدا فعت میرو س‌خان 
معط کتیه دق از نا مس‌هرز خآ کت متسر وتان رفو ای یه هیرزر یس نان 

بست وچیاز هزارو ۰ ۵ تفرعسکر خود از دم شمشیر افعانان بر اه فنا شتا فته 
حرف ٩۰۰‏ تفر ازغسا کر اوازهر گ نحات بافتند این‌است عاقبن‌عجب وغرور 

شاه ابران دفعه سوم بسر عسکری مد رشتم خان لشکری آراسته بسر کر بی 
افغانان و ستاد امادر شحه تشیتعه ‏ ککلست خ برد. و مبز و سس خان بلاعا نع‌وهز احم بر قند هار 
یمه سل گفت هر و مس خان عد از حصول از ادی فند هار و فات آموده و دو دسر 
از خود قی گداشت 


1 
ءمر عمد آلله 


چون‌گمر کلانتر بن سبر هیروس خان‌هر حو از ۸ ۱سا ل‌متجاوز نبودا ها لی ادار د 
حکومت رابه‌هر عبدا له بر ادر ی خان سیر دند 

هیر عیدا له بر آدرهترو س خان کهز شام حکه هت را دست ك؟ِ فت باسلطنتانران 
عسلان سلح امء د | فعانان از بن مان وی ب افر وه مضا ات و 7 ۲۳ 
اد و در هجه م قدم‌شدم برادر خود گذارده امتئوالنی باند کم‌از کم 
در مصا لحت تندهی تنمائی میر عبد ال انن نصحت اشانرا کوش نداده بار فقا ی‌خود 
تاو رات المو ده ار ,فادقد که بکوشتآیوآن للع نت از ههتمدین خودر یت 


غقد هضا له بغر وظ سه اه خایل بقر مقلد : 


ود 


(۱) قندهار ازما لیات شاءایران ازاد باشد . ۲" : عسا کر ایرانی‌در قند هار 
ناشد(۳ ) امارت دراو لاد مبرعمد ال کر کی و علی الدوام باشد . 
چون روسای افغان ازاین‌مسئله خبر با فتند از کثر ت‌غیظ بر آشفته وازمیر عبداله 
قلبا رو کردان شدند ومیر مود کهعلائم تجابت وشهامت از جبیناو نمابان بودازاین 
رویه عم‌خود تاراض گردید لهذا باچهل تفر | ففان متحد گشته دفعة در خوابگاه 
عیرعبدالله: ر معته کلفازرا ازع ععدا ماخنندچون(مالان تخر لافتتد درضله آن 
شجاغت اور شاه قندعار هقف ساخته سر برآرای سلطنت. ؟ دا ید ند 
نهضت ابد الی هادر هر ات 
آژاد خان آهدالی کر خرب ایا اجه بر کهر «راخاآشا اموعه لوای 
استقلال را پلند کردو برخاز طو اف او ز بلشابا! بدا لی‌ها ی هر ات‌متحد گفته بلاهخر اسا را 
که تحت سلطه ابران بو دند فتخد| تار اج مه د ند. فتاه سی هزار فرح و 
سرافسری صفی قلبخان بتادب آزاد خان فرسثا د آزاد خان عسا کی یر اننها 
رامقا بله نموده ازطلوع صبح الی‌تصف النهار در گرو دار بلا امتیاز غالب و مقلوب 
عصر وف نود تویحی‌های|بران‌از هو ل جنگ فغا نان بحد ی‌سراسنمه و بر نشان گفته 
که بطرف سواران خود گله‌بار ی شروع نمودند چونا ففاا ن توپ ند اشتند فوج 


آمو ده تفر ی گنشند تا| فغا نا ار ۱ ار جنگ آر لب 
فك استفا ده ک و ۳ عىه کر ۱ بران هجو وی ده 


۳ 


ایرای‌این له زا خدعه حز بی شور 
دهند اففا تا ن از و 
جمعت الهاراپر بشان ساختند وصفی قلخان را بانسرش‌وهشت هزار سپاه ابرانی 
به‌قتل رسالبدند ۰ ابر انبان تمام الاث حربرا بابست‌توپ وسامان خود گذاشته 
شکست خوردند " در اثراین مار به‌چنا تنج علدا تسا قذ‌غای را اد نگ انار رت 
ر ها تسد‌ند . ا بدا لی ها هراث را از سلطه ا درا ندان نحا ت دا ده حکو مت مستقل 


تاسرس مود ند ۰ 


رد وعربد رخلال این‌انعوال 


دراین کیرو دار های کردی‌سنیبرای چور وچیاو د ابران کمر بسته‌هجوم آوردندو 
۱ بحدی بسشقد می کرد د که؛ بهحصار شهر اصفهان هرک ححو متا بر ان خو درار سا تسد لد ۹ 


واعر اب‌سقط آضهت نمودهآ دادی‌ها وسواحل و جز ابر خلیج فارس‌را قبضه کردند. 


سم 


هیر محمو د شاه فند هار 


چون محمود شاه قندهار اختلال سلطنت اب ان وضعف داش روّسا و تفرق اتحاد 
ور سوخج نفا ق قلمی شا نر اسراسر مطا لعه ؟ د دید تو قع بصر ف‌ساطفت شاه ابر ان دو خته 
عسا کر خودر ااز را « کرمان باو جودتبو دن‌آب وکا در ۳ آت| بران‌سوق‌داد . 
چون فو <ا قغان در حا لمکد ار مالسها عا فل بو دندآن شهر را تحت نهاجم قر ار داده‌حاصر 0 
تر دنداهالی بدون جنک شهررا بفوج | فقان تسلیم ن‌ودند؛ لیکن* درا ثرعادت متغلبین 
| موام‌شر قی‌حتی‌غر بی‌ها « عسکرا فغان از ظلم‌و دست دراز ی براهالی کو تاهی نکر دند 
اطف علبخان والی بندرعبایازطرف‌شاه ابران‌مامور ‏ دید که فعاناثرا نمحار به 
از ک‌مان‌طر دنما ید | ففانان هیک جنگ اطف علسخان تاب‌اماورده تمام تقاط ک ما ثرا 
وا گذاشته بقند هار مرا جعت کر دند ۰ اما کم نسهای بداصب چون کسکه از آفتان 
؟ بخته بها تشل پناه ارد" از جور اففا نان رهائی بافته به‌بنداد وستم‌عسا کرایران 
عع وس ما ند ند" در تحامل‌مم ددیو دند که| با مصائب تفلب | فغان شد ددتر و دیاه‌صا لت 


سسادت دو لت ایران ! 


جو ن اعلف علبخان ممدا زیت هیر مود ده لار ه ۳ مان حمله خه | هر ؟د 


لهذا :4 تر تسات عسنگر ی و فراهم آوردن آذو قه و سامان جر یی در شیر ازاحتاطا 


ت‌ 
آغاز نمود . 


ام تیا رق) 


درافر اقضای زغان. یا بواسطهٌ دم اتطام. بر نات ابران بروعانا طلم و ینب اد 
حر بان داشت جهامه | د شان‌ضمط و حبوانات بار ر به لگار گر فقه‌مشدودر کار های 
لاز مه حکومتی آ تهاطر ف تعدی وا قع میشد ند * د شمنان اطف‌علیخان از مو قع استقاده 
؟ فته دزد شاه ازاو شکابت کرده درعزل اواز ( سر عسکرای »کو شد ند؛ سا کر از 


جا ها شکه آمده ده د ند بر گشته هتفر ق شید ند ,ء 


عبر مت 
7 ده مشددانی ها ی خسعس ۰ و خا لدمن و طنو توا میی‌ملت‌را ۱ بو ۱ سطهاغر اض 
شخصه وعداوت های حز و به و بر باد کردن شخص وا حد " چه استا نکه هو جبت 
تقر قه عنیاک بکه حصار حفاظت وطن وسنگر ناموی هلت دا فسنه هنشوند" مبگرد ند 
در آتبه الج عحو می‌این‌دساشس شخی را قرائت نمائید .» 
(حکومت‌هرات و اففانان اندالی ) 
حکو مت هرات وافغا نان ابدالی هرااث در | کثر بلاد نضر اسان تاخته‌شهر هشیده 
( طوس قدیم )را قر یبا فتح کرده بودند . 
اقا فقضا ۳1 
درائنای| بن‌ر فتن و ورش هاشهر تبر یز راز از له‌های شدبدبچنمث _آور ده‌عشتد 
هزار اهالی ازصد مهر لاز ل زیر خالك شدند . جو هوا از تکائف خودنو را هتاب 
لمتات را دو شا نبد فر ص‌خو ر شند هجو قطعسه هس سرخ و آسر ه سشظر ی خو رد. 


دراو هام خوم انن فغیرانته کزلی و فش لی ۱ ثار عشب الق آهیده از توق ل 


بلاها ی سماو ی با بن مقدمات مخ ف دود لد ۲۹ برای دفع پلیه یه #۳ فحو رز وازا له 


منطر ات ریادی توسل جستند" و مشابخ‌در کوچه‌ها ؟ دشکردها ها لیر | بطرفاستففار 
دعوت میدادند - و منجمین اظهار رای میلمودند که این تفیرات کو نی علا کم 
خرابی اصفهان اند " عقو د را و حشت و لفوس‌را حبرت فرا گ فته قلوف ضعیف 
و مت ها تلع که این ملت 3 ابران ( مسعد وه دیداد ۱ 
راعال لیحات ‏ حبات خودرا عنقصع دبدند . 


"دفتهائید که عنقادخرا فات و عضرات‌در نفوس السانی و سقوط هت عسکر هاو دست 


ویاجد حماحعن سا ه جه‌ها مد ٍ 
استدلای #جلن کم دشاه در هار 
بر بلاد | بر ان 


سال ۳٩‏ ۱۱ ۶ مر و ددوباره ازر اه سستان با۲۵ هرا عسظر افغان 
بله چ بکرمان و رش بر ده ادون‌عفشت؟ مان واندسنت آوز د ۱ مگرهر کزحگو هت 
اتجا بفو اسظه‌هتا فظن خو دخو درا نگاءدار یک دندشا قند هارده هز ار و یتحصد 
تو مان( تومان تیم‌یو ندا تگلسی‌است) با لا مشان تاوان گذا شته بیشر فت آموداد, خبال 
اها لی‌این فکر تجسم نمو ده بودکه‌مبر و داز طرف‌الله تعالی بردو لت ببرانغضبی ناز ل 
#سد ها ست‌وقرار اخبار منجمینو علماء | کهاز خرا بی‌اصفهان‌خبر مىدادند )خر ا بی‌اصفهان 
را بدست هیر و دقماس‌صکر دند ا مبر و د عنان خه د را طرف شهر زد مته حه ساخت 
چون فتح کرده نتوا نست بطرف م گز حکومت ( شهراعفهان) بخط مستقیمح رکت 
کرد " چرن بحدود اصفیان قرب شد شاه اصفهان بگمان آینکه د سبح .میز واه 
شاه فندهار را ازعارت و تصرف لاد ایران بهیانز ده‌هزار تومان بازخو اهدداشت 


دو فاصد رایام داده بخد متش فرستاد این ببام‌شاها صفهان" بر ها لی بدست مبر مود 


داد ودا لست که رعب ا فغانان دردل ابرانان متمک نگشته لهذا از قمودینام صرف 
نظر ک ده بقر به کلتاد دو هر سخی اصفهان فر ود آمده‌باطرافار دوگ ه خندق حف 
نمو دند ز برا محا رب عسکر شا » را دراینجا توقع میدا شت . 

و سهای زردشتی که از جور شیعه ها بچان رسیده بودند بامید اینکه سیطرء 
شاه | فعان براسران سیب جات شان خوا هد شد نامر ودییوستند شاه ادرا و 
از توهمات سراسیمه گفته امرا ووزراء را ستوره دعوت داد . 

ور یرصادق 

بغد از استشا ره محمد قلخا ن وز ار عرط کر د که | فعانان با حود نکه 
بك ملت باجلادت ودارای سطوت اند ودرمیداان حرب شابت قدم لبکن به فتم 
؟ دن حصار ها دسترس ندار ند باید تمام عا کر خه درا در حعار احفپان فراعم 
و بمدا قعه پر داز نم و فتکه از قح عاجز مد ند محاصر ه را تر ك داده اصفنپا نرا 


شحو هر ک ان ویر د نامفتوح گذا شته خو دمر | حعت خواهند دشاه .۱ این 


دای خبانت امیز 

خان اهواز والی عر بستان‌استاده‌شده از راه‌حماست و حمیت‌بگفتار آمده‌ببان نمود 
که این کال بزد ای و ما تضفادت چعطورراضی شوم که ود بايك قوح محدود 
شهراصفها نرا که پای تخت دو لت شاه ابران باشد محاصر ه کنند و ما این ننگ 
وعارراتحمل کی رائی ما اینست که‌به‌سدان جنگ ۳ ایک تمر دما گم . 

عرق جست شاه «حر گت آمه بنجاه هزار لشکر را با بت توب بر آی‌ جنگ 
مبر مر دا شاه قندهار » فرستادو حیننکه فر بقین بنواحی فربه کلتاد هقا دل شدند 
عنمنه ومتسر ه و قلب هر دو لشکر را ام فرع 8تد ۸ ثر فیل سوار شده بدور 


اشکر خود در ز د منکرذو 8 هی سس صفو ف سا ک فبل‌خو در ا حو لان‌داده میگفت: 


۸4 


فک وسرور تک اک های‌ساقه بدست آورده آند حفط ممائید [ کر جشتق.را 
هر و ارم 0 چم گ ب ید ۸ 9 ۳ لا 7 
عقلرب تاخشد هپراسقیان سک فانت عضتعه کی ومایدگی, شمالبت وا کر فراو کر دید 
ندو ان جر تکوا مایت ندار دد و بو اسطه دور یو طن و مشقت مناژ ل, | هچار مر اجعت 
غیرمیسر است پیالةً زهر اجل‌رابذ ات و فضیحت خواعید نوشید . 

(در آ نو قت بین قندهارو فوح] عغا ن باو جو دفطع خطه ط مه اصلت ببنآ ردو کاء ومر کز 
دحا ه مت اه مسا 8ة وجو د ۷3 شک 


۳ 


طر ز هجو م ع- ایر ان و اوغان 

۳ نان بامتشنای صدز تیور اک( کفيتا له توپ نماست که با لای‌شتر حم لک دهاز ۳۹ 
فیر ی تما بند) نو دی دا منت با 7 اعغا ن شتر ها ی ز تبور آد هار ایشت اردو گاء 
۹ تور ب«- 2 ۰ ۳۹ ۳ 

راد داد ند وارانان بحنی ۱ عاز لمو د ه مسر ه شان د هس و اقعا نان ده م 
آرر ده قفا نات | (عکتا نده ) , جعت قهقر یداد ندو بعضی | هه | ل شا زر اغار ت بر دند ۰ 


۰ 
وی حد 4۶ محر اب 


و میمند ایرانبان در میمنه افعانان محو م در د اعا | فغا نان ار ی 


زر حجعت قهقر ی نمه 5 سواران اران را افغان و رش ؟ دند 9 و قتسکه, ساله 
ابران داخل ار دو 0( شبك لشکر ا فغان‌دو حصه‌شده؛ زر هی خودرایرر وی 
سواران ایرانی کشا دند و ایراعانرا چنان افکند ند که باد خز ان بر گ را 
در خمان میر رز | ند ۰ 
حلادت امان له خان افعان 
امان الهخان افغان به دلبا ل عسا کابران حمله بر ده تو بجی ها را کشته 
توب هار | ددست ار که فرب و ی سا 5 اتران آتش داد "ساعتی نگذ شاد بو د 


که عساً بر ان سورد ثمام ام از م خودر | بدعسا > افغان غذ.مت ادا دی ‌ 


حاس و زد ای اير ان 


و قشکه خر شکست با کر ابران با صفهانر سد! شا سر أسدمه گشعه زراء ۳ ترا 


۸۹ 


مشاور ءدعوت نمودشا هدر مجلس و زر اء ببان لموده گفت‌رای‌من‌ایناست کها صفهان را 
گذاشته . خزانه راباخود بر داشته بفراهم ک دن عسک های شا هی مشقو رد کته 

ی اشکر افغان هحه م آزیم " یاتصورات ثبار اامشتال خوا هم وا نست : 
مد قلینخان با ی موا فقت نمود ولی والی عر بستان بنا بر مقصدیکه آتباً ذ کر 
هکم , مخا لفت نموده ؟ گفت که‌بشاه فعی ز سد که‌یای تخت مملکت ابرانرا درا بث 
شکست تر شام لمم! چا بن علامت ضعف ومو جب فرت قله با ها لیاز شا سگر دد! 

محاصر اصفم‌ان 

بااآخر ه حاس وزارت‌ابران برای د فاع خودرا مستعد محاصر ه ساختند " و مبر گنود 
دراین و قت در کار خود متردد بود بولی جاسو سها که( در متعلقین‌والی عر بستان 
داش خبرمرعو بست‌اير | تبان‌راباو ر سالیدند).ا زین روشاه قددهار بطرف‌فر حآباد 
عسکر خو دراسوقداده انار اهر ذث 3 ویر بر آدز آنجاعسکر د فاعی و حه د لدا شت 
بعداز تصر ف‌فرح آباد "به حال جلغا عسکن ارمنیهای اصفهان هجوم برده باعالی 
آنجاخباره بزرکی رسانیده انجارا نیز تسلط کردند ۰ بعد ازآن بیکی از برج‌های 
شپر | ضقهان بو زش بردئدااز] آعا به گله‌بار ی توب و تفتگ هذا فعه شده ر حعت فهقر ی 
نمو د ندو لی| دنر جعتر امو حب‌ز وا لرعب خوددر د لها ی‌محصور ین اصفهان تصو رکرده 
برش انکه محصو ر بن دلبر گر د ند و دا حوانان افغان :۱ در استحکا مات شهر 
آمر هجو م دادزد؛ اک مق و مت احمد آغا (یکی ازآغابان حرم ) و نی ار سک آفیتت 
دراثر جلادت وشهامت خود افغانان همان‌روزاصفهان را فتح مک دند" اما سالت 
| حمد آغا اففا نان را بقپقر ست محمور ساخت در دل عحمود ازین ر جعت فهقر ی 
هر اس ی قو لبق گنه بشرابط بل خوا هشمند صلح شد : 

(۱) حکومت قندهار باک‌مان وخراسان بطور توارث دراو لاد شاهمخمود 
باشد(1 )ینجا ه‌هز ار تومان حکومت ابران حکومت افغان بپرداز د (۳) شاءایران 


صسه خو در | :شاه محدو د از دواح تما ند ۱ 


خماات والیءر ستان بشاه‌ابر ان 

چون‌وا لی‌عر بستان ءنوا قعهرا شنیدسر آقاصد نزدمحمود فرستا ده از طلب‌صلح ملامتش 
کرد وبه‌ثبات ولیل ظفر توصیه اش داد "ودرمکتو ب خود تحر بر مو ده‌بود که ما 
وشما هم‌مذ هبیم ثابت قدم باش واز هو ل محاصر ه عترس »۱ 

چون مود از فحوای مکتوب او خبر کشت دو باره بجوش ‏ مده تد بیر 
دیگر ی | ند شید که دضات و قر یه حات دو ر اصفها ا خراب ساخته 
آذو قه ۳ بسا ک خود از آنجا فراهم آور دوچنین کرد و دهات با فی‌راسو ختا ده 
اها لی قرا ء از تتگی ارزاق بغهر یناهبردند * رق سای مملکت بنا برثا عاقبت 
الدشی یکُما ال مسرت ور ودشان | یذ برامی کر دند تافند انکه عد حصو ز بن ور ود 
ابشان افز ون خوا هد شد " و محصو رین از و باد نقوس دلاور خواهند گفت ولی 
به‌تنگی ار ژاق‌در شهر نظر نمبانداختند وغور نمی کردند که خودشان چرا محصو ر 
سشن ندء خو دچه زّ دند؟ کهد اوه شقن ۳ 

کفته‌شدن پرادر و کا کا 
و کا کا زادهٌ شاه قزدها ر 

افغانان از بکحا لت‌شهر خمله آوو فغاستت‌ها ما تی‌ر | که تست جی ها که‌در 
شرا ب‌خو رمنهمک بو دنددر حال هستی شان قبضه کر د ند بعداز آن از را عیل گذ شته بعضی 
حصه‌های بیرو نی شهررامتصرف شدند"در بنو قت | ففا نان‌خبر کشتند که بعضی| قوام 
ابرالی‌بشهر آذو قه‌هیر سا نند برابشان هجومر دهآذو فه‌رااز دست شانر بو دندو لی‌قبل 
از تکها فا .ان بار دو گا همراجعت کنند اهالی قرب کوچکیکها صفها نك گفته میشد 
بر آمده آذو قهر اازایشان استرداد کرده" کاکا وکاکا زاده و برادر شاه حودرا 
باسارت برده به‌قنل رسا لیدند. [۱ ]۱ کگ چه شاه ابران از خوف باز خواست مود 


| ۱]مو لف مبکو ید کهمیرویس دوسرو ارث گذاشته بودد رحالبکه مبرمحمود وشاه‌حسین آتی الذکر 


بعد اد رایور ه م ی کنند این جا ر ادر بخ | هد بود 3 


٩ 


ایشانر | حکم امتناع ازقتل ارسال کردلیکن قبلاز و صول حکم‌شاه به‌قتل رسیده 
بود ند . مخودبرا فرو خته تمام‌اسران ایرانی‌را حکم‌قتل داده برای قطم‌موا صلات 
وحصار اصفهان بانمام لوازم تشت مود . 
( کثرة حمعیت وقلت ارزاق درمحاصره ) 

در بن‌او قات بکیازارا کین حکومتایراناز شا مخوا هش نمود که‌اورا بطر دا ففا نان 
مامو ر ساخته‌ادار #عسکرد فاعی بدست‌وی بسپا رد لکن وا لیعر بستان‌خان| هواز شا ء را 
به‌سخن ها ی د لام بز فر یب دادها زا نتخاباو بازدا شت"چونمدت محاصر ه بطو ل | تجاصد 
تر فی فرخ‌ارزاق در شهراو قات اهالی شهر را تلخ گ دا نید شاه چار ‏ جز این‌ند بدکه 
پسر خود شاه طهماسب و لی‌عهد خودراخقیه به ساثر اطراف مملکتابران بفرستد 


راها لیرا رای نحات با ده اجت دعوت نما بد نکن دم رایه تحات‌دادن بدر جو ش 


ی 


معفق ساخته توا است ارزاقرو بقلت‌و کر | نی نهاده 1 تاو فحط بدیدار گشت روز بدر و 


اها لید چار سختی مبشدند و بد «رحرسرای شاهاله دوره ها کرده فراهم مبشد ند 
واز شاه النحا متمود ند که رای احات شان از هحه م قحط وه کاماکن به ار به 
| قغا نان بااو شان بر آید " خصوصا او فانیکه بورود ذخابرخبر یا فتند ا لحاح خرو ج 
شاه رام نمود ند تا ذو قه نوو ارد شان دد ست اففا نان نفتاده شکار قحط 
و گرسنگی نشوند . 

شاه وعده‌ها را ازامر ور بعر داداده غرور تعلل میگر دحتی بعضی‌ار هستخدمین حرم 
برای پرا کند ۶ شد ن اهالی مجبور بکلوله باری میشد ند تا اهالی تر سیده 
رو گردان‌شونداززین‌روبه اها لی‌برا فر و خشه از حکومت اا میدگنته بالای خر مسرای 
شا هی بهجوم آماد» شدند , 
نز د بت بو د که بر حرسرای یادشاهی هجوم آر ند اما احمد اغا ی سایق | لذ کر 


پیشرو ی‌مردم ر فته‌اوشان رادلاسا نموده از هجوم پاز داشت :عدازا نکه‌یس گشتند 


را 


يك جمیعت عسکر ی‌را فراهم نموده برا فغا نها حمله بر دندو تاحدی گوشبدند که بعض 
مقامات راازدست افاغنه کسده به تصرف خود آوردندد راين اثناء عسا کر عرب 
کهز بر شادت خان اهواز بودند قصداً ر جعت‌قهقری نمو د ند 
احمد اغا ازاین ر فتار اوشان خشمگین گفته امرداد کهعسا کهعر بی خود را هدف 
3 ۹ له کر ۳ نند ز ما که عساکر با بکد پگر د ر آ و بختند مو قع بد ست 
| فغان‌ ها آمده عساکر شا هی را فنکتبیت_وونف : ۱ 
احمد آغا بحصّو ر شاه حاضر شده عرض مود که خان اهواز در تمام مواقع 
مو چب اقنی خی ماگ دیده ژبرا بامحمود از جهت وحدت‌مد هب مد امدء است 
اک خان | عواز درعسکر ماه جود آمی دا شت دردفعه او ل افغا نها راشکست 
داده بودم 


سکن خان | هو از حعو ر شاه طو ر ی دش آمد کهءز لا حمد آعارا اس تا گر 


ف 


۳ 


ا. ی شاهی بهاوز یبا تر حلو ه داد 
سا سران شاه او را از فقو ما ندانی عو چرار گس شا هی معز ول نمود 
در اثر اینعز ل احمد آغاز هر خو رده وفات نمو دله و احمد آا | فغان ها سار 
عسر ور کفتند ودراها لی اصفهان سراسیمه‌گی تولند کفیده عو ب شد‌ند . 
سبیس شاه به‌شر اثط سامقه از ود درخواست صلح تمو د نود حواب داد که‌شاه 
امروز چه دارد که‌مر ابدهد؛ آنجه وجود دار د تمامآدر قیسةٌ اقتدار من آمده است. 
در | ین | تاملك حو دحاک‌سا بق| لذ کرسیستان با ده هزارعسکر برای نجات | صفهان 


جر 0 و در متسد لل حبر حرکت او اهالی اصفهان وی دل شده گفته امد واد 


اما چون مس مود افغان واقف کشت نز د ملكث مود بغای فرستاد که عزرم 
حه درا وسخ و ده (واس ی احجعت کشد درصلهٌ آن حکو مت خراسان و سستان 


دراو لاده‌شی صحو رت <ححکه مت‌استقلا لی منظو راست »" اینر شوت‌چشم مر وت 


بعصضی ازشاهان و رز اناشکه وو لو < ات 1 شد ها زد 


2 ناور شاه افشار شسششاه ابران 


ننه  .‏ ۰ ۳ ار ۱۸4 ۱ ۱ ۲۳ ۱ 0 


ها مس 2 ت39 
لعص. از ما هان افغائی ۵ در لا, بخ افذان کرشده | رد 


ساطان معز | لدین کقماد سلطان ۱/3 و ادین خلجی مد شا ۳ او ل 


۶ ۱۸ هی « ۰ هی » 


۳ 


ملك مود :] کورساخته برای امتبلای‌هما تك‌موعو ده (سستان وخراسان) عودت 
نمو د"امسدخو درا از شهی | سنهان قط عکر ده‌راه نجات‌را بر رویاها لی‌مسدو دساخت: 
ارزاقرو بگرا نی نهاده حبوا ناتی کهگو شت شان‌حرام است از قبسل قاطر ها خر ها ؛ 
کربه هاسگت ها مرده‌های اتسانها از اصطرار خورده مشدنده اعالی‌درکر چه‌ها 
و بازار ها از شدت ی میم دند " نهر زاننده رود از لاشهای مرده ها در کته 
آیش تغیر یافته قابل نوشید ن‌نبود. ابنوا قهه درسنه ۱۱۳۵ رخ داده بو د 
ودراین آوا ن به‌تار یخ ۲۱ نو بر ۱۷ص شا ه‌سلطان حسین لماس‌عمو | آدو ه 
را با تمام صا حب متصیانن بو شبده از حرم بر آمنة :ا تما :را کن دو لت‌در کر چه 
های|صفهان ‏ رگ دش هرگ رد و کر مه میگفت این #ه‌مصاگب و بلاها که درو قت حکو هت 
اوبر بنده گان خداو بر بلاد ابراق" تال کفنه [ از خیانت نا صحان وید بشی 
مشران مملکت است 1 و بمر دم اظیار هکرد* که تاج و تخت را برای افنا نان 
میکذ ارم .» 

اقا خن نع ف | شا ه را دید ند مصا لب خه د و مصا ثب شاه را 
فراموش کرده‌ازچشم‌شان‌اشك ها جاری گلت. 
[این‌است جزای خواب غفلت و فرور فتن در شهوات واستخدام مخا لشن در جنس 
واغراض؛درصا آح‌مهمه خصو صادرزمان حرب. | 

خام شاه ساطان‌حسبن 
تا 
و تاج بوشی شاه ود 

وزدوم قرارداد تسلیمی تحر پر نموده سار امراء و کبار بران ههر نها دند 
به۳ ۲ ۳ شا مسلطان حسین باسائر | کابرو سه‌صدئثر سوارابرانی بفرح آ باد 
نز دشاه‌گجو در فتو قشکه شا ه‌دا خل فا هتکا «شد تاژ ما تشکه به‌تیمةٌ ذر نار نهر سدده و د 


شاد مه داد زجای خو د حر کت نکر د بعدا: 1۳ ن شاه حدعه شا هر ی‌خو در رااز سر ۳ دا شمه بددسماء 


شاه | فغان اصب کده گفت ای دسر عم : | لله تما لی اراده‌ندارد که‌بعداز ین در تون 
ابران متمکن باشم احیو ز لو لشا هر ی عسنحق ما شی شاه موداین گفته او را 
با حیغه‌اش ید بر فه کگفت :[ انا هبو تی| زیت لملكث من بشاء و جیفهر | 
دب سیم ر فرو بر ده‌هر دو با صقا فی قلب؛ تیاده و شا هدختر خو درا د راین مجلبن حاضر 
2 ی داد روز دوم مود بشهر دا خل شد » بسلام خا له حو می اشست 
شا ه و تمام ۳ کن سلطتت سالام داد شا هی راباو ادا ؟ دند ۰ 
بخد ات خاه ود ره ار ان 

چون شاه جود بر تخت‌ابران متمکن کشت برای جلو گر ی‌مصائبو قحطی هائیکه 
ایرا تیان رافرا گرفته بود و به‌جبیره دلها ی شکسته‌شا ن بدر جهُ کمال کو شید 
عر دم‌را استما له نموده هر صاحب رتبه‌را بر تمه سابقه اش هقرر داشت لکن دا هر 
ابرانی یکثفر | فعان‌را بح معاون‌مقر رک دلر ۱ ) :ا! فقاثان‌درامور افار ی‌دو لت ما هر 
؟ دندو هم‌اطمنان و اعتم‌ادشا ه و اسطه این معاء تین بر مامو ر ین بر قراز با شدباستتنا ی 
والی عر سئان سالز خالئین حکو مت ایرا ۳ وا که در جار ده دا شاه ابران از راه 
لفاق‌سش سا مد نداعدا م لمودو از خان | هواز اموا لش ر اضیط نمو ده اورا نا کمال توش قسی؟ 

فض کت ر سا هگا که بهز ند گذا شتن‌او قبلاوعده کر ده‌بودکه‌اورا به قتل لر سا لد . 

فتو حات امان الله خان افغان در ابر ان 

امان| له خان را با * شش هز ار عسکر نظر ف فز و : دون سو # دا نم دکه‌قا شان‌و قم‌رادرار ض‌ 

راه فتح کرد بدون معارض وموا نع داخل قزوین گشت. اها لی قزو؛ بن که ر ال 
نگ ی وبا قوت‌و بر لفوس بو دند ومخا لفین مذ هب راعیا د هاعمیحکر دندچون 
از افغا نان تعد. ی حتن کر دند فراهم شده بر افغانان هجوم آوز دف 
واطراف | فغانان‌را فرا کی فته‌پیش قلعه‌حا کم نشینر سید فدامان|لهخان برای ۳ 
شورش بآ امادراین ۹ ودر لتبجها ها لی‌چیر ه کته یکهزار حوانان 
ا رد ا اهاس ااسستسسسصتت. 
( ۱ )مک په منصب شیخ الاحلامی یك‌عالم اففان منفردآهقر رگشت «ماخوذ ازتاریخ سرجان‌مالکم » 


افغان راقتلو باق رااز قرو دن طر دنمودند. انوا قعه‌در سال۱ ۳ ۱۱ و ده درانای 
حرکت شکستی | ففانان| شرفابن میرعبداله باسه صدنفراژ امان‌الهخان جدا گشته 
طر ف قند جر و عستانن گحتت : 

بعد ازواقعة قزوین اهالی خنسار وساثر بلاد یحو اهل قزوین باا فاغنه‌از راه 
مدا فعه‌یش آمدنددر اثراینر و بها فاغنه‌دراصفهان فراهم ؟ دیدندمر مجوداز بن وا قعه 
م‌عوب گشته از اهالی اصفهات خائف کردیده از ر وی بش بثی سا ثر 
مستخد مین حکومت وارا کن دو لتوعسا کر محافظن فلعه و فو ج شاهی ایر ان 


را به بها له جو ی ها به 


ی را شتل و عصی با باخرا حمحکو م لمو د تا اشان نمز شحو 
قرو بنی و خنسار ی ها برعلمه‌او قبام لو رز ندوساثر ر جال‌شهررااخراح نمودند واصفهان 
از ین هگذرر و بخرابی کذا شت"چون قصر ساطنتر| استّو ار تمد ید کردیهای را که 
بمقام شهر در حزین| فامت دا شتندطلب کرد ۱ 

نصر الله حوحی و ز بر دست خان افغان 
هنگامیکهکر دها ی در حز نوا فا تان قندهار ی بمعاو نت تاز ةُشا هو در سد تدبرای 
قح حلبا یک ن‌ خنسار قا شان‌دسته ارعنا کر راسوق‌داذه قح نمود اصر | للهمجو سبی 
که در .کر هان ناشاه قند هار ملحق کته بود به فتح شیر از وساثر بالا د و سا حل 

خلیج فارس هامو ر شد و سار [قاط‌ساحل را فتح نمود.ا مادر محاصر ة شراز زخمی شد ه 
در اثرمان زخم فوت گر دیدهقیادت‌عسکر به‌ز بر دست‌خان| ففا نو لگشت: بعداز 
محا صر ۰ " بسیاری ازاهالی شهر ا زکرسنه ی‌مرد ند" با لاخر شهر به‌زو ر شمشیر فنح 


گردید . 
سرای»حتکر بن 


این فائدا فغان تمام‌حتکر ین رافراهم نمو ده برای اینکها رزاقرا ازاها لیا تحا با ژ 


۹5 


میدا شتندومو جب قتل نفوس شهر شده بود ندحکوم باعدا م نمو دحتی نو بت باین ر سید "ه 
ی حفط بن رادر گرام گندم‌شان تاو قتی آویزان ک د که‌کندم ر ادیده دیده 
اه که ی حان‌دادند . 

تاثیر اختلاف آب وهو اوبی نظافتی 


اقاسیکا هابرعا کر 


چون شیراز فتح شدعز منود قوی گردید. و يك‌قوت‌جدیدرا حس‌کرد لهذا 
سی هزار اشکر فرا هم نمو ده بحا نب کر م کلو به کها زاصفهان‌سه در جهعرض البلدحا نب 
جنو بی و اقع‌است متو جه‌سا ختا هالی که در از مش را ه سک ادا ند بهغبا کر اودشت 
درا زی ۶ دند. 

چون بو سبلهٌ اختلاف‌هوا ند گی فرو دگاها فوح مبتلای موت گشت وپشآمد 
تار اجی اهالی ایشا نرا مشوش‌ساخت تم دنادم گشته بطرف | صفهان نا کام مراجعت 
لمو ده شا اسگاه بشپر داخل شد . 
محنان ذرخهر * .گن سا ری از | فغانان کته شد‌ند. چون‌این شکست باعث 
نفرت | غعانان از مس مود شد اورا بخواستن اشرف خان از فند هار مجبور حاختند 
واو را و لی عهد مقرر کرد . 

اختلال فک شاه محدو د 


برمیر مود و سواس‌غالب آمده عز ات اختبار نموده بر باضت و تصفیه باطن مشغو ل 
گشته ازع لم غیب استمداد می‌خواست.. ۱ 

* ایشت‌عادت شرق هاچون مواسطهٌ‌خطا های‌خو بش در حلقه‌های‌دام مشکلات 
میا قتند ارّاسباب ظاهر ی که اله تع لی برای‌ئیل مدارج سعادت خلق کرده است 


صر ف‌نظر مها بند ۳ بطر ف اسر ار باطنی متو جه مبگردند کر عت خو وچ را 2 زر ده 


در -گو قه تنهاگی ی‌لششند امن عادت »تم جتان خن خاستت کیدر قر ن دواز دهم 
هجرت بین مبلماتان اثا"ت داثته » 

چون‌ازعالم عنت سوی:ا لم شهو شم اهنت ٩‏ طواز خله ه به حله ه آن وسواس 
وسوعظن بر اوغالب آهد بتدیکه ركگ‌خبربی اساس ۳٩‏ نفر از خاندان شا هان 
صفو به‌رااعدام؟ د تشو لش اء زاثان ده ددر جذزر ود که ب‌خبط و جنون ر سد" 
وملاعلی (حزین) مسگو یدجنونو ی بحدت رسد که گر شت جان خودرا بد ندان میکسد 
و درا ئناء حنو ن و یا فا نپاشنید ندکه‌شا ءطمها سب لشکر یار استه به چناو»ا بدا فغا نان 
حبور شدند شاه اشرف , ابه بادشاهی ,, دار ند و لیا نکار آورده‌گفت تاو قسکه 
شما فصاص بدر | از مد د ور ود دو خبرات محمو د بادشامی را قبول‌تخواهم کد 
ژبرا که محمود مر عمدا ك ید ادا هتل رسالنده بود " اففغا نان سر ود را 
درسال ۳۸ ۱۱ از تن بریده آز داشری آورد ند پسآشرف سلطنت را قبو ل کرده 
زمام آ ثرا بدست خود فت ود جرسر ۱4 شا( کی بعد از سلطنت سه‌ساله 
دنمارا ودا ع کرد ۲ 


3 
شاه اسر 


شاء آشر فدر محا اس و ی دد آ خر ییاعما ل‌ شا دمحمو د علنا اطمها ر لقصیح 


رح 


کرد و رای دلخو شر و استهمااه امالیایران تاحسلطنت و ببا ی شا «سلطان حسین 


نت صٍِ بیع 
شاه یه قمول ان راضی تشه ۸ زاس ۱۰ 4 ددست خود بسر شا ها شرف ک9ِ1 


گفت »کمن عز لب را ترعر 2 و وس سین دا ددام. ود خر 0 نی حو درا بنکاح او داد 
شاها شرف بفرض خدعه «حصر ر تادطهماس دعوت نامه ملاقات‌راجنان نو شت 


که دست اعدا واجاتر ۱ وه 2 اء ان‌دران کعته ازاترو ۳ وعر ح درا ها لی 


رو نماست با بد ماو تما با هر 3 مه شود است د باز و ی داش دیگر ؟ د نده متحد | 


4 ۸ 


دست اغدارا از بلادا بران کر تا مساز یم" بعض روسای‌الرانی ک خدمت شاء ارف 
حرز ۵ خشد ازین مسله | گ اه گشته شاه‌طیماشت راهکا تنب امتضا ز 
و شتند که ازاحتماع واعتماد بر قول شاها شرف خو د داری نما ثید . 
چون‌شاها شرف .این معامله وا قف‌شدارا شین یرالیرا که از شمشیر شاه محمو د 
۳ گي ما نده بو د ند هو با عدام نم ده گفت که‌شما بادشمن هن هر او ده دا ز د 
مدا خلت دو لت عثمانی و دو لت ر وس 
در معاملهة ابران وافغان 
چند ی بل از مر کب شاه مجمو د " سلطان عثمانی با امیرا طوز روس 
بر ۳ به آقسیم آن ولانات اران که داخل داثر ه | فغان نشده ه دعقد معا هده 
نموه دند ودران معا هده‌این شرط هم و سرد د | فنیق صقه | گر 
شاه طهماسب معاهده ه ذارا توا فق و تسلیم نمایدا ففاثان را 
آزا بران بدرکرده عقبو ضات ابرانی شان‌را شاه طهماس تسلنم خواهند کرد . 
شاه اشرف وعاهای عثما ی 
چون شاءا شرف زمام حکومت را دست خود کر فت سفیر ی بدر بار عشما نی 
به قسطاطنبه فر ستاد. سفیر داعلما ی‌عثها فیدر خصو صاحوالا بران تبادلهُ خبالات نموده 
گفت که بسلظان‌تمی ز یمد کهیا شا 9 ۲ بیسته کر ده حکو مت‌سنی را | حتصال تما د 
غلماو سف در این خصو ص‌مو | فقت کر دندلبکن و زراء بر خلافعلما| جتحاج کرده‌هستد ل 
شد ند که‌سلطان عم نی اهبرا لهو منمن و خلیفه‌رسو ل ربا لعلمین وسایه‌خدا درزهین 
است کسبکه‌مطیم ام‌او تباشد وخطبه‌بنام او نخوا ند وماله ادا تکند دممن‌دین گفته 
مشود حهادیا ای بهتر از جهاد بانصار ی‌است 
علمااز ین بر هان نا شی از خبالات نفسی‌وزراسا کت کشته سفیر نا کام‌مراجعت نمود . 


واژدر بار عثما نی با هدیا شا که‌ثر م‌اغه و قزو بن قا (ض اودحکم شد کهعسا کر خو در | 


۹۹ 


با صفهان مه حه‌ساز د روج شا دنک واوف گنت قر به‌حات را سوه ختانده عسا کر 
فراهم نموده بمقا بلهٌ قح عثما نی خو درا آماده ساختاو لا بادو هزار مقدهة | لجیش 
عثمالی بمسافة ٩‏ ۱ فرسخی اصفمان‌مقابل گشت" تر کان چون‌از تغ شاه اشر ف 
یکسر قنل شدند »۱ حدیاشا صرعوت کشبه‌یای اردوی خودرا توقف دا ده بد ورش 
مدق هر لموه‌شا ما شرف دلگ هت بر وبا کا تدچی راعتر] جر لعکراعرا اسعنتشر اعد 
وبرای درا گنده کرد ن اردری عثمانی وامتما لت قلو ‌کردها مساعیات بکار میبرد 
کها ین جنگ مخا لف‌دین حنمفی‌است با بدهاو شماسنی ها با هم متحد با شیم معت باکر 
ازغلفا: ۱ بحضور |مدداشا فرستاد تال را بصلح وسام آماه«تاخته معا نغع صالح را 
بفهما شد اماا جدیاشا از قبو ل صلح انکار آورده اشکر را مکررسوق‌داد. 

۱ عوکت»ا اقا , افنان 
لعکراتر ال بالغ به )٩۰(‏ هزار ثفر بود و ۰ ۷ ترپ باخود داشتند "در حین 
مقا بله هر دو فوج " عمما نمان شکست فاحش خور دند ود وازده هزار نفر از اما 
مقتو ل کر دنده جمیع‌سامان حتف را گذاشته کر بختند | حمد دا شا بکرمان فراز ۹۹ 
و از خه ف اینکه شاه اورا تعاقب خواهد ک د از؟ مان به بغد اد ۶ بغت ۱ 

| ثرعای همتی آفغان 

شاه اشرف برای استما له قلوب عشماتبان نید احمد باشا مکتوبی فر ستاد که من 
نمی‌خوا هم اعوال مسلمانانر | تصرف کنماز طر ف‌خو داهین| تتخاب نماد تا بدون| لات 
حر ببه‌ساثر سا مان پس عا ندة شمارا بشما تسلیم کننم" و بو سین عثما نی را پخشیدهر ها کر < . 

ازین رو به افغا نان" عثما نی‌ها محسن سبرت وحفای طبنت اففا نان قائل کته 
به‌خود واجب د بد ند که شاه اشرف رایشاهی ایران تلم کید وبا تراین مصا لحت 
خواهش ک‌دند که شاه اففا ن از صمیم قلب سلطان عثمانی .را | خلیقه‌و ) سا یه 


فرق وه ان 


بعد از بن چندی‌از واقعات شدید رو نما شثت :ار برادر شاه‌گجو ددر قندهاردعوی 
اسمقالال کرد این تجز به‌شا هی قندغا, "طاکی: غایها ی رابد وحصهءتقسیم نمود؛و دروازة 
کوماك ومعاو ت از شطرف بر . .ی شاه | ثر ف‌مسمه دتد"دوم مالك مودسیستا نی خود 
رابشاهی معر فی نموده بر ولامت. خراسان .سته لی کشت * سوم نادر افشار که 
بشجاعت وعزم و شهامت عشهر ر بود.بشاه ظهماس پیوستادر شهر استر آباد سرعسکر 
ابرانی مقر رشد . 

فنح برد ندست شاه اقب ما لت | ذجا اي بد ز لا زر عمعا ار 
درخللا ل بن مشکالات شا + ۳۹ فد جع ۳ پر دج ات 5 و و بعد از عح سفیر اذغا نی 
را بد بارعشمالی فرستاد رخال ز ذبا ما لاحترام وا کرام بذیرامی‌وی را نمودند. 


و شاه اشرف این روبه را فا تحد اقما خو د دا ند 
5 : مس 
االال ج و مر ابا 7 هس ِ_ 


ملت | فغان‌در ما نذا تفای + | تحادعلماسةلا درا بر افراشته بو دندشجا عت و شهامث 
| فغا نان ِ ها ی هار وسی‌هارادراهران ۱ دان ام ده لو د سکن ین‌ملت خو ش خی 


خو ذررا بو اسطه تفاق ر شقای‌حتاطت ادهش نشد سروری گاه | شرف وآزاد ان 


"لر م م 
وناه محمو د افغان‌ار هضت اد , برایران: ای خانی اغغا نان از شحارو به ز وال 
عبایراید: ها یی از تج برد نحدشت ود هه ات صدبن: و هي ات شاه‌طهماست 


9 ر 9 


به لحت دا ر ‏ تادر افشار اشکر ی آراسته و 2 ام جاور ثران بر شهر های مذ کور 


تسلط یافم: س و ذست شدنند. 


شا عا بش فا ۳ احالال حکو مق بدا ۴ ِ ات مد بت گفته‌تی حز | ر فو جرا تنظمم داده 


لعار ۶ قض شمان ام خفیده مین م. ۶ لیر تصروی فا هراشا باعسا کر شاهاشرف 


۷ , 


داخل رزم گفته شجد را 8ج ادر ی ددست او رد با ۳/۳۹ ۳ کیت خو ر ده 
داصفیان ر گدسند لز ۳۳ شما لا تما ن‌در قر بههو ر چدخوار خند قپا حفر نموده‌ا سسکا مایت 
درست نر تیب داد ند ودر استحکاهات فراهم شدند؛ عسا ۶ خو درا نادر افشار 
ازدرمغان بطر فاصفهان سوق‌دادهدر هی‌نقعله ابرا لیان‌شاملاردو ی نادر ی گشته عده 
ثان تا فا ل خی زیاد ؟ دید تین ریش وه ر به ارد وکا ه شاه آ شرف 
هجوم بردندا قفا نان کمال جلادت و شهامت رانشان د ادند " لبکن کثرت اشکر 
دشمنا شا ار | در ح<عت قهقر ی نسو یا صفرا ن عحمه ر ساخت "چهار زار دلاورانا ءغان 
دراین محار ب۵ حان بحان آفرین بر 2 ند ً و قه یقین کردند که با صفهان اوامت 
؟ ده لهته | تلد لها شما گنه ‌ِ [- 5 ومیل رل ۵ ۴ فت‌طلوع| فتاباز شهر از او 2 
‌ گنت ۰ ‌ ت 1 1 ۰ « 

طرف یراع اک 5 دند" گفته هی و د شاه | شرری فبل از و داعا -فهان شا مسلطان 
سس سا بخت را کشت ۱ بعد از جند مات دار طما سب فوج نادر ی بطر ف 
شبر از حر کت کر ده افعا نان دل‌شکته دراسطخر برای جنگ حف دی لو دند بعد 
از بت شحه خار به فوج اشر فی بشیر از د جعت قهقر ی نمو د ندشاء اشرف ناجچار دیده 
بائو صد سوار راه قند هاررا پش گرفت ۰ جماعت افغا نان ا روسای‌شان که 
به » ۲ هزار نفر بالم میشدند متفرفی گلته در رجعت بو طن‌خود درهرمنز ل کر فتار 
مشفات میفداند او جودتیگی ار زاق ورا هکتر ی قببافل ابر انیا کشر افاغثه 


در و هت م‌اجعت فتل و تا راچ شده به حز از چندی که در بالادخو دو | صان. گفخری 


دیگران نجات تیا فتید. 
کته شلان میاه شر ف 
شاه اشرف حین‌راحعت تا بلوچستان هی‌جا دچار حار به, گشته بالا خراز چور 
و چیاه ل قدابل ابر ای تمام رحال خود را در مدا فعه تلف نمو ده تنها داد و لغرر عسق 


خود له تاو قت دخهد تلو چستان ر ده مالده ود و ارد تلو چتیان. ری ول 


۱ 
پسرعیدا لهخان بله چشاه.۱ شنا خته فتاث آمید وده همان بال ۲ ۱۹5 سر اه 


ط ی , ۲ ۳ 4 
۳ وجاعد ۱ لماس هداز د شا ف یف 5 4 شا حیما شرت ِ ات را ه ۱ سِ ین دبا 
سدا.. نت خه ش باطن ۵ سبه| «خالاق ۴ سنذ ده صعات اه د ولیت ۱ ععان سر رز 2 همست 


ار ا فان نیز اء ,اار محمم داعصل ی یندا شعند . 


حکومت ا فاغىد درا بران ۷ مه سر ده ۳۱ واست ود عححا باب لء فقای وا : ال 


دو ملون لیس ابرا سب شدند 


م مکو کات ان في 


تاصي در عر الم قا له می‌تخار د که ۳ #۹ غفغان دود اسصه حسن‌ساه ذِ دیا | ار 


ند ند ك‌ 2 ‌ ر ! رین 
ها مد نظردا شت ر افتدا, خدداوز »ده امد موه ماو میت لو کاتی که در ایرا 


3 ۰ 
رالج به 2 تعد داده نام جه ۵ مسته کات محصو صر 8 انت‌داد ۵ه ص- حمله مسده اج 


مد و هو لف نز حجمن ها دس : روهار حالای خا اه دند هدر بط یا ۹5 ثم حرد 


حور ۳۹ 


٩ (‏ ۳۹ لا | لنه ند سه لاله اد سره تشد ۳ 1 ۱ با ق 3 بت بو 3 


دست ر 3 در / ٍ 3 ناه د‌ ا د‌ تعر تفه ] سر فک شا .د 
و درسدول دیگر به‌يك ,وی تعر عوقالذ 5 ره 
الا «ِ دگنا 5 چد اقنط 3 دهاش ف‌ سا د وا ین سگه کات 1 ۳ تما نأ مت یا 2 مها د ۱۱ 


۹ خ_ ۲ ۱ 5 
بو جذ یه اشرفی این 4۶ گفته هه د ۵ طالا اش ف آر ین فلزات‌است 


عمکرن 


تن است کهو جهاخبر مه ی د حد اء لا اذکر محصو ای میسنت به ۳ ا جع 


اشرف خه | هد او د ودر جهلت نگت فص مسه 0 نگ نام شهرت‌وا, د د, وند ها بیدا ۳ 


۶ در حگ_| بل حالاءدو ر شادر مهران ِ اش ۳ ۶ تما بالاد سید ۱ اسف ۱ 


۳ 


اتحلال حکومت تندهار 

که ناد. شاه ساصنتا ان فائیز آمددست صفو ی هار| از حکومت کو تا ه‌ساخت 
هشتادهزا. اشگر را باخه دگ فتفداخل قندهار شد شهر قندهار را کهدر ک شه‌کره 
( قطء ل) بکال م«ماعت‌سر مر اف اشتّذ بودها بل هت آمند ند ز با که شکل نسم داثر ه 
« فطه ل شه, را احاطه ؟ ده بود و مه دیگر دارای بر حهای بلند به ده" نادر 
افشا+ قر ب‌شهر نام نادر. آبادشهر و ی‌تاسیی کرد ویکسان کامل فتدهار زا 
ذو قه .۱ از شهر کامل قطه کر ده تتوانست با لاخر ه بهجوه 
۲ ماده گته بعضی بر چپ ی شهم ۱۰ چند حبله زیر تصرف آور ده سنگر توپ‌ها 
ساخت واز اتحا براهای ال ناری تشر وع کرد اهالی ندون تلم چا ه ندید ند 


ء د؛ 1۳ د هام | کفاد ند جو ن اد اعالان عهو تمو ده بودبها حدی‌ازا ها ای شپر از طر ف 


۳ ۳ 


ادن مسله کات,ا از اسان اشر فی نام نقاد ند کهدا ی تسمت‌آن نام اشفا فقا ات 
2 نام مسده اک طالا اشر یی ند ات شد د 3 1 کون با ۳ ان متداو وت ء بت مت 


درگ در از دا هل داما اهنت کهسکه اه ماه مر دن تما د جر ها واشر ف بر ممدچ ۳ 


خ۷ حند این بادشا ۵ با ۱۵ )۳ ۱ 9 تاد مر و ف‌و هر بان مد ده محص اسادش حجا ل 


۳۹ اسان بادو ات‌عمما لی هب د #ي هد قب اه ده < اد شارت ۳3 5 د مد حمله 


او ل شرظی کهبا لدو لت لمدد ایند ققره بود نقی آتکه امیر حب ج درراه مکه 


معصمه از طر ۳ ف بدشا بر ان ماد اها لب | بر ان همدسا اد معسن با شت و ذیگر ا که همه 


مج ار ۴ ۹ یا یش ۰ ۳ ۴ ۳۳9 
د, بنج ر ان مدقسم شود ۵ بدر ثن ان هب حعفر ی باشد و د تگرر عابای‌ابران 


بح ۳۱ انب ععا یی محر مر را مت هر گ دص مد در محلی بر نها وارد تما دد حا کم 


ان محل. دون عد, از ۶رد د با اب جوا ن دو لت عنما نی قبو ل اننشرابط را ننمه د 
اش فش د اعلان حنگ‌فاد؛ باعبا" ر ار ۳ ۳ عغان حمله بمملکت غنْما نی بردء شکست 
عا ی تدا دی ۳ چند اقطد در ۳۳ بان آند و لت ۱ د ۹ ۳ غساک عمما نی هم بمالا حظه 


بر ۲ 3 ۰ 
دایادشاه ابر انی کدا فغان بود سختی جنگ نمسذر دند و اشرف را 


ههد هی بو ۱3 
۱ ۰ 1 


بخاد فت اد آی مدا استند کار بر -لطا ل‌عذها نی سخت شده مجبو ر با عداد طلمی ار ملت 


‌ 
۱۰ 


ایرا نی هاضر: یط دید ان عقو ‏ دواد آترو بودکه‌درو قت کامبا بی سلطنت ابران 
برخو 5 فته‌بود که‌ر فضر رادفع‌ودعای تر ضبه صحا ی ک رامق ۲ ی 
و حیشبکه| بر نبان‌بادشا هیا بران‌را بر و ی تکلیف نمودنداز قبو لآن از کار نموده گفت 
تاو قشبکه‌شمار فض را تر آكو باسه‌ای‌صحا به‌دعای تر طبه‌را| لحاق ننماندمن شاهی ابران 
راقبول تخواهم کرد ابرانبان این توصیهاراقبو ل کرده‌باو اعتمادواطمنان داد ند؛ 
بات از ات تاح ساطنت را قبول نفود . بدو لت عدُما نی توشت که انرا نبا ن 
از بت صحایبةٌ ک ام باز آهدان وبا ترضبه من‌مطسن کنتها ند مذاهب جعفری که‌ترد 
اهل سنت از مذا هت معتیه شمرده مشود دز خصد ورن | از حکو مت عتمانی ارژو 
دار م کهدر مه ععظمه‌برای اعام‌جعفر ی‌هااذن| قامتامام #مجو مذا هب‌ار بعهداد ه‌شو. 
شیخ| لاسالام حک و عت‌عثه نی این خوا هش و وا قبو د نکر ه و حکه مت باعدم قبول‌مبا اغه آمود. 


خو د شداول استفتا از زعاماءچهار مد هت مت ,دا خله ۳ فت که‌ه ؟ ‌ 


در یک عپدده خلفه ازاسللام با شد اطاعت بکدام كك وا جب است در جواب نه شتند هر 
کدام کامل تر و خالو اده او لخالا ی 5 ام همعهی شو د و ثست بخلفا ی سایق ۱ 0۳ 3 
برساند اطاعت او فرش است وال دیگر مود که‌هرگاءدو خلیفه در یکعهد اتفااق 
افتند و دا هم طرف ازاع و حدال بسا شنندیک لاف جما د ت اسلامبان بکدام بت ا: 1۳ 
دو خلفه خو | هد بو دحو ات نو شممد هر یف کمقشو دش حفظ سطها سالام و قو ت|سالام 
موی خر سنا لش یفش ااست‌اساومان یامد یاو هم هی اوعتفق باشند و مکدا استق 
ها ی‌دیگر 3 فت که‌ضدمقصو دا شرف‌شاهبود از | نجرت‌ملت‌عممانی همت تالا دو باز ه 
بااش فشاه گماشته ساد شاه خمدفه _اتقاق و هم اهر دادند محدداً جنگ شروع شد 
۰ 9 .۷ 7 ‌ س ۳۳ کا 58 ۰ كّ 
همه ز فتح و خکسثن‌چندا ّ بعلر فین: و ی نداد و د که بد قد بر تادر ضئا ۳ فشام که آنزعان 
سمم‌سا لار شا دطهماس صقر ی به دهر جو هر ج‌ده رادرانرو ی‌داده عسا تراران بوارث 
بادشا مخود ک و بت هو واگ ۶ فا و ۳ وا .5 | شدءدسهل است ددر خبال ند دج دن| ردو | قاعند 


ثاراشرف شاه ما ه شید وا فا عندعنیزم شده اد ران ادا او امه ده بمغاد 


۵ 
ما 


زد 


3 


۳ 
نِ 
۱ 


کا ۶ پرج‌ا میا صالیس فد ها ۲ ری واشرف‌شا در خن بآ ورار و ات 3 فت 


نگ مت اعلحضر ت احمدشاه 
اففانها بعداز مي گ شاه اشرف‌صرفتازهان.عس گ‌نادر شاه | فشار زير سلطه 
| مراشها باقی ما ندند اهازما نسکه تادر شا ء‌درسنه ۱ ۱۱ کفته‌شد | حمدخان| ندا ای 
سدو زائ ی که در معسکر نادز شاه بو د حجپت‌هدا فعه ازاهل حرعاو به‌مصت دسته‌جات 
| فغان واز بات بر اير ا نپا هحوم نمو ده آن‌ها را سخت ارو مار سا خت سیس 
به‌تها بت عجله بطرف قندهار روا ورده آن,ااستلا تمد خز بنه وامو الی دا که 
بر سم خراج از و لایت کال و بلاد سنده به نادر شاه ی بر دند درو قت کذ شتا ندن 
از فندهار احمدخان خز این مذ کور را( که با به 2 ۲ تسه م5 | از امداد 
های عبی دا نسته ضبط آمودوا فتدار او بهمان‌سمب زیاد شده دعو ی‌استقلال نموده 
خو درا شاء اففان وطائفه | بدا لی‌را ( به‌درانی)موسومساخت ( ۱ ) بعدازان‌عسا کر 
خودرا بطرف‌هرات هشهد وسیستان وغیره بلادخراسان سوق دا ده آن مو ضع‌را 
فتح نمودو قدرت داشت که تمام ولا بات ابرا نر ادر نان و قت‌مطیمو منقاد حکومت 
خود سازد اما چو ن ملاحظه نمود که | ها لی ابران ازاقغان‌ها «اسطه ضررهاتی 
که‌د ید »| ند ددعی بر ند و هم تخر مذ‌هبی که بواسطهٌ نادر شاه در سس شان بدا شده 
بو دعمکتن ورگ دیده است و فتح تمام و لا بات بای ساده شظر نمی رسد و هم 
صدا یسم 15۰ تین کنو از اران به هانده او تمام تمی شود وی ۲ مساعی خو درا 
باصلاحات داخلی کما شته. باستخلاص قوم خود کفابت نمود و برخی ازو لا بات 
خراسان رابه پسر نادر شاه بسیب حقوق پدرشش وا گذا شته محا فطت او راهم ذمه 
برار شد ؟ بعدازان که‌رسوخ حکومت اودر افغا نستان قائم کر دید و تمام | غغانها 
باو اطاعت نمودند شش مر تبه بر بلاد هندی لشکر کی نمو د و در هر ح تمد اد طفر 
تیاه فل لزر رود تور اب به ناداشاهی ازشخاب د ‏ ,بو فوفاه دار اتی- کال با مر آخو آب 


نت ن #ر صا چت چه.کنی تدد بو زد رد امو 3 1 ۹ اقب 


۱۰ 


و فته حات‌محلل نا بل شد ؟ خعه صاأ در وا فعه نگ مر هه که‌درصحرای ۲ یافیبت » 
قرب د هلی واقع است خار بد بات بر سنان عر هه که لز ر کت 01 سلعلان های 
تممو رز به بیش د د فقاحصد خوددر هنداو شرا ت شانعا حز ابید هدرز | مرام‌شان 
از اله حکه مت اسلا می‌در هد و ده ا 
بو فو ع دمو شتم تراد شون مر ند شناد هر 1 ۳ نف واز | تشن با 2 
1 هز ا رکه منا صفهٌ آن | فغا نها و محل اعدمادا حمدشاه صرفاننها و دندا نداز «شد, 
احمدشاه بهمین ارد وی خودمر هتّه هارا مخت شکست دا د چنب احه بعد از 
شکست من 5" ر خودشان طه + در ی منفعل گردید ند کهوا فَعةٌمذ کر رسد فتو حات آلها 
؟ِ د ردو آواز ةٌ مر دا انگی احمدثشاه در تمام بلادهندی‌ازالن مسئله شهر زج 5 هت 
احمد شاه بنجاب و ۳۹۹ و ستدة دسا بلاذدیگر آن لو احیرا در تحت تصرف خه د 
آورد بعدا: زان باه چستان و مگ رانو بلخ و عبر مر | فتح نموده تما مر و ساء نژ ز گنکه بهگ دو 
لوا حی‌مملکت! ففاان بو دنددر مقا بل‌او فر و تفی نمو ده‌دراار حکمت و تدسر خو د بر بكث 
مملتکتعظبم| متبلا و ور ۳ اد ء | هالی‌مملکت | دا رای اروت وعذا ت د‌ بل د و دزد 


امکن ا ‌ ضا ع‌عای مقیطراجی د. حاات ف2 دوه ده د, ۳-۹ | ‌ لت بل و گنه ها در 1 ۱ 
۳ " فك یگ تس و چد. ‏ ه» 9 ‌ِ ۰ ۰ 
جوا تن قبا ثل اففا یه بختنده فوش آن از آن .هااطاعت و ملازعت در سلك 
عسکری طلب‌می تمود( ۱ )این سلطان عظیم الشان طور ی که‌ها یمان کردم از قسله 
سدو زائی بودوا فغان‌ها قبیله مر صه فد راخیلی دوست مبداشنتد و ید ید اعتقاد 
و اعته‌اد نها شم | مینگر ستندبعلاو ه سلطان ۹ و خسلی شجا ع و با عبر و حجرر ۴ 
و صاحب فسکر و ند مسر مم جو ۳ ش خلق باغفتءاد ل عاام و مخصف ۴ اد حس دی ده د 
بارغبت خود نرافت. داعبا کر خود ..م حمنت گذار ه متمرمود حتی باه جود اختلا ف 
الساب ومسا اثرعایا طور ی دردل های‌شان محست | و گمو ی و خصو صیی جا کر ده 
بو د که اور | از بر کر دده گان خداو ند تعا ی شما , دا شمه‌یدر تمام | فغان ها ی شمر دند . 


۱ 1 «ردر شر ث خودمی تگارد کمولا ات کال -حیقی | خبت عامی ثمست حاحبلا تب ۳1 راد هات 


زر اه رد کر که نذنتو ا ده تلد ای ۳3 1۳ پ 3۵ - [ت ۳ 


و از بن باعت بلقب | حمد شاه لا با باد ند ۴ مشار ۱ اسبه نط] 7 ساطتت حوٍ د را 
ناسا کم و ات استوار نموده ه دو تا آخر حبات به‌شکوه و حالا ل حکو مت لمود 
۷ قن علت ال سبی کات حکوشت ۶ سلطنت حسن حکمت و قد بیر دا تیاو و ده است 
۳ ۷ دس فا تداع گا ن او چون در این فا ت مدز ات او لمو دند لا جر م 


دعداز ایا مملکت دچاراخطر اب وبربغالی گردند و فات‌او تجمت دما و 


سا له گی‌در 5 ۱۱۸ اتقاقا فتاده بسض ‌هیگو ندسال ۱۱۸۷ و فاتکد) 
اعلیحضر ت مور شاه 

چفر بن. احمدشامو قه نق ار اجه دیع و قت‌سرش مور تاه یی هرا ای بودد 

جر که علماء و منصبداران عسکری و خوانین اقوامرا خواسته بحعنور آ نها ان 

کد کید م در حال حبات مرا و لی عد مقریز "کر دهبود و لی درمرض موت ور هر 


لی خان) او را گر ست دادهو لا بت عهدمر | ۳ و هسح 5 ده ۳ در ۶ 


(شادو 
جلیماق رابه دادشا هی ۱ فغا نستان برداشت؛" ۷۱ ش‌ در زد هار دور شاهی بناماو رز ده 
کی شو د و خزاله ددر مرا ادست آورده‌قو ةحر ِ خه درادراثر آنا فز و ده‌ااستأ با شما 
دامن دراستر داد حق مععو بت مددمیکنید ؛) همه گفتند که‌سواداعظم با شمااست بدکو مبلت 
شما حاضر یم عر دم در مزار خواحه انصار ی جمع شده شبخم بحی شمشیر شا هی را بگردنش 
حما بل ک ذهباو مت ؟ دنو تماع! ۳ نا نیاو کمر سه قند ها ز رافتح وسلمه‌ان را در مك 
8فسی| نداخته در ز ندا نش نسگا دا شت تا ۱ نکه‌در سغه۳ ۳ در ز تدان‌و فقات و د,ووزر 


([شاءو لیخان) را تشت(۱) تیمور شاه بطرف‌پنجاب و کشمیر عذانعز یمتمعطوف 


۱ : زمانکه مور شاه باداره استبلا ی فند هار از هرات بفراه رسید وز بر شا و لبخان 
چند مر افارب خویش اغرض تقدیم معد رت درحدود فراه * استقبال مور رسید اما فقاضی 
فیط اه خان دولت شا هی بماص وزارت در بار مور شاه مقرر گردانده بود تمو رشاه 
را سقتل وزیر شاه ولنعان وادار سا خته گت ؟ اورا موفم سخن زدن باید داده تشودزیرا 
بو | سطشیر ینز با نی که دارد یاد شاه رافرب خواهدداد . تموراشاه بمشورة فاضی فیس ‌الله خان 


قبل از بار بایی اورا باافاریش اعدا -نمود - تاریح احمدی 


ساخته‌سر کشان] نجاراواپس‌مطیع کر ده یکومتا فغا استان ملحق گردا یند بعداز چند 
سال‌شهز اد هه درا به تالا لحکومه کی هرات‌و شهزادهز مان سر سوم‌خودرا کفدارای 
مکا رم اخلاق بود در کا بل وا لی مقرر تمود» و مر کر سلطنت را از قند هار 
به کا بل نقل‌داد 1 ۱( 
صد مه آعصب به سیاست و فتوای ناحق 

در بن‌آوان شاه فرادییگ «فخاری برمرو تاخته آن‌شهر راخراب سا خته نما م 
اعالی را که دارای مذهب شیعه بودندباسارت برد تبمورشاه دراثر استفائة اهالی 
خواست که بثر بادشان بر-ذولی قاضی فعض | له خان اورا فتواداد که برای‌سنسها 
جائر تست که شیعی‌ها :| از دست سنی‌ها نجات دهد ( فاعتبرروبا اولی الالباب) 
در شب ۸شوال سنه ۱۲۰۷ تسمورشاه در کابل وفات کرد وراحت افقان‌ها بااو 
رخت بر بست " قمور شاه نك سبرت رم طببعت صلح دو ست بود ازان رو بعض 
منصبداران و خوا ندن و لابات عصیان میور زبدند وسه‌صد نفرزن ازز نان احرار 


دا شت ودر ن حمله‌ز نی از نژاه | فغان وحود لدا شت ۲ ۲ فسر ازاو لافی ما ند ند . 


و تا 44 مت و ِ 


[۱ : صوری حّ» اهالی هر ات »شا هز اده تمور طرفدار ی حودد اها ی فند هار 
سرز اده سلیم را نحکوصت ول نمو ده بو دزد ۰ لیدا مور شاهه اها ی قندهار اعتماد تداشت 
یه این احاظ مر زر ساطنت را از قندهار بکابل انتقال داده‌از آهالی قندهار صرف دو ازده هز ار 

2( ۳۹ ۳ ۱ او ان " چم ۰ 3 
اسحاق زائی‌هارا هدر تعداد عون کمتر ین طوالف آ ن ولا او د ند تحث اوات ااظپر باخوداورد 


۲ ۲ 
ساو ب احء‌دی 


شاهز مان و شهیز اده‌هما ,ون 

هذگا که تبمو ر شاه خیرو فات پدرخوش‌را در قندهار شنبد درمبان قوم 
پادشاهی خود را اعلان کرده قشون خودرا مجپز نفود به اراد استبلا ی‌کابل 
سوق داد . 

این‌خبر به برادرش شا ه ز مان ر سید( ۱ )درمقام کلات غلیی بد مقا بله او 
آمده جنگ شدید بین طر فین بوقوع پیوست اجه جزاین نه‌داد که‌هایون بسوی 
هرات فرار نمود . 
وبه برادر دیگر خود شپزاده مود یناه بر ده بمقا بل شاه زمان در خواست 
امداد نمو داما او قبول نکرد. 

و قتدکه اا هید گشت هرات را گذاشته رو به فندهار نهاده درس آین‌ده شهر 
اخذد مقام نموت . 
اتفاقاً قافلةٌ که از قند هار بسوی هرات عازم بود به اویش آمد . همابو ن راء 
کاروان را گر فته ر جال آنرا کشته واموال شان به‌بغما گر فته‌فوح خودرا بهآن 
مسلح ساخته به جنگ زمان خان برادر خود دو باره آ مد . 

الن خبر به حبدر اسن زمان رسیده به مدا فعهٌ او بر آهد آما تاد ناور ده 
شکست جخور د . 
و ممایون بسه شهر قندهار داخل گردیسده بااهالی ازراه در شتی پیش آ عسده 
تجار را ازار داده ما ل‌ثان را ضبط نموده فوج خودرا بدان مر تب نمود چون‌شاه 
زمان واقف کثت‌جانب قندخار غنسکر خودرا جر کت داهه ویر نبا نوات 


بورش برد . در لعحه ماوت هز مت سافبه به‌ملتان مق و فا اکتا بااو 


[۱]زمانکه تیمور شاه در کابل وقات نمود فبل از شاهزاده همایون والی فقدهار شاهزاده زمان 


والی کابل باتفاق امر اء در با ر به بادشاهی انتخا ب گردید - مترجم 


۱۷ 


مقاو مت نمود تا که اء را شکست داده سرش را کشته وخود ش را یبارت ۳ 
به‌حطور شاه زمان فرستاد و شاه زمان به کور ساختن اوامر داد . 
خلاصه اشکه شاه زمان به کوعك قاضی فض| لهخان وسر دار بائنده خان 
و بختار ی خویش او رگ یادشاهی را بعد ازیدرش ازدست مدعی خلا ص آمود 
با حجو د بکهامر اء در بار آصا لح خو در آدرخصوص مقرر له لمو دن رحمت لخان 
بهر قبه وزارت به گزش‌شاه ر سا لمدند اما شاه نششد ور حمت‌اله‌خان را بر تبه‌وزارت 
مفتحز سا خت ازاین تکار ماد فساد در جمعیت شالت رن دید 
که‌تفصللات آن درآئنده ذ کر خواهد شد 
دسبطر ۶ شاء زمان در بلاددیگر کفز : سلطه باء واجد اداو بودتفا نبا فت هثل سنده 
و کتمتر و نان ود بر » شکار دو ر و بلخخ در قبضَهُ اقتد ار او کاملا در آمد ند . 
بعدارز ان ۳ سر ی قند هارعز بمت نمو دو درا ناء این گذار شات شهزاده مود 
برادر او در هرات دعوی استقلال کرده عبا ک خود را محمز ساخته حانب فند هار 
حر کت داد . 
زها نکه شاه رما ن خبر بافت بمقا بله او بر آمده در حد ود ؟ شك ومد اور 
تلا ق فر بقین شد . 
ارلا" شاه‌زمان از مر ادر حود شهزاده محمود در خواست صلح کرد لکن مود 
به‌قوت خود مغرور بو داز قبول صلح انکار کرد و ناثرة جنگ در کر فت ودد 
نتیجه‌مود هز بمت‌خورده بسوی‌هرات‌فرار گردید وعدة زیادی ازامراء در باراو 
بد ست برادرش‌شاه ز مان‌اسبرا فتاده خزاانه اش به‌قوه تصرف عساکر شا ءزمان‌در آعد . 
بعدا زا ین و | قعه به‌شر | بط ذ بل صلیحمنمقد شد که‌هر ات و فرا «در بضهٌ حکومت‌شهز اده 


گم د با شده خطمه نا م شاه رمان خوا ند سکهر ادر آ نو لابنام‌شاه ز مان یکی[ توت 


۱۲۲ 


احتلا ف لبم‌ور شا ه د رالی 


هنکا میکه شهزاذه همابون خبرو فات خود را در قند هار شند مد خو شرا 
بادشاهی خوش را در قدم خود وتا معرضی لمو ده 
سپس شاءز مان جالب کال عراجعت نموده از انجا عازءلاهور گشته آن را تحت 
رط خودآو رد و علاو تا تمام علاقه حات قر له لا هو ر 13 تصرف کر ۳ 


بط و 


وادن طفر ها و قنه حات یا 5 او را پرو نمند گردالید ۲ 
در حالبکه شا در مان در لاهو ر دو د شممد هش اده و د معا هدر | شکستا ند ه به اراده 
فتح قند‌ها ر ارادهاز لاهور علی | آعحا له مر احعت آمو ۵ ه عازم هرات شد و فتشکه عم د 
از ح کت شاءز مان خبر ناقت عا کر خودرا فراهم‌نموده از هرات بر آمد دراثناء 
حز کت خود شند که‌امرالشخه‌در هرات گذا شته‌است بهجبث مقرر نمودن او زابهر تبه 
وزارت مقر ر کته در هرات در علمد او شو ر بدها ند لپذا و د به‌یاحعت خود مططر 
کشت زمانکه در هر ات داخل ی قلیج‌خانر لیس اماق طائفه‌است از ( ۳1 ك) 
تاغیبا کر ژ در اثر خود حددا به‌مخا آفت فام نمو د شهز اد هو د و ر لر شیعنی خو در | 
به آر ام ساخمن‌او ذان ۳ ستا دشو زر شی‌هااء راحمو س ساخمه ددو ن‌س و کبیرا| ۳ اطاعت 
راله دهمو 3 ند ۰ 
دراین احوال‌شهزاده فصر این‌شاه ز مان بنواحی هرات نز دیكثر سدشاه‌گتود 
چار جز فرار ندید باسر خودکامران به‌بلاد ایران کر يخته به فتح علیشا « فا چار 
حدشاه مو حه دد عجم بناء بر د + شاهزاده قعر بالاما نم به هرات و اخل دید «عد 
9 5 ۳ و ۳ ۱ فاد ون 
از ان شاءعز مان بدرش در هرات فر ود آمد ه اورالدو لابت هرات عفر و نمو د. 
جند ی بعد و د به نواحی هرا ت‌مراحعت نعو ده عض ارعبا کر ۳ دای عمح | تو لا 


فراهی ؟ دانند لنکن کامباب ند ؟ دید ه هز بمت دا فت و مر احجحت خه د ۳ نزد نت 


۱ 


علىقا ه بسند نهکرد لهذا به‌شاه‌مراد اعیر با راپناه پردبعدازا نکه هشت‌ماء‌با شاه 
مراد گذر اتید احازت, فتن خوارژزم راحاصل کرد وازانجا ر فتن ترد فتحعلمشا ه 
ایران بارثانی عزم کرده ر فت 

چندی آنجا تو قف نموده و اخیراً ازاوامد اد يك فوح جزارری را کل فته موق 
قندها ر جر .کت داده بلاها نع قبطه کرد : 

ودراین حا فتح مد خان این سردار بائنده خان باافو مالافی کته درحوق دادن 
قدون سری کابل بااو شر بك گدید زما نیکه شاه‌زمان ازاین وا قعد خبر بافت 
به د فاع بشان بر آمد و قتی که تلااقی عسکر ین بعملآمدچنگ بسیاد شدبد ی بو *«ع 
پیوست و خونهای بسیار ی از طر فین ریختا نده شد ودر نشیجه شاه زماان شکست 
خو رده بدست شا ءمحمود اسیر | فتاد بهاض او در چشم شاه زمان میل کشیده شد 
ووز, , حت ال خان‌خائن که‌بهامید پادشاهی خودشاهوا به‌قتل ساگراهرا ورداشته 
که د ران حمله پدر فتح محمد خ؛ ن سر دار بائند «‌خان‌رالیز به‌قمل زر سا نند ه بو د 
در قضَه شا ء مخمو د آهد» لراس ایا کشنده بور بار | بهاو بو شاایده بالای خر سوار 
کر ده در کا یل مرش تمو د و بعد اران اعدا میج 

و قتکه قیصراین شاعزمان عقاومه‌با کا کای خودکرده نمیتوا نست هرات‌رابه 

برادر حققی محمود شهز اده فر وزا لدین گذاشته به شاه ابران نناه برد درالراین 
واقعات سلطه محمود بریای تخت | فغا نستان انجام دافت چون محمود سوی تشیع 
مبلان داشت لهذا سمی‌ها متنفر گ دیده عر‌ق حمبت آوشان به شور راخده + علبه 
او شو ر بدند بعد اژان شیعی‌ها فبزاو را نا کام گذّا شتند و تمام اشان به سر ز نش 
از متفق گیته در بالاحسار محبوسشن ساخته شاه زمان کر را ازمحس بر آو رده 
تاز مان رسیدن شاهثچاع به حگوهت خو د مقر ر نمودند 


دعد از ین ء اقعه تا هشجاع از پنجاب به کا بل رسید اها لی محمو در | به 


بنج ر ور 


۱۲ 


حضور شاهء‌زمان حاضر آوردند تاقصای چشم‌خو درا ازو بگیر د شا هزمان از روی 
تر حمازاو و دیده امر داد کداورا بس به‌محیی با لا حصار بهبر د ند چندی 
بعد ازین شاه شجاع بايك لشکرجرار برای تأدیب والی کثمیر عطا محمد خان 
پسر شبر محمد خان که عصبان نموده بود سوق داد زما نکه به مظفر آباد قریت 
گس و سید نما ثنه» عطا ۶ محمد خان به حعه ر شاه جا.ضر کر دید ۰ عسد ز 
مخدوم خودراله بش‌شاه عسر حل نمو ده از اطا عت ی ایا طسنان‌داه 
دارگ شاه شجاع ازمعا هدات اواطمنان حاصل کرد بسوی کالل, صراجعت 
مو د درائناء راه شنید که محمود بااح اشکه بااو محبوس بو دئد محافظنی قاعه 
۳ ذبح کر ده از حبس فراز کرده 

و ود ب از فتسح خا بت نز ار سس فتشند ها راسر ات » هر دو شان 
در اطراف قند هار با شهزاده کامران کجا شدند کا اتف در بر وقت 
درسر حدات افغانی تردد داشت ازان احتماع شانا ها لی کا بل در شدت اتطر اب 
بو دند شاه‌شجاع حن‌ورود خوش بر شانیاهاای رادیده سار تاش مبکر د لد 
محمود بعداز ین اتفاق نز دشهزاده فروزا لدین والی هراتر فته استمداد خواست 
مگر لا کام عراجعت که شپزاده فروزالدین هدایا و لبای‌های فاخر هرا تکمال 
احترام حور ایشان فدم داشته از داخل شدن شهپر نزدشان عذرخواست جون 
بگر فتن مك کامباب ىا هد ند دست‌خا لی مرا جعت کردند ودراثدای رجوع‌دو فله 
کهاز هرات شندهار واز فندهار بهرات‌صر فتند تاراح رده و بثر بعة ان غبیگر 
تهبه‌لموده قو ءٌ چهار هزار سوار برای فتح قند هار آراسته‌چون دنز دب شهر شد ند 
ووالی بمقا بله برآمد عالم خان والی مذکور فندهار را اسر نموده بعد مد ی 
بر قندهار مسلط گشت و صد‌هزار لشکررا از قندهار باخود گ فته در حدودغزنی 


با شاه شجاع مقا بله تمو دیس ام ىك تیگ خوننن شاء‌نجاع ازعز نی شب ای ره 


بو اسطه بی‌اعتماد . 45 بر مردم کابل دا شت و قف نکر ده‌شاهز اده حمدرا بن‌شاءز مان 
را در شهر . کذ ا شمه مسوغن نقباوو ز فت کامل در تصرف تالو ی محمود در آهده 
مود به‌نشان دادن امارات مراحمه شفقت خو دبهرعا با اغاز نمو ده فنح خاان رابه 
وزارت خود بر 3٩‏ ید اشتنار امو زر را بدست او داد . 

وسر خود شاهزاده کامران رابه ولابت قندهار وال تمود 

فتح خان سار برادرا ن خودرا به‌فر مانفرماثی ولابات افغانستان عقرر کرد. 
ودر ضمن اینو قائع‌شهزاده قصرابن‌شا همان را کهخبر کر یختن اوبه‌سویایران 
قالا تحر بر گشته درا بران‌خبر یادشاهی کا کای‌خو دشاه شجاع راشننده به عملیکت 
خو دعه دت نموددرایر:_ او قات بدست‌شهزاده‌کاهر ان والی ا فتاده تور 1 فده 
که‌وا لی قندهار گر دیده بو دا فتاده‌او رابه قتل رسائید وشاه شجا ع ازپشاوز کنیده 
شد هب با عطاء محمد خان والی ککنمیر باب س اسلا ت‌را کشوده ازاویو لامدادی 
در ااستت. کرد ععلاء حمد خان‌حوات داد که تقوز ری کفوا شود شدا است! کی 
عیفر سشند مبلغ سی لك روببه به‌شما مبدهم‌چون نزد شاه‌شجاع‌جزدر بای فور دیگر 
حواهر و حو‌نداشت (۱ ) آ ترا نزد عطاجمد خان فر ستاد ه ملع (۵ ۱( للث رو سه 
را نقدازاو گیدفت و( ۵ ) لك د یگر راو ده دا د له کر د 


ای اد ار ای ان موی و هک 
و و یه ور برای سس ما ی لاجر 2 


داد ه اشکر برای جنک سا ز لستت: و سه ی شا و جر ت د ادثا طرف کابل 


تس 


| نا را سو ق د هد چو ن این خر به محمو در سید شاه ز مان ر | که نز د 
شاه‌محمود معوس بود بر ون آورده مخاطت ساخته گفت که مملکت محل تهدید 
خرابی + لفاق است خون مسلمانان هد ز مب ود باید دست اتحاد بهم‌داده تفاق را 
با تفای مد ل و ناهورا ی تو چه نماشم که حسن عاقست ۳ رافراهم ما ورد 
و برمن است کهبر تمام فرائض و لو ازم حبات شما برادران خود بر داخته هر کدام 


‌ 


۱۳۹ 


شمارا بمرانب لایق رساننده حقوق برادری رابجا آرم و تمام منصبداران حبوی 
را اس زهالی داد ند.و بشما لام اس ت که رتبه ومترلت برررگی.عرا غراغات 
نمائید زیرا از کلان ترین پسران بدر هستم چون شاهء‌زمان این خطاب راشنیده 
بشاء شجاع برادر خودحقایق وا قعهرا تحریر نمود شاه‌شجاع این مکتوب را وسبله 
نهد بد عطا نجد خان ساخته باتفاق برادران اورا می تر سانند و برای او او شت که 
| گر به مال ور جال امداد مراانمائی من بابرادر مشاه مود متفق شده‌تر ا از سخ 
خوا هبم کند عطا ند خان این مسئله را اهتمام داده پنج عراز لشکر آراسته 
در بشاور آورد شاه شجاع خور سند بو د که عطا مد خان به معاو نت او | ند 
لیکن عطاحدخان عذرخودرا بوشائده وعلی| لففله یادشاه‌را دستگیر نموده‌در قفسی 
| نداخته به کدمیر فرستاد و در محا ضر ا خبلی اهتمام نمود مکتو بی حطو مت 
الگلیس در هندئو شت‌بامن متفق شده به‌پنجا ب آشکر کشی نما يد و بعضی حصص 
بنجا ب مقبو ضات حکو مت ا ففا نی و[ ک تجت نیک بت در ست در ین خانه 
۳ ۲۳ داخلی افعانها متصر ف چگ دیده است با تفا ق‌هم دنگر از و ر ها ده 
بشما تسلمم نمائنم وشما مداقعه شاه شود در ۱1 م سوع قصداو 
بامن مددگار باشید شاء مود چو ن‌اين مکتوب پدست‌جاسوس‌هایر نجیت سنگه 
افتاد منت سنتگه آن رانزدشاه مود فرستاده حبت هحجوم بالای عطا مد خان 
ازو همدستی راطالب ک دید ,شا ه‌خودر نجیت سنگه با عطا ند خان جنگ لمو د 
عطا مد خان را اسیر کر فت لبکن شاه منود اوراعفو نموده‌شاشجاع ر ا از حبس 
ر ها نید ووزیر فتح خان سر خو د سر دار مد اعظم خان را عوض عطا حد خان 
والی کشمیر مقرر مود ور لجیت سنگه شاه شجاع را باخود گر فته به لا هو ر برد 
ذ و سا ل.بشردن لاعون از خر یواژ رسعتبتگهو تیا حات مخملی از بق شکب 


آهد بذنرز د انگلنس ها بدا دیراد ور لحست سنگه‌دندان آزرا بو لاب کشمبر تبز ساخمه 


۷۹۱ 


هشتا د هز ار عسکر تا خود ۳ ند به ۳-3 و رش نمود سرارد مد عظم خان 
ابن عردار پاینده خان که از طرف شاه‌مودوالی‌کشمیر نود ده‌هزارعسکر مسلمان 
را یرای مدا قعه سکه ها به کمین گاهی نشانیده بود چون لشکر سکه‌ها سك وا دی 
رسدندءسکر غیو رمسامان از هر طرفا بشان‌راا حاطه کردندچهل هزار لفوس شان‌را 
اسیرو قتل مودند و چهل هزار ر دیگ ر اورو وطن فرار نموده مهز ار ر نج و ز حمت 
جان بر بر دند . 
ر نجدت سنکه‌خجل گفته و برای‌حمود مکتوب اعتذاری نوشته‌مراحماورا خواستگار 
؟ دید اینعزم خودرا بخرکات شاء‌شجاع حواله مبگر د چون‌شاء‌شجاع خبر با فت 
دوزشدن از لاهوزرا ازاده که ر نجست سنکه بجواهر او طمع نموده اذ بتش 
مداد تا بو ی‌دهد شا شجاع آن‌را نمیدا دو لی بعاو ر امالت نز ده ی گذاشت که در اين 
جمله دز بای نو ر دا خل. بودل( گمان مک کنم این جوهر یست که امروز زینت تا ج 
اعی اطه ر یب طاننه است ) شبا له خشه ۳2 انلس 5 ار مخت !؛ ز عبت بنتگه 
متأیف کثنته مراجعت اورا خواهش کرد ؛ چون‌شاه نه پسندید جواهرش واپس 
مستر د آمود ! حکومت انگلس این روزها را ازخدا مبخواست لهذا در قدر دا نی 
اسان کرش " در ین یام شا مزمان بحا لت فا بینائی بمز ار فیض| ناردر بل که‌بر و ضه 
سید تاعلي معر ه فاست و اژاتجا به‌بخارا وازانجا هابران ویعد به‌بغداد واژا لجا 
تحار 3 ‌ د. آن‌عقام دانا ی فانی را ددر ود گفت هیر حندر اهبر بخارا و فنح 
۰ علشاها بران وداه دشاه وا لی بفداد مقدم‌شاه را گرای داشتند وشاه صبنهةٌ خو د را 
بار دواح امیر بخارا درین سفر داد . 
( صو فی اسلام ) 
بن‌آوان ۲ ۲ ۲ ۱صو فی‌السلام صو فی‌جپر بهٌ بخارا از بيكك بان از دك کر بخته 


وتهراده فروزالدین والی هرات را که‌از طر ذ ف شاه‌خود ود بر خود فر فته‌ساخته 


۳ 


۲۷ 


بنجا دهزار هرد نی ازاها لی هرات فندهارو فندوز ومممه وا ندخویو فار یاب 
فراع مک ده‌در قلعه کیان باتدخان قاحار نا | احکو مه خراسان در سافه هفت 
فرسخی هرات مع رکه نمود ود: بین ٩‏ ۰ ۳ نفر از مخلصان و فدا کا ران او که در 
محا ذجنگ حاضر بودند از يك‌سرکفته شد ند( صو فی| لاسلام که‌در قلب‌عسکر به‌حوضةٌ 
از ین درو مطمخلصین مذ‌کور نشسته بود بقتل‌رسید و جثهُ او را دردا دند ویو ست 
سر صو قی الاسلام‌را کشیده از کامیرساختندنائبا لحکومه خراسان مدخان قاجار 
آن,ا مدر بار ابران فر ستاد وا بتاع صو فی | لاسام عقنده دا شتند که‌بر صو فی | لاسالام 
وحی‌ناز لد می‌شو د و به بر کت لفاس او شهزاده فیروز الد ین به تخت سلطنت نا ثل 
خواهدشد ؛ این‌است جزایکسانبکه بن‌مسلمانان تو لبدنفاق‌وخونر یزی مینمایند 
بدعر ی دروغین تصرف درعالم کائنات‌ادعای قوءٌ الهبه وا سرار ر بائبه‌میلهابند 
بعداز فتل صو فی‌الاسللام فبروزا لدین بهرات مراجعت کرذ,برای د فع‌ضر ر ابرانی 
ها بدادن خراح مضا لحت کردو خودش سین سننت » شبعت ومصا لحت ومخاصمت 
محطر ب و ده‌و ها سر _ حسن علی میر زا پسر فتح علی شاءوالی‌خراسان 
و حا جی فیر وزا لد ین آتش کینه مشاعل شدراشهز اده فر و ز | لد ین 
از دست‌دراز یاو به‌علا قهاش مخوف بود ودرصور ت جنگ از برا در خودشا هنود خان 


امداد خوا ست نناءعلهمودا ین‌مو قء‌را غنیمت‌دا نسته بسرکردگی وزیر فتحمدخان 


عکرچرار فر ستا دو قبر و زا لد بر مر عوب گر دیدها بش را 
بد خه د ا ذت لمیدا دو زیر فتح جدخ ات از طرف ب دار خو دمامور 
بود که هر ات‌راقضه‌کند بدون حبله چار » ندید فروز الدین ر ابرای استشا ره 
پارقر آگاه خرد دعوت داد و حسس وصا بای بت دار خوداو را با عا ثله بقلندر ها 
موس و سفاد : 


کهندل‌خان برادر خودرابه تسخرعور بان گماشت‌واها لی خراسان را دل ر بعه 


اعلائات‌دعو ت اتحاد داده بمحار ب ایرائبان تشه یق مبکر د.وچون حسن‌علی عبر دا 
ازاین مسئله باخیر کر دیدبرای حا فظه آن بالاد کر نی فررستاد در حین عقاو عت 
مها جمین و مدا فعدن " وریر فتح خان از اهالی قندهار و هرات وبلو چستان 
وسستان وقباگل حمشدیو هزار ه و فبر وز کوهی لشکر عظمم| لشا نی را آر استه کر ده 
آنهارا با توپ‌هاوز نمور لك ها بر ای‌استالای‌غور بان و سار بلاد خراسان حر کت داد 

فوجا ففانی د رکو سبةو فوحایر ا نی‌درکافر قلعه رسدند ویعد آنها از همد یگ 
به انداز ‏ دو فرسخ برد درین جاوز بر فتح‌خان به حسن علی هیرزا قاصد فرستاد 
و عو ربانر ادر خواست نموده از رو ی تهد ید گفت که فتحعا قبت‌جنگ معلو ۵ تست 
وقالباً خود تتی, وغروزیکه بواتلظه اه گ درذات خود بیدا ۶ دهانندموجب 

تزلبزل سلطنت سبدرت خواهد شد. 

او بجواب نیغای بوی فرستاده گفت بادازشما اخسان د ید شاه ابران است 
لابق لست که‌چنین‌پیغام بما بفرستیدعلاو ه بررآن توخائتی هست ی که با باداران‌سدوزائی 
خودبسر پکار ی‌بو دی چون‌بیغام قاصد لشسجه خو لی نداد فتح خان لشکر خود را 
بطر ف 5 فر قلعه‌متو جه ساخت بعداز کشتار لسبار ایرانی ها رو بهز مت نهادند و 
گله بدهن فتح‌خان‌خور دمشا را لیه از آن‌رو لهرات‌صا جع تکرده شامودو شهزاده 
کاغر‌آن وب گرد بده خان ملاخان ولا شمس‌مفتی هرات رانزد فتح علنشاه 
فرستادند که این : تحر یت ازطرف وزیر فتح خان بود بد ون استذان ما هجو م 
رده شا فایران گفت من‌از شا ءخود وفتی راضی خواهم بو دکه فنح‌خانرا ازدس 
بفرستد یا کورش نما پسد . 
"کامرآن, بشنید ن آین‌خبر ترا میمه کته از بزدلی وبی عقلی وزیری‌را که باعث 
تخت ثشنی در رش‌بود کور ده با با نا درش شبردل خان یوس مود کند ل‌خان 


بر ادردوم آ نا ازا نجا بدنادعلی ک بخته‌قبائل غلجائی را باخودمتعد ساخته برای 


۱۲٩ 


ر هائی برادران خء ش حهاعتی رادمان علجانی تشکل دا ذه‌هحو مآوار ده کامران 
از خو قفورعبی کهاز قمائل حس ۶ ده‌بودخوداورا بایرادرش, ها مه د 
(دو ست مد خان ) 

چو ن‌سر دار حدءظمم خان‌ازسشن وا قعمهمه کهعبارت‌ار کر رساختن در ادر حوا تمر د 
وجنگی خود تا تخیر کنت‌سر داز دو ست مدخان‌وسر دار بار مدخان برادران‌خهد 
رااز کلنمتر بدیشاو ر فرستاد تاشهزاده ابوب برادر شاه‌مو دراب سلطنتا فغا نستان 
در آور دلذا بنامملطنت‌خوا هی شمزاده ا نوت دوست مدخان‌از راه حالال باد بکا بل 
<مله بر < و فتح کرد و تمد زمان خان رادر خه درا مطلب شا ه شجاع بهند ور ستاد 
شاه شجاع باسمندر خان والی‌در» در آو بخته مغلو بش نمود و برادر ان فتح‌خان 
( کهبه * ۲ لفر با لع می شد ند » ۳9 نان قمور تاه 6 به‌سی و دو لفر مبر بسدند) 
1 همدیگر نوی ۲ دیده در شرق وعرب اففااستان دوره ک دند ور شه ها ی 
حکوعت شاه مود راازوطن بر کند ند د لا خر ها فقا اسان رادر بد دچشم‌های و ز بر 
فتح خان رای خود اختصاص دادند سران تمور شاه چندی بعد ازین فند هار 
رالمزاز تصرف شا هو دکشد » حکومت او رادر هرات‌مدو دساختند ۱ 4 ۲ ۱ شا هجو د 
بهشر خودندگان گر دیده بطرف فر هیر آمده‌قبائل را بمخا لفت پسر خود به شو رش 
درآو ردکامران حسن‌علی‌میر ز ار | برا ید فاع بدر خو ددعو ت‌داداو به‌معاو نت‌حسن‌علی 

مبرزاشاء ودرا شکت‌داده حسن علی‌میرزارا بهرات خواسته کلیدهای خزائن 
خودرابوی سرد * دراشنا ء این فتنه ها کار ر لت سنتکه نت برست قوت ؟ فته 
در حا لکه حد عظی‌خان والی کمبر مملاقات دوست‌حد خان بر ادر خود بکابل 

واه بو در تجتت‌ستگنند گرترار کشع قمنمودهوساال 6 ۲۳ شاد ایران زادو ناه 
به مخا لفت پدر خود دعوت‌داد به‌مجر در سیدن‌سفیر بدر بار شاه تموددراثر مرض و لا 


وفات؟ دقاصدمذکور درا بران با حاجی فیرو زا لدین‌خان‌وا لی‌سا بق هرات که‌در فتنة 


قتدهار ازمجلس ؟ بخنه بود ملا قی گشته در برطر فی کاهران دااومتحد شد 
تاشاه حموافقت وی امداد نماد بعد اژکمی عهد چون لطرف هرات با بر خی 
ازا فواح باز گنت درعرضراه بعصی‌ابرا نبان بامالا: مان فبر ز | لدینمشغول مناز عه 
بودند او بظر قدا ری لا زمان خود بر آمده ابرانیان او ر انا دانسته کشتند . 

درسال ۱۲۸ عباس میرزا عزم فتح هرات کرد وپسر خود تمد میرزا را 
با فوح جرار با نو کشت بعداز جنگ هرات محاخر ه شد 0 زب ۳ 
رای منع‌حار هک شش ز داد نمو دمک زا کام ؟ دبدد, عین محاصر » خبرو فات عباس 
مر زا رسدواو به مصا لحتمستعد گنت کامران برای انعقاد صلح‌بار مدخان‌وز بر 
خو در | که در مشهد حس ود ور کنلن هقر رک دم‌عا احت دا بن‌صو رت منعقد شد کهدر 
هرات 9 نام فتح علیشاه زده شود م سال ۱ معز ام تومان لیر بدر بار ایران 
فر ستاد ه‌شو د, 

ز ما تکه اتکی ها دانستند تسلط ابرانی ها بر بلاد | ففانی اخیرا موچب 
اتحاد هر دم ده لت مگردد و در تنجه | کلیس ها را در هند صدمه ی رز ساند 
شا برین ار دو ی مکملی را مجهز باخته باشاد شجاع با د شاء‌سایق اففانستا ن 
سو ی ا قفا استان بعز گت داده ,اجه ر نت ره والی بنجا دب و | هیر ستد 
هر غلام علی راله تقو به شا ه‌شجاع واداشتندا 13 جها توا عضت‌ستظره | نکلینن ۳ 
یم دئد اما بموجب اوامر انگلس عابه تاشد ومعاو نت شاه کمر بتتند شا ء باسی 
عز اسر با: هندیاز را هینجابو عندو ا, دقتدهار گر دید ه قداز عقا قله سختی رها 
رک لد خان و۶ برا دزرانش فند ها :۱ تر لگ داده الط ف هر ات هز دمت نمو ده . 
و درآ نجا از از د شاهزاده کامران برا در زادءخو د کومک خواست مران ا: کنث 
و دار ی‌اوا تکار نمو دیس از بر دا شت رز حمت ها و تکاانف ناد واردداه چستان گردید 


و از انا نه‌هنده‌ستان گر بخت. 


مت 


خالا صه | بنکه ادا ناساز گار نموه ر شاه وانهما اد او در شهوات و ادات ها ِ اسر نت 
او لاد احفادش از بطون مختلمه: اوق و امن و اسالش اهالی [ میرک ۰ ۱ دو د 


۳1 


تاختة قزآوان نعوش بگدا » دوراه از ,واغ اض ام لاد او تلف شدند 


در لیجه‌دست | نداز ی مر ا بآ شان‌در نیت آء ز ذن‌دنهمو کلاه رورا ی مختست 
نا کاعی شمه اشان ک دید 

درسال ۰ ۵ ۲ ۱شاهزاده کاهرانعزم تخب سستان ٩‏ و و الی| نضا یار گاه 
مد شاه‌شهر اده‌عمای‌هر زا یناه دشاه ایران تعرعی شاهزاده کاهرانرانهسستان 
بهاله تخر هرات ؟ فته .۲ لتکر 1 راسته به تسخی شهر رات منه حه گشت 
قت درازی شهرهرات,ا حاصر ه تمود دزانناء محاصر ۰اففانها از شهر برآمده 
دلاو ر بهای ۹ وغرجی را نشان یداد ند اما در و قسخه شاهزاده کامران از 
مشقت های محاصر » ید یک مد ناد, مر زا سر خودرا سنوی ممنه ۶ شمرغان 
وسر یل فر ستاد تااز بکها و هزار ه هارا مدا فعه 2۳ دعوت نماد مرذهان آن 
و ۷ دعوت کاهر ان را ندید فته به مدا قعه زر سیدند 

لشدر انبم ه از باث و هزار ه به سر دی نادر هر زا به سار حشمت وشه کت به 


حدو د هرات رسیده باعحا صر ین یر | ی :22 او ختند تا شهر هرات ۳ از محا سر ه 


نحات بخشند سن‌ از دو ی مذکور و وشو ن شاه | در ان جنگها ۹ مععددی بو فوع 
بوست . وعده سا ری از جانسن تلف شدند با لاخره قشون شاه مک ار و 
و کامران از واهمه‌ان بت اسب کته ایو ۲ خود دراین ام رکنگاش مود در شحه 


یاپدر 


رای شاهزاده وور در به ان فرار کر فت که جنگ را بلمای عل هی نمو ها ر ساژزد 


دراین موضوع بهملاعبدا لحق ودیگرعلماء اعلام هرات مذا کر ءنمود ملایم ذکور 


دور روز جنعه اهالی رابه جنک مذهبی اعلان حر ب داد 


۷ 


تمام با شند کان‌شهر و دهات نز د ىك دراثر بند و تصائح‌او آمادءٌ بیکام گردید ند 
بی هل جمعه‌نموده‌تاخن های‌خودشان را کر تاه سا خقه‌کنن هارا درگردن 
انداخته براردوی ار ان هحر م نمم دند 

د. اننای‌جار به به تعدا در بادی از اعان و سزر گان ابران, اهه‌فتل رمانداند 
ودادمر دا تگی دا د نده شحاعت| قفا نی خو درا ند محاصر نا برانی خو بی‌نشا ندادند و ای 
چون عدده شان کافی لبود دز شحه به استصال محاصر هو کندن ر شه مها حمسن 


طفر نافته به‌شمر مرا <عت نمء داد 
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ثار بهافغان و ابران در هرات 

و مساعی مستر مکنبل انگلیس‌د ر تصادم افغان و ادر انبر ای‌حفظا-ا رت‌هند 
ز ماننکه محاص 5 هرات دطو ل[ تحامد سفیرا تکلیس که در در تاو طهر ان ار حا لت 
حکو مت خو دما مور بوذ طهران را گذا شتهدر حوالی هرات ۵ ار دو ی شاءابر ان 
ملحق گردید . 

هستر مکنیل سغیر حکوهیت بر ظا له د ید که میم هر ات لز نات سب حنکه هرات 
بدست‌شاء ابران دنقمّل کوءّا برانی ها و افغا نها دا هم معحد خو | هد بگزش و این اتحاد 
قوی به‌سلطهٌا نگلیی هادر هندصدعهخو | هدر سا ندچار ۶د فاع‌را ا رکفت معماوق 
خو دچنا ن | ند بشید که بخدمت شاءابران عی‌ض‌نماید و بهیپانه وارد هرات وید 
افغانها رااز تسلیم بازدارد سفیرمن کور به‌حلی‌نمودن آن مفکوره اقدام کرده 
ددحصو ر شاه عرض‌لمود که‌ذات خسر وائه ۱ کّاحاز ه میفر ها بد خو دم نزد کامران 
مبر وم واورا به آسلیم آمو دن شهر وا دار ی‌ساز مشاه عرض اوراراست دا نسته‌احاز ه 
داد هنگامیکه داخل‌شهر هرات شدکامران رادل بری داده گفت که به دلاو ری 
وپا فشار ی خود استوار باس توپ و گلو له و دیگر اواز مجنگی برای‌شمای رسانم 
بدا برالی ها تسلیم نشو بد بعداز انسکه کامران‌راوعدة کومك‌دادیه حطو ر شا مر احعت 
نموده به‌عرض رسانید که‌هرچند کوشیدم پند مرانشنید له خووش وه فوج جنگی 
اوبه ترغیب من‌گوش دادند و نهاز تهد بدم تر سبدئد . 

شاه‌ایران امر داد که‌دراردو گاه هرانداز» مس که دستیاب مشود فراهم گردد 
ازاناهسن کم زگره تلف توب بزز کب قلعه شکن آماده تمو د ه ۳ فراز بشتهٌ !الا ک ده 
به کلو له باری آغاز کردند حصورین شهر علاوه بر تنگی ارزاق و تکا لیف قحط 


به بلای دیگری دچار شدند ۶ ۱ هزار عرباء وضعفاء را از جهت فات اذو قه از شهر 


۱ 


سرون آمودند شپزاده کا مرا ن بام تسللمی رانزد شاه فر ستاد و سفیر التگلس 
سر اسیمهگشته به کاهر ان یفام خشه داده وانمو دساخت در ر فع این مصیمت از عبر شما 
میکو شم قدر ی أستقامت نماد حضور شا شاه آمده عرض کرد که‌ی. من شا و حکو هت 
| تکلسیمعا هدتودادو جود دار دواین| قدام شماراجم بهتسخیر هرات‌مو چب تو لید فتنه 
و شو رش هند میگردد آر زو دارم کهذات ما وکانه از یبن عر م خود داد ز.آید عر ضش 
قبول‌نشد شاها بران اژطول حاصر ه خسته گفته بود براسپ خو دسوار شده حاطر 
اردوگاه ؟ ذیذه‌عسگررا اهر هجو م داد . 
و له دار ی توپ‌ها و هجو م ماه در حصاز شهر رخنه‌ها انداخته فرب بودکه 
هرات بدست‌ایرانی‌ها فتح شود اما سفبر ا نگلیس مداخله نمو ده به عرص ,سا نید 
که‌سه‌رو زمر | مپلت داده شود تاشاهزاده کاعران‌را باوز برش دون خون‌ربری 
و چور و چاو به‌شاه تصلیم نما لم تو قع دار م که شاد" عرف ا نگاستان ر اهد آظر 
دا شمه مر انا ممد نگردا ند و درعات ۶ حشست اتگللستان عرضم را لیذ دز د 
شا ها جاز ت دخو ل هر ات له سفیر داد ستر مکنبل وارد هرات گفته پنج هز 
بو ند به‌شا هز اده کا مرانامداد ماه کفت کدتاسنه روز(آجنگ وی (مسی تست 
ور بخت‌شهر | بها ین‌بول ترمم‌تم‌اشدو قدر ی استقامت جوئید که جها زات ها به 
خلیج فارس‌وارد گر ددشاه از تحر دکات‌و ی وا فف شدهاز اردو گاء خو ش طر دش 
نمو د. و شاه بر آشفته مه سر ن‌دادن را به‌فشون ابران| سدار نمو دو قشکه‌میدان کار زار 
کم شد ایرانبها بر فراژ حصار شهر بالا میشد ند و افعانها سر گرم دفاع بودند 
ازطر فس خلایق سیا ر به قتل زسید ند . 

در ائنای این جنک جهازات انگلس بر خلیج هاری رسده جزیرة خارق 
را تصرف کردند , 


یمحر د شنبد ن این خبر شاه ایران دست از محاصرء هرات. بر داشته بد 


۱:۷ 


مدا فهٌ انگلیی ها ازخالك ابران توجه نمود . 
تمام مامو ر دن بانب | طلست در زمان ماصر ده هرات روساء کالل وقندهار ,ا 
به‌مدا فعه ابرانیها تشو بق مبدادند وعلماعرا به‌مسکو کات طلاو نقر» فربب داده 
مر فتند . قااین جنگ رالبای غذا هب بیوشا نند آها درمساغی خودکامیات 
نخد ندمدت این‌محاحر ه لركث سا ل‌و هشت ماه طول کشید این بود + فعه‌سال ۵ ۵ ۲ ۱ 
خو ف انگلیس از اتجا دافغان وابر ان 

هنکامیکها تگلیس ها اژمیل اففا نها بسویابرا نی‌هادا نسته شدندیعنی ام احوال 
دوست مدجان امیر کا بل و کی خان والی فندهار و برادران دیگ شان ( که 
بعداز سقو ط او لاد تسمو ر شاه حجلب‌گنتر اف تصرف آو رده بو دند ۱ در اثنای محاح 5 

هرات باذاه ایران مک تبه دا شتند و راه‌دو ستی وا بنموده بدر بار شاه سفراء 
می فر ستادندوا قف کردیداد لهذا| تگلیس هااز نز د کی | بشان‌می‌تر سبدند. کهمیادا| تا د 
ملتین| بر آن‌وا فغان‌سابةً حکو مت برطا نبه رااز کتوریهداور هندازا لدنما دم 

برعلاو » آین‌خوف خود " در جستجوی فرصت استبلاء پر بلادا فغان بودندچون 
دلاحظه مودند کها فعا نها ازاهرای فوین‌خودید بن ی‌با شند فرصت را غنیمت 
شمرده قرارداداد کهحمابه شاه‌شجاع رااز برای‌پشبردار زءی خودبهانه بتراشند 
تا ته سط او اففا نستان را تصرف آماند . 

اردوی‌جرار برا از قشون منظم‌وغیر عنظم تشکیل داده منصددا ران ماه رکنار 
واهرا یار باپ‌م اتب بز رگ"و مدار حستر گ‌را(ا نکلیس) بکومك‌شاه شجاع مامور 
نمو دهاز راه له چستان وحستان وارد هار ک ر دیبدند اردو ی.هذ کوز قمل از 
رسدن خه دبه‌حدود افغا ستان ازروی : برونا گد مبلغین فرستاده در بین اها لی 


4 


بوده‌استو بگوش| ففا نمی ر سا ددلد که‌متسلطین مو جوده غاصیه باذع و دمم 


آواز ها ندا شاد که وارث حفه, ی اج و تخت ومسعحق فر ۳ نفرماثی شاه شجاع 


۱۸ 


مملخت| ند افتد ار ایشا نرا بکا هید و باشاه شجاع بار ی آماید 

زماننکه شاهشجاع بعداز این آواز ه‌ها به‌حدود قندهار رسیدسردار کندلخان 
جون و 5 مقا دله‌ندا شت و تمائل| ها لی‌را بسو ی‌شا ه شجاع‌دید با ینچصدر سوار ر سپار 
طهران شد شاهبران مقدم اورا گرای داشته پذبرا ی خو بی ازاو ثمو ده شهر 
با ءث رادر بلاد فاری بادار ۶و ی سرد . 

تقو مت شاه‌شجا ع 

شا ه‌شجاعو لابت قندهار را به‌زمامداری « مستر تاو » انگلیس گذاشته جا نب 
عس من حر کت‌لموده بمداز کشو دن قلعه هن‌لین متو حه کا بل گت ۱ 

امسر دو ست جدخان‌در خود آر وی هةا هدند بها مند بای فتن‌ازامر بخارا 
به‌بخارا ر فت بچایاینکهآ رزوی او نتیجه بخشد اطرف اعبر بخارا اهانت و تحقبر 
نسمت بهخود دیده بوطن باز گ دیده خودرابه حکو مت بر طانبه سپر اد حکو مت 
| نگلسامیر مو صوف‌را به کته فرستاده‌شاهء‌شجاع" میجر پاتنجر »را کهاز نامداران 
اتگلیس هابود به کابل والی گذارده بلا جنگ وجدال جلالا بادرا بدست آورد. 
حکومت انگلس هبجر پاتنجررا بابست سوار انگلیس و سه صد هزار پولب نز د 
شا هزاده‌کامران به‌هرات هرستاده باطاعت ثاه شجاع دعو ش‌داد شاهزاده کاحران 
بو ل‌مذ کور را به تر یم قلعهو استکامات شهرو هرا هی |ذو قهو اواز م‌جنك‌صرف‌آموده 
تا انجام این حرام ۶ باتنجر »را بار فقاء آو درهرات نگهداشت و بعداز فراغ‌طو ر بکه 
آهده بو دند لهمان و ره از هرات بدر شان ؟ د : 

و از خحد شاه شاه ا بران اعتذار تجاو زات خو در! خواسته 
به‌ذمةً خودقبول امود کهسکه‌و خطبه‌را بنام شاءابران رواح خوا هد داد این بود 
و اقعات ۲۷ ۱ 


به‌هر حا لعلی| لظا هر حکو مت شا ءشجاع‌و فی | لحققت حکوعت انکلس ها ب۵ا کت 


۱ ۲ ٩ 


مناطق هملکت سایه | نداخت ازاین کامیابی انکلس ها مفرور گشتند که‌تو قف 
سه‌سال وچند ما هها بشان‌در خا لك | فغانستان اهالی‌رابه قبو لد سبطرء ایشان آ ماده 
ساخته تاحز مملکت خود؟ دا نیده | زدستا فغا نها زمامداری شان راب بانشد 
طلب کر دن شاه‌شجاع ما لبه‌ر | از قباثل 

در ماه جمادی| لا نی (سال ٩۸‏ ۲ ۱) شاهء‌شجاع برای گرد و ردن ما لبات 
از قبائل هستي‌را فر ستاد قبا ثل از تادبه مالیه سر تابی‌نموده بر خاش حز ی بسن 
قبا ثل و محصلان بهو قوع پموست . 

زما نبکه‌خبراین سر کشی به‌شاه شجاع‌رسید يك دسته عسکر ی رابه‌آا دیب 
اهالی‌سوق داد قبائل‌س رکش تاب‌مقا بله ندا شتند به‌قله های کر ها بر آعدند درغرة 
ر جب *مان‌سا ل" جمعه‌خانغاخانی » باسه‌لفراز خوا نن قوم سرازاطاع تکشیده گر و هی 
را از قبائل باخود متحد نموده راه کابل و جلا ل آ بادرا در حد ود سه فر سخی 
کابل‌سدود ساخته مر دم‌راهرو و قوا فل تجار تی راتاراح میکر دند 

ورود سردار دا کر خان 

دراین زدو خورد قبائل سر دار مدا کر خان که‌بعد از بندی شدن بدرش در 
اطراف وطن‌مصروف دور »‌بود به‌با میان رسید وا هالی دور او را گر فته جمبعتی 
بهم رساند ند 

و با جما ع سر کش غلیخا ی بت کر وه دیکر غللضا کی ها نبزییو سشند زیرا 
تائب| لسلطنهٌا نگلس هادر هندمواجب ایشان را از کما ل‌خساست خودلغونمو دود 
اخبر" این جمعیت تیوک دک هن جل مدا کبر خان اتفاق کر دند و فتنه رو به 
ترقی گذاشت ودامنه آن وضفت. گ فت 

حکومت | اسکلیس هستر مکنا تن ومسترهنتسن زا با نكثهسقه عسکر ی به خآغوش 
ساختن این فتنه اعزام نمو د و قشکه از کابل بیرون‌شد به فاصله سه‌فر سخی کا بل 


۳ 


رسیده بودند کهد فعتاً يك کرو ء غلها ی سر اشان ربختند وچند نفر عسا کر را 
کته از راه ر قتن باز دا شتند . 
بعدازان جزاا. سبلا نگلس باقطعه عسکر ی خودبا راده جنگ سردار 
مدا کی خان , آمده در عر ضر اه دا د ه او لی نک ی سو ست آعا از » رش 
۳ ۳ ی 
ا قفا نها سس ر درهراس بودلدشب ۳۲ رجب‌ازهر کر #۵ مث‌خو استند به جر در سد ۷ 
قعون‌امتای بستگر ها ی‌سرخار حمدا کر خدان عتورضه شداد فر غسر.ش‌راه 


۳1 


و رو ز لا ا قفا تهادچار اهاز مود ال و طفر نبا فتند 

دراین‌اشناء شاه شجاع حمز دخان ۳۹3 ۳ راوی نمو د علشحا ی ها از حکومت 
شاه شجاع د اوه فده سه‌هزار لفر شانراهها ی 3 بل را از همر‌طرف ستند 
مبجر ؟ بفس از شهر بر آهده درعرش‌راه با ففا نها عقاایل کته باعبتدی‌ازار ککان 
فذو ن‌انگلس له‌قمل ر سبد. 

درغر شعمان| ۳ لی شهر به‌شو ر آمد «دکانبا ی وق[ سقه با فانتیگا ۳ لک ندر بار نس 
بورش بردند بسار ی ازماهدین درعرض راه به شهادت رسدند در انجام کار 
اه را سر راه‌ندار او بخنند , 

سپس به خز اه نگلسی کهز بر انگرانی ضستگر خجا فسین : بود متو جه گشته‌تاراجش 
کر دند و قسکه شاه‌شجاع درز با لا حصار از بن و افعد خمر با قت سر خودر | بایکدیتة 


قوح و دو وب اعز ام نمود لکن در خاموش ساختن انش فننه سودی آمخشد : 
۷ با غ شاه 


:۱ - شبان برای قطع کردن خط اتصال | ردو گاء انگلیس و دا خو زار که 


عا هد ین| فغان به قلعه مد شر بف و باغ شا ء حمله بر ده سنگر ساختند قلعة گدام که‌هزار 


زرعه طول و شش صد زرعه عرص داشت از طر ف محاهد بن افغان محاصر د شد . 


۱۲۳۸ 


مسترانس‌وار نا نگلدس با ند سبنه عستگز ما فط ار ویالی و یك هو ج هند ء ها ی هند 
حصو ر مانده| تگلیی ها خوش بودند که‌قلعه‌را به | قفا نها بگدار ند هرچند کر شدند 


1 خو دها ۱۰ از محاصر ه ادا ت د هند مگر کامناب زد لد 


۲ کیطان سوین » بایکدسته‌عتکگر برای مدا ععه حاصر ن و نحات دادن قطان 


ار سنو ار ن از ار که بسو یق دام جر کت‌آموده حا هدین| قغان کیطان‌سوین ۳ 


ناعد ه ز اد از قفا بش ند و ها اسف رانه فرار خمو ر ساخمند سس از اون 
واه خست اس کاو بانط تاه عک ید دای ماع ٩1‏ 
۳ بع۵ میت * تعقی زو ت ح ۳ ت زر ی دم »,یه 52 ۳5 ژهجصار د رن 


کرام اءز | مگ دید ایشان بر بهمان راه ز ند هد سته سایق طی نمو ده 


یا 


« د وحشرن‌شان یکسان شد‌عدازان کبطان توت لور سرا فرار دوعرض مه د 


که کد ام را ک به ا قفا نها تسلیم. کسیم فینخا » هزار دو ند از در فمت احنا ی 


را که دو روزه اضا قه تر درارد و ۳۹ 


ِ‌ 


خورا که کدام خسار ه میکشیم و از خو 


حبه یخه | هد ما ند و تک سنج ۱ و کف اد فه د. ‏ د موه | فان کا » ابا" 
0 2 ف‌ 7 ‌ 2 ی ی 7 سا 


۳ 


1 ۲ ۱ کب 
نمی باشد بسن چه خواهم د د . 


سر | بر ار دو نزحافبین ۳ ۵ بسعاعپا ی یمایی عفر سمّاد 4 مات ما شید و فلع ۱ 


از دست دهد عذقر دب کي مك بشما خواهدر سد انسن وارن جواد‌داد که امش 
1 


۳۳ 


ععاو لت سب مااز دشمن تحات زخو | هم وت ژ با افغانپا به‌یکی‌از برخها ی 


ر وقا ی ماازاین و هن وت و هراس به ار ه | فاد دا ند لعصیر 


1 


قلعه نقس می‌ز نند : 
از مستحفظین قلعه از ترس خودها را از قلعه بطرف برون اند اختندا گر اهشب 


چار د جوثی تشو د دشمن قلعد ۶( منت خو | هد او رد 0 


بخ ۳۱| 


معصل بر بدن این جوا سر عسگر ار دو ی انگلیس با فنران‌عسعری مشو ر ه مود 
رهمّت مشور ه ازر لیس خود فکر خواستند که‌ستگرو قلعه‌گدام راچسان از دشمن 
حالاض حجو اهم کرد 
در نشجه‌رای‌مومی بها ین قراد فت که‌حا هدین| فغان از حو ل حفاطت وضر ور ت 
دار خوابی بی‌خبر | ند باژ هم احتساطاً حاسو سان خودرا یرای کشفیات فر ستاداد 
تیطان مر حان فر ستا ده ابشان خمر ناا سدیآورد که | فغا نها سدار قلنندمتك ودر 
تدا نس یهت گر دیدن قلعد با هم جر کهدار ند چو ن امکان‌ر سید ن کوماکانبود آن 
شب ازاعزام دسته های معاون ۲ صر ف نظر لمو دلد و قت سییل ۵ افغا نان 
به‌قلعه بو رش بر ده سخت تر بن حمله هاو ا ود آماادت ۴ بکاز بر ده در واه گیدام ۳ 
سو ختا ندند حا فظین گدام از در واز ه دیگر فاارخو کله گ بخکه 1 

شم دت عبد ا له خان 

اردو یا د کلسم از اک فان شنت وتعرف :۶ سنگی رآ شفتندو نکدسته غبطری 


رایهز د دس بش تفر هبجر حکم هجو م ره قلعه مد شر نف داد ند قاند دسته گا هی 


یا 


آ شکا را و گاهی‌پوشنده‌راه‌ی بیمو د وا نگلسی ها این اوضاع او راپسند بده 
و فر دا یز در دستی مستر 1 بفنسی داث فو ج‌دیگر ۳ به‌معا و فت دسته او لیام برش داد 
طان| ندز سن که از شا علین‌این فوح بوده عبداله خان را بدر حه شپادت:ز سا نبده 
و آسمه باغ ذاه و قَلعة حدقر یف بدست فوجی های انگلس | فناد . 

| قفا نمادادهمت داده بسا لتء شجاعت خود که ابراز می تمو دند نمه ار اضی از 
دبت. ر فمه خودرا سس به‌تصر ف‌آو رده عده ز بادی از عسا 3 اتگلس را به خال 


حون عاطا شد ند 


۱۳۳ 


روز هشتم شعبان فز لباشان کابل با افغانها همدست 3 دیده یذ بش قلیه 
تشه نت خر آ هد ازاین همدست شدن ابشان‌خوف وو حذت انگلیی ها بحد ی 
زیاد گردید کهاضا فه‌ترازان تصور نمیشددد این‌اوان‌سرا فسر قشون| تگلس ها یض 
شدوز بر مختار انگلیس سرو لیم به‌تقرر تالبی پرا یاو تو جه‌نمود" بر بك‌دیر عشبلتان » 
رابه این عهده دعوت داد واو قبول آموده افواج با لاحصار را خواه به‌شاه شجاع 
خواه به | تتکلیسی ها تعلق دا شتندمو ما فر اهم لمق‌دم زهستیگر قا تقسیم مود اکن 
عوحل ابنکه فوحرادلیر می‌ساخت به‌یشگا ععسا کر ببانبها براز نمو د کهماتات مقا بله 
اغفا نها را تذار بما گ دراین جابا فشاری نما دم شمه بر ناد خو | هبم شد فنا سب 
است که از کابل کوچیده‌به جلالا بادفرو دا ئیموآ نجاصور باید شد . 
( مقابله نمو دن باافغانما درمید ان ۰ ام دردهن شبران است ) 


‌‌م 


مسبرعنساگر گفت کار کا بل بر آهدن ودر محر اء ۵اا قفا نها مقا بلهنمو دن در دهن 
شم‌ان‌فرا هدان است لهذا بر آهدن ما از کا بل خالافاحتباط است‌از خوف هراس 
ارای‌شان به اختلاف انحامسد . 

وجر گه اقفا نها باهم قرار دادندکه قلعه های را کنه از سوی شرق وغرب 
برار د و گاه ا کلیس مشرف اند بابرح رکاه باش تصر ف باید مود زه نکه 
مقامات مذ ۵و ز را اشقال کر دند براء دو گاه انکلسی گلوله‌باری ور باران 
آغادٌ لمو د ند . 

وریرمختار الب [ سرا قسر )رابیدار ساخته‌امر مود که به‌برج ر کاه باش 


هحه عم نما ند فم حخو ده | امادساحید | طْ ف‌افتاب بر امد کرت تمو د کیطان 
و مء رد - .فت م ‌ ۳۷ 7 ۳ 2 ی 


بو داد فم > خو دراه , اعلط زر دهبا | فقا نهار و بر وشده شانها نش ت.خان خو رده بل ز ه 


۱ ۳ + 


| فتادو قدل ازمقا بله‌خوا هشمندهر گت کزذید ند اقغا لها سر شان ر بخته همه را ته تیغ 
ساخقه کشتار فوق العادءبه حل آوردند کرفیل‌مکرلان ءلفتنت برتکه منفقاً رای 
کوماث کیطان بلو بر آمده بودند بینا یشانو کپطان بلو محاهدین | فغا نهاحائلآعده 
باهردو فوح انگلیس درآو بختندچون شلطان‌این هو دراملاحظه آمود عروق حمیت 
اوبه جنش آمده کل فوج حاضر زا ار هجوم داد افغانها مدا فعه گر دند دو باره 
امر هحو م دادندا فغا نان باز دفاع کر دند بار سو ماهر هجو م‌شد ایند فعه به‌حز افتت 
بر تاو مکنفر نکر ازد بیقهای انکلسی کی زبده نع لدواز جمتیت‌جا عیدین 
افغان فقط سی لفر سوار به شپادت رسیدند. 

دراین بورش ها وگ یز ها الگلسی ها بر قلعه رکاباش و قلعه‌ذوا لفقار قبطه کردند 
واز قلعه رکاه باش چبزی غله کشده وغل اردو گاء عازم بو دند که تار یکی 
شب رسد وشیران اففان حمله آورده. گندم را ازایشان گ فته‌قلمه‌جاتمذکور 
راعتمنرف هدند وستگراهای چننگ ] اه /لموخنك 

خر ص‌واز انگلیس هادرعین صعف و کم و ۹ 

فراد جنگی ب که بح 


جالب! فتاب نشست با لاک ده بمقا بل| نگلیس هاهیهاگ دیدندوز بر مختار شلان|مرپورش 


روز ۱۳ اسان اففائها سه غرادة‌توپ‌را بايك کرو 
داده گنفت که میجر شطوین باند پایکدسته عساک بسم ی جشکن حر کت لماید 
درآخر به فاصله‌دوازده کز از آردوگا با فعالها روبرو گشتند اقغا نهادرانن 
روز بکمال خوبی امتحان سار کی دادند همسنکه مسىدان کار زار گم شیف 
طاثفه سوار اففا نها پی گشتند پیاده‌های افغان از اين حرکت قهقر ی سواران 
قوش( کیره ر حعت نمو دند ۳۹ ها بشته‌رامتصرف 5 ذیده بکتو پاز 7 
اففا نها را شکستا نده دوی دیگررابه‌اردو گاه رسانیدنددراین روزانگلیس ها 


خیلی. فر حت وشادمالی‌را نشان دادند اما از طرف جتر ال سیل مقیم جلال آباد 


۱ ۳ ۵ 


خبر آمد که قبل ان تسم زیتتانما لاد حما رسیده اف 1۳5 این خر ۷3 
من 2 ۳ والیم این 


سم 


ور ی 1۳ ها مو قم نداد کهدر تالا فی خسار ه ها یگ شته‌در کامبا بی و من 
خود حورسندی کر د ند ب وحود آن به باشد اری ز ند گانی خود حراص 


و از ؛انشان عی دادند 


لشکر مد خأن |فنان 

در فر مب دادات اف لپا و ند ست: آوز دن ستگر های شا 
و فبضه؟ دن استحکا مات حدخان ترتمات داشتند حلها ندشده مستراستوار ت 
مهندس اظهار کر د که انسگلسی‌هاتاب‌حنگدن افغانهارا ندار ند حمدخان که‌راه 
بالا حصار را ؟ فته وخویرا کمیافرا امبگذاشت کبهبالا سار برد ازبیا ناو 
عفر ور گفته بسو ی بیمارو رخ نمود تلواهفتاگ ادو قهر سا نی انگلس ها رامسدود نما ید 
اتکی ها محر شتو بن‌را رای نگییا تی‌ر اه 9۳ کر فر سمادندا ما افغا نبا شتاب 
آمو ده قر به‌سمار ور در تصر ف خودآو ردند دراین‌جا مار به سختی بو قوع پبوسته به 
عقب نشینی‌| نگلیس هاخاتمه بافت وضا بطان زیاد فو ج‌اتگلیس با کمال نا کامی 
ر حعت آمو دند . 

به‌تار یم ۲ ۱ شعبان محمدا کر خان از یاهمان آمد ه باا قفا نان خود ترتع 3 دید 
رن روز ار ده تناو ناخ ) لفاقلموده وی معا جر کرش 


و میچر ثطوین رابايك فوج‌حر کت‌داده بر له که‌بالای بكث بلندی وا قم بودو بدون 
بت تو پ وچیل نفر آدم دار و » نداشت‌امر هحجوم داد مها عشن ]کلیس بی‌ر ۰ 
بی‌راه ر فمه بر قلعه هج, م کر دزر" عسجر شتو بن »ز خم‌خو رد و يك هبمت از ر فقای او 
بهفتل ر سدندچون‌شلتان این مصست‌رامالا حظه نمو ده میجر کارش و صدنفر مپند س 
ااهر داد کهاستعکامات را طور ی‌طرح تماشد که از دسته دشمن و ن گرد ند 
و قنل از اشکه شاد استحگام‌را بگذار ند ده‌هزار مردازاهالی کابل رابر فراز 


زر اامر و 


که هی د بدند که ابشان رالمر بار ی‌می نما ند ه یا لحال کر ثدل او لو ۴ 


حور از ال 


۱ 


داده‌عسکر را نش گل. دا ذر ه قلعه‌ساخته‌یشتا بن قلعه انسا لهار سا لهسو ار راحر کت‌دا ده 
امر هجوم صادر شد سواران اقفان عجله نموده برمیمنه فوح انگلسس بورش بر ده 
لفتنت‌وا کررا محاصر ه نمودند دراین بورش بکی ازسرکردگان افغان زخم‌یا فت 
سیس اففا نان از هر طرف حمله ک ده اشان رابه تنگ آوردند دراین دا فشار ی 
اففا نان راه گر بز را نبا فتند زیراسواران فوج | نکلیس دلانداخته بشت‌س رک بخته 
بودند | قغانها توپ‌ها وذخاثر حربی فوح اتگلس‌را بدست آور ده بواسطه زخمی 
شذان کی از کدگان خود ب‌طرف قر به مراحعت مه د ند اتگلیس ها از مد ق 
استفاده گر فته در فراز که برآمیه توپ های خو درا دو باره تصرف کر دند و شمان 
توپ هارا بر محاهدین افغان سردادند . 

اففا نبا از این اوضاع برا شفته به‌شد ت‌و حدت ز بادی هجو ماو ر ده حمععت اوح 
اننگلیس را درا و۳۹ ساخته به ی بو ر شان آمو د ند شنی ها یکه کد یمه ی 


ارعد گاه ی کر زیختند و اقغانها در تعا قب او د ند دون دبوار های استییکا مات 
آرتی 2 -] نع دبگر ی مش رو ی خو د دد اد 
بح خر 
بخم اامگلس ر !درو طن خود نگذار ید 

رز ما نکه ساحد برانگلس ها تنگ امد گذار 2 خه درا خی دشوار دید ه به صلیم 
الجاء مو دند وز برمختار نزد افغانها قاصدی فرستاده آرزوی صلیح آمود | ففا نها 
حواب مشر وطداد کها حدی از نژادا نگلسی درخا ما تو قف نه نما بدو برخی شراط 
را نا قا بل قبول دیده‌از جر گهٌ فرستاد های افعا نها بر خوا سشه گیفت 
که ره زفامت نز ديث اس عنقر س ماو شما در صد آن حشر حاضر شده طا ام ء مطلو م 


و حق و باطل اشکارا خواهد شد . 


بعد از ین‌مفا همه بین اقفانها وا لکاسی ها دوبار ه ار ند شروع گردید . | ففانها 


۷۳۷۲ 


قلعه حد شر یف را در ٩‏ ۱رمضان بارد گر ید ست آوردند تفس اتگلسی‌ها به‌لی 
رسده شن کر دند که بد ون صلح خواهی‌نه خواهی چارءٌ دیگر ندا ند 
و زیرهخارا کلیس یاک ورفهٌُ را که, معا هد افغان وا نگلیس‌خشتمل بو د تنگا شته 
از شلتان ودنیکتل وجیمر ار بران آمضاء گ فت . 
25 دوم ادان و انکلیس در خصو صر. خامة و طن 

به تار یخ ۱۱رهضان وز بر مختار انگلیس با کبطان لار نس‌و تر ژر و مکینز ی و 
بت هست‌مر کی از فر ادجماعت خود به فر از دشته‌سا ۱ بر أضده تارژسای افغان 
جر گه‌لمود وز برمخشار دزمن(ج رکه برخاسته رای استمات اما ها 
خطا بهٌ اپرا د نمو ده گفت از دیر یت که ما انگلیسها امیرد وست 
گندخانرا قدردا نی کردها م‌و منز ات | ور اعالی پنداشته امم ودر هر نقطه از تقاط 


مملکت خه دا قامت اوزا اعد اشتها بم‌بعدازانء ر قه‌تر تس داده خود را کهبرانن 
مصمون‌مشئمل بودبه‌حضور مجلس قرالت نمود : 

جکومت‌انگلیس تعهدعی‌آمابد که قند هار اغز اسن "حلا لآ باد وسا گر بلاد | فعاشتان 
را تخلیه‌نما مد بشر طبکه| قفا نان بکی‌از بز ر گان خو دد | طو رک وی تاو قتی بها نگلس 
ها بدهند که نهااز مملکت‌شان بهسالا فت بر رد و حنبکه عسا که اتکلیی بد حدود 
هند واصل ؟ دند آمبر دو ست ند خان راساار به زودی نش خوا عند فر ستاد. 
و بها قفا نان لا ماست ک-دسا لا نه رك لك رو پبهمو اجب به‌شا ه‌شجاع , خواهء در داخل 
و خواه در خارح بر داز ند این و طفه‌مت‌تمر ی او به دمه اففا لب خه | هدید. 

و به‌ذمهٌ انگلیس این امر لازی اس تکه ندون‌مرضای| فغا نها بر خا لا فعا ستان 
قو ح خود را داخل نه نماید . 

وخان که این سحل به‌حجور مرداء محمدا کبرخان عر حل شد ععد از جر ح 


ء تبدیل چنان تقرر با فت که بهذم ۱ نکلسها ]تست کرو د.رطرف سه روز 


ای ۳ ۳ 


تمام‌شهر ها و قر به حات افغا نستان راتخلبه نما بند دحا کر نقانم در فراهمی 
کراهه‌کشان باسشان کومك خواهد کرد. 


حکومّت انکلسن به‌قل دادن عساک از بالاحصار آغاز آموده به کمال‌ذلت 
ومسکنت که بالاثر از ان تصور نمشود قلعه های کا بل را تخلیه نمو د ند 
و مدا کرخان در تهِهٌ کراهه کشان تعلل می‌نمود و میگفت که تاز قتنکه 
انگلسی ها تمام قلعه‌هارا تخلبه ته نم‌انند به مه من‌ایفاءعهد تعا ون تهبة 


کر | هه کمان لاز م نمشوو. 


قوة سفید فضائی زمستان کابل 
مار بخ ۸ ۱ رما نکه بر ف‌بار بدن شر وع نمو دمصاثب و «شکلات] بکلیسدو چن گر دبده 
برای تخلیه غز این واتتظار عسا ک آ نجا در تشو یش افتاد ند . 

به ۲۰ رمطان برای انقصال کارخودبها ففانها جر که کرذند افغا نبا نیمه ذخاگر 
حر بی از قبیل توپ‌ها وجبهخانة کها تکلیس هاداشتند خواهش کر دند انکلیسها 
بادل ناخو استه این‌خوا هش | فغانهارایذبر فتند کیطان کیلی وکپطان| بر ی‌را بطور 
وی حس خواهشی اففانها با فغانهاسپر دند تاژ مانبکه عهد خودرا | کها ل‌نمایند . 
به تاریخ ۲ ۲ زعضان عستر اسکنیر که‌نزد سردار مد | کبرخان اسیر بود بحضور 
وزیر هختا ر آمده اظپار کرد که‌تجدا کتر خان یكث‌امر دشوار را از حضرت وز بر 
در خواست می‌نما ید که‌شما باضا نطان نامدار خوش به‌حضور سردار حاضر شو ید 


تامعاملهر | با شما دفعة فصله‌نما ید . 


وزبر بدون قبول این‌در خواست چارة نمی توافست‌کرداها خوف و هراس براو 
مستو لی و ده تاغیا کر خودامر تار ی و آمادگی دادتا ببرون استحگامات ار دو گاه 


۱۳۹ 


آماد؛ خنگا با شندو خوذش باضا بطان ار خو سوی مه هار قله قد وم سردار 
محدا گرخان راغفتظر بوذ ساعتی فنگذشثه ,نود. کهسردار مدا کر خان 1 جتعی از 
خوانین| فغان حاضر ؟ د ید ند . 
سردار باشخص وزیر وخوانین با ضابطان عسکری رو برو شدند سواران اففان 
که‌نکه آدودو می‌رسبدند بعد ازساعتی سردار قوم خودراآواز حاذة گفت هکس 
مقا بل خو درا بگیر د دست وزبر مختار را بریده کشان کشان اورا عبر دند و ژ بر 
واو بلا واغو ۲ فر داد مبکرد ویناه وامان ممخواست + دازان سرش را از تن جدا 
کرده در کرچه های کابل تشهیر کرد ند 

ومستر تروار راسر راهی‌بدار کشیدند و لفتنتابری که‌بدست حی| لدین | فغان 
اسیر اقتا ده بوه در روز نامه خود متتاافت غقول امگلیس ها وبزادل 
متصبداران اننگلیی وخعف آراء شان رای نکاره 

و قشکه او رانه‌حضورس دار مد ا کبرخان حاضر ک ود سر دار با د بدها ی شمله 

انکیز خو موی بالط سنعه» گفت *-ای الطلسسها شما بو د بد که طمع‌مملکت 
مارا !د ل‌خودیر و را نید بد!جزای ال خودرا لهچشم‌سرد بدید!ا کنون‌ هم به کئتن 
تو ضرورت ندارم"ترا بخشیدم‌ر نگهبا نی‌تر ابه‌ملامو من خان سپر دم میجرپا تنجر 
که زمام وزارت مختار ی را بعد از سرو لیم مکثاتن کر فته بود دو دار » مراو د؟ 
صل خوا هی با ففا نپا نمودو گفتندصلح پشر الط ذیل پذیر فته‌خوا هد شد . 

۱ :- عساکز انگلسی تهام‌توپ های‌را که‌دا ر د بماوا گذار شو ند مگر شش 
ضر ب‌عرادهتوپ که‌برای حفا ظت خوش باخود برداشته می توا نند . 

۲ مال ؟ انمار وا لات‌متعلقة خزاله‌را بمایسیار ند.. 

۳ -س کرد گان اتکلنی‌راباا ل وا لاد بمایسپار ند . 


ی ۱ لث‌رویبه را که‌وزبر مختار ماوعده داده بودآن را لیرداز ند . 


سر 
۰۳4 
۰ 


چون این شر اثط را شنبدنددا نستند که این مقام‌مقام حبله بازی هاو رو باه 
باز ی هاامی باشد . 
بلکه فو جنک و شمه شمشیر وسر لیزه‌نیزاز برای قبول‌آن شروط مال نمی دهد 
ووجدان شخص حر آزادهم با ن‌راضی نمبگردد ) . 

بلی ! جنرال الفستون هر چبد اراده تمودکه شجا عت و حماست خودرا 
اظهار نمو ده مانید کر به‌خودرا پدها ند لا کن| نتفاخ او درخون ]جنس عراز یلید 
ز:مو ده که حذ بات سقا ی شان در ۲٩‏ رمعان ۳ دادن ر کیطان ذرمید) 
و طان وا نسن وکیطان وار بر تن و کپطان دپ) بهمراء زن‌ها واو لادشان 
شحه لخشید و بعد آزان رو حين رادر جای بکی از اففانها بابرخی از اطباء 


گذاشته بنج ضرب توپ شاهی +اهم باففانها تسلیم نمودند . 
اخراج اجانب یاحرکت اردوی انگلیس 


در روز 7 شوال | ماد سفر ده دا ضرب توب و ۲ ۱هزار اشتر نفرض 
سواری مردها وزن‌ها واطفا لد یدیا ل.آن سا کر انگلیسی حر کت نمودند یس 
در حذ د. !ا نی که هر ور شان آران لارم ود حال انکه با لاای در بای 
کر بدون بات‌پل بیش و جود ندا شت بناء بعداز ر حمت‌هاو صعو بات و تلغاتعده دشر ی 
از نهر مذکور گذشنند ويكك قدری سیافت‌را طی کرده تا بگرا م رسبدئد افقائبا 
بماتند کر کهای گرسنه دبا ل‌شان را نگذاشته‌در هر جا آن‌هارا لخت و تاراج موده 


يك تو ب دیگر راهم ؟ فته محمد | کر خان تقدیم کر دند . 


۹ هو ی زر و 


ات امه دنم ان سب دار د؛ دمل د جمد خان در و ریت۷ طوٍ ارف المله ۰ 


ر ۳ 


ِ 
‌ +۳ ۰ 
۱۳۹ مان که عرنا ده مور ده دایل هو حوداست 


بت 
۳ 
ن 


( هیحان اففان‌ها از عهد شکنی‌انگیلس ) 

بعد ازان مدا کبر خان با لا شان شرط کنا شت .که شش لفر دیگرا زکرای 
خو درانمز 3 بدهند | نگلیس‌ها قبول ک دند و بااوعهد نمو دند که با لاای «یحبث 
فغا نان تاز مانسکه بتاراح وا بذای‌جا نی ا نکلس‌ها دست‌دزازی تما نندا : کلس ها 
فیر های‌تفنگ واستعمال سلاح امیکنند وا لحاصل انگلیس ها باین‌ذات ومسکنت 
بعداز ز مان| ند کی به نسخا لگ ر سید اب . 

روز ۸ شوال اففا نها فیر های خود را الای شان دو باره آغار نمو د ند و 
( میجر شتوین )یمد افعةٌ شان همت کباشت لا کنن توا نست باا فغا نهامقا بله کند 
بعد ازان مدا کبر خان يك گروه دبگررا علا وه بر نفری سایق از انها بعنوان 
وی طلب مود آنها قبول کرده و نفری را تلم تمودنه و براء خور د کنابل 
بقبة السبف روان بودند . 

خو ردگ بل‌عدار ت از شله‌هائست که چند هل طو لدا شته وراه ی که عروی زان 
لازم است دردامنه کوه واقع و بث طر ف آنرا نهر یکه۰ ٩‏ 6کذ بابا لش آژداحنه گرم 
هببا شد احاطه ک دهقلة کو ه از طرف دیگر بان‌همتر فاست در مجه باث موضع مد هش 
| ففانها برایشان باز هجوم آور ده حصور شان لرداد توپ دیگری هم ازانها غنیمت 
گ فتندو تاخورد کابل سه هزار نفر ( تلفات ) داده غا لب قسمت ذخا برشان به‌دست 
اقا لهای جسو رافتاد . روز ٩‏ شوا ل که زنده ها بر مرده ها حسدد عی برداند 
قشونانگلیسادار؛ تهیة کز چوحر ت‌دا دمنددر بن| ثناءاز جا نب مدا کر خان آسمت 
صبا نت‌زن هاواطفال وزخمی ها اطلاع اطمینان بخشی ر سده فیا لجمله 
از رسدن خبر مذ کور قدری مظمنن شد ند . 

روز ۰ ۷ وال در حالبکه | نگلیس ها در شرف حرکت و قطع مسا فت بودند 


نا گاه ا فا ن ها بر آن ها هحوم | ورده راه ۳۹3 وا از هر طر ف ۳ انگلس ها 


4 
4 


رس 


مسدود نمودد و #سهراته تمشیر قبرار دادند انگلیی ی فوت حرات 


دا شته‌حتی عساحکر هندی‌هما ساحه خود را می اتداختندو فرار مرک د ند 
مگ ] ز جهن رگراه و بز ولجات را بدا ست آو و ده المی لر ا شتند بابکه 
تاقبر جیار نرسنده بودند حه شمش اففا نها ر بش حیات‌شانا از سخو بن 
بر کندها موال ومتاععو ذخابر حر بی آنهار اچو رو تاراح کردندو برای تفر ی با قیما ند « 
باستنا ی يلك ضرب توپ بش ما ند هعیر ۲ هفت کر ثل 1۱4 ثمر بت نعش مقتّو لن 


ِ‌ 


رسبدان لته 


2 ۱ 
ام کر 


مسد ود دید وا لحا صل از تاز بخ براخذ ن قشوین | تکلیس تا 
سنگ ۲ ا هزار عمکر مثظم شان‌بقتل ر عبدندا ماتعداد مقتو لین عسکر غیر منظم 
شان‌را لحز خدا دیگ کی لمیداند 

در آن‌شمیکه‌وارد * کته‌سنگ ۰ گردبدفديك جماعت شان‌اسر ویخد اله‌نو پ 
با ما ندةٌ شان‌هم بتا راج ر عت . در روز ۱۱ شو ال از کته سنگ بطراف 
حگد لك ر وان شدهعصر روز بجگد لأثر سند ند دران جا با لای تلبی بر آمده استقاضت 
وجلادت ورعی‌خود زر بها ضانپا نشان مبد ادند از ین رو عضشاقفان ف.. 
بجوش آمد » بر بلندی ها ی | نجا بالا شد ه وآن هارا سخت محل گله له 
بار ی قرار داد ندیعدازان محه‌دا کر خان (اسکینز ) راطلب نمودهبر ای او گفت 


که بدون ابنکه ( شلتان ) و جا ,)| هم‌یما گ و ند هی چار 


‌ تدار ی 
۰ ک ها مك 8+ 2۰ 2 ار 1 1:۹ ی ۰ ۳ 
درین «-عمسوارد طرف سا معله م و له مد د ۳ + | عللا آ* لمو ده وفبت 
که انگلیس ها واقعةمذ کور را ملاحظه ک داد بطرف جلال آباد عزریمت ؟ دند 


اففانها با شمشیر ای برعنه از هرطرف بالای شان هجوم ] و 


ِ- ‌ 


ده قتل انا 
اعاز آمو د ند در لحه کر انلس در ادن عم ق شسظمر ۲ ۳ خو رد3 حت| بل 


تلف کر کرند.. 


فر داروز ۳ ۱ شوا لا فقا نها مالاحظه مه دند ههنعداد ار دو عانکلس خبلی ماست 


مس 
۰ 
4 


تاه آن ها ,را احاطه نمو ده بعحی راقتل و حصه وا اسبر حر ده دون 


ت‌ 1 ر دون ن ) احدی ا از دست | فغا نها جات نبا فتو ففط اکن مذ کور 
بحلهُ فرار مه د د بحالال [ با د ر فد خمر ءافعه را با تگلیس ها ی آئجا ر سا ثمد ٍ 
<و افغان مت جر که دما هت و سس بعله ۲ 5 ها مکا و( خاد ع۱۱* 
ون و تم س ۳ ۵ ‌ ‌ُِ 9 ر مسا 
بدو ن جر بان‌خون آن هایا كو چشم طامعین و حرص پرستا. بدون خالك قبو ر 
مق خن ۳ دد پتاء! خون‌هاي انگلیس ها را ریختانده چقو ریهای جیال خودرا 
گِ دای بای مهمه و لین شان ساحمه تاخی مان شسکلی ۳ دان ها ۳ ند ه وخو بت 


شا تنل بط 
تلطاف تشرد | کر خان برضعضاء و اسیر ان 


بعد از ان محمدا کر خان اسراء و ز نب واطفا ل ومجرو حین وبضی ضباط 
انکلس ۳3 باخود ؟ ؟ فته کایا, : 4 , داین بو دانتهای احه ال فش ن انگلسی کهدر 
5 مل بو رنه ۱ 

اما فش ن ات ی ک4در شهر عز نی ته قف داشت از اصسکه تار دو ی اولرسنده 
ده د آتیا همم حعد ۴ ول . حمی بعضی‌شان از خنکی و گرسنگی هللا لو بر خی همدر ته 
تب اففانها حان دادند و با قمانده اسر گردیدند چا تحه اسر ها «ا جندماه ایکا 
۵ ده بعد از ان کایل ور ستاده دیر کنا بل استر طاعه حلگس با متا ۳3 خان 
بدا طفت استقما ل نو دد با کام و عز ت برای‌آن هاحای داده همه نز دمسجر با آمشجر 
جع شد‌ند ۰ عد ازان محمدا ۳3 خان بدضا لطان اتگلس شهشتر های شان رانس 
داده و هم بعضی‌را به‌بخشش طالا نءازش تمه ده با ز نها ی مت و بااطفا ل مالاطفت 


و مو ؛ ند 
۳5 


4 
7 


فتل شاه شعجاع 


در دن ددن شحاع لذء لهخان بارکرآئی ۳ «شجاع ر | بقل ر سا نسد ه بت هجو مرح 
هد هشی در | ۳۹ ۳ لو 5 دید »با حزابو تفر قه‌هاه عنار عهها دچار آحدهجمعست شا نن 
او د ند دید ۳138 خا ل‌ 


تال اه و هملکت ۳ خوا من در سن <و د سم 


در سر ول شهر تما سک ی فتهء | ۳ نگ أفنر شا دشجاع تم تاش مل شذ 
زین ین .9 ۳ ۳ حِِ ۱ 
۱ .۴ ن‌ ارد و ۸6 ۱ لسن یکا سل 


درا نا یا فتنه‌هاار دویا تکل سگیز عستان در قندهاز حصو ر بو د ند رگا بلآ هد ه بعضی 
۳ مدا یه کنر عي بلق فا پسوست در بو تاو لا در ها بین لشکر اتکلیی و سر دار 
دا 3 خان «ضی متا قشات رخ دادو لی در شنچه ماد ید مصالحه | تجا عسد 
محدا کر خان اسران انگاس دار ها داد و چترال ( بو اک )یر فرستا دن امیر 
د ست‌حدخان:عالله اوتا خالث افغانستان مععید دید وق که عسأ 3 ۱ نگلس 
آشدت و نقر ق افغایا را ملاحظه نمي‌دند و نز دا نستند که اد نکه آنر ها رای 
مقاو مت جنگ» فعا لیت‌سوق دهددر بن و قت‌در بن‌شانو جودندارد بنا بران 
بت عطاو ل داخران باه فران سوه عبارچته شور کایلر زا که آوزماناززیگ 
زب تیمي ر ی درا نجاو جو دا رددار | ی‌چه کهای‌ببای که طو لآن به ۰ * ٩‏ قدموعرض 
آن ۳ ددم هه دمو ند وارهای آن تصاو ب فک و نقوش هو ین عشا هده مشد ند ناه 
اینکها فقا نهادر ان حانعتش وزبر مختارا نگلیی(سرو لبم مکفاتن )راآو بخته | ند آن 
را آتش ز داد و بر قربة استا الف چیاو برده مجرو حین‌وز نها واطفا ل و کنانیرا 
کها تیجا دا فد فتل عام لمو دند ۱ دز بن فر ضت مدا کیز خان و نا من اور نکو ها 
بالاشد ند ) بغد از الخه نزعم خود عسا ک انکلس از اففانها انتقام گ فتند 


دصو رت قِِ + ی از خه ف التقام‌و جمی‌او ر و اعغا با (ح ف‌هند ٩‏ جنده و وا دم د جرد 


۳ 


ح 
۰۰ 
0 


وا لحاصل طمع سلطنت شاه شجاع رابه کاوش قبر خودش وادار ساخت وحرص 
و شغف فرما نةرمائی‌در بلادا فغان" | نگلیی‌هارا به‌این‌درجه‌ر سا نید که‌خا نه‌های خود 
را فبر های خوش ساز ند. 
اک چه‌اقا نپا مجرو حین وزن ها واطفال انگلیس هارا صیا نت نمودند 
با لمقا بل | نلس‌ها مر یض‌ها وزخمی‌ها وزن‌هاواطفال قربهة استاا اف راقتل عام 
کردند تابا نظار عالم ظاهر شود که شهامت| فغان‌هاشکه در کوه ها و دشت ها 
ز ند گانی بسر عیبر ند واز تعلیم و تر بیه ونعمت علم ومعارف هم حروم مببا شند 
باسجا بای مدثیت انگلس تاچه انداز ء متفاوت ومتمایز است ؟ 
رهائی امیر دوست معمد خان ازقید ائنگلیس . . 

و قتسکه امر دوست محمد خان را اتکلس هار ها داده وارد کا بل شد 
متعا قبا" بر جلال آباد وو لابت کابل وعضافات آن‌استبلا نمود اما کندل خاان 
بر ادر امیر دوست محمد خان ( کتتانق بان کردم [ ما را در ان خو د 
بهبران یناه گز ین بوده زما نکه از تخلیهٌ انسگلس هانسیت به‌قندهار وا قف شدند 
به معانت شاء ایران بك اردو ی مختصر ی تتکیل داد ه قند‌هار آمد در فند هار 
بعد ازمنا قشات اند کسکه مابین اوو بعضی سدوزاشها واقم شد قندهار را تصرف 
آمو ده نفو ذاودر قسدهار قائم گ دیدبعد ازان‌درما بین اووامیر دوست‌محمد خان 
محار بات واقع شد که‌در تمام آن ها غلمه بحاثب اهر دوست محمد خان بو د 
و بر هرات هم لشکر کشی کرد اما نا کام شده و ایس ر جعت نمو د . 

هحو م ر لجیت سنکگه 

پس از چند سال ساطنت امسر دوست‌ممدخانر نجست سنذه بر قشون‌بشاور هجوم 
آوده جنگیکه درمابین ردو لغکر چند بار واقع گردید طور (سجالی) بود (بعنی 
هر وا حد از متخا صمین گاء غالب گاه مغلوب ی شدئد) و قتیکه‌زمان‌خار به بطو ل 


انجامد و تعداد مقتو لسن با دگ دیدوانگلس ها مالا حضه‌نمو دند که قتن شهر ی ها اند 
بشاء ر که کلد بنجاب است د, تصرف اففانها دال بر قوهُ اهبر دو ست‌محمدخان و 
هم حب تز 2 مها (اگ هند ید | تکلستیه میما شد طور ی در ها بسن شان مصا لحد نمه د 
شور مذ تور در تصرفر نت سنگه با شد ودر بن‌مصا احه یزمرق آ تن نه تنها 
مدا فعهٌ خلل را از بلاد هند در نظر کر فته بود بلکه اراده‌داشت که بغرض گر فتن 
واستلای پشاوراساسو طر یی کفاده‌باشد ز برا مىدانست که‌حکو مت‌سکها قسمسکه 
ر لجست سنگه تشکیل داده به د اسای نداد و بت‌نمه ند واهات است‌چن اجه دا ند 2 
فرصت هداز .مصا لحه فر شهر مذ کوز احگوهت بر طالبه استبالا تمه د . 
ظر گت کید ل خان 
له‌تعقیت نو فا ند گر گندل‌خان اتغاق افتاد تا منکه در سن برادر ها و سران 
5 

دز نراع | فتاده سرا تخام کا: عان بدمقا تلد وسفا کیو هر حو مر < الجامنده در 
آخر کار امبر دوست تمدخان را در سن خید حکم مقر ر 1 دلدیس امیر بافشون 
خود بط ف قندهارر فته هر کداهازو اه تند د خانرا فرش دهم شرارات‌شان 
بععا شی و اضی‌سا خه‌خه داهبر هم در قندهار مستو 1 دید و بهست تصرف‌آن برغا لب بالاد 
| فغا نستان ساطاء تکمبل شد مدا کر مخان پسرخو درا بظرف بلخ فر ستاده تامردمان 
آنجاوا کذر ژمان‌استبلای انکلیس از حکومت | فعانی‌سر بردا شته در کار خو دمستقل 
شده و دند عطیح نما ند همان ود کهاهالی ان سامان را واسی تحت تنلطا آ ورد 
| کنون هم موضی از لاد اصلیة اففا نبه خار ح حکم اهر دوست‌جدخان نساندا ۱ 
شه, هرات که در تصرف کا مران بود . 


حود کمی عددو فات‌سامان‌حر بی‌در 


‌‌ 


کامران مان حو ا هر داست که‌مدت دست‌ها ها 


‌ 
9 


مقّا ۹ عا؟ ار ۱ ۷ یذ نها هد ات ۳۹ ات ما مت فها نله امه ده د۱ ۳۹ ح‌ ۳ ۰ كت قهِ و ۱ 


‌ 
۳ 


مس 
۰ 


بر وعا لت اند به‌عیگر ات مشغو دو بار مدخان بامی‌رانی ۶ حِ ش‌اور ۱ آلیت ل در < 


ی بجه‌ساعت آعر ی جخود فرار داده بو د با لاخر ه او را ی قرب خار چ 


مقاصدهو باز : 
3 
شهر خفه آمودهو بجای‌او نشست‌و بعبار #دیگر بمرگ‌او رسوخ‌خا نوادة سدوزاثی بکلی 
سقوط مود ! 
حللاصها نخها حم‌دشا ه‌سدورالی بو سله شجاعتو ند بر وعدا ات وا قتصادا نجهر || ندو خمد 
مملکتوسعی را که تحت تصر ف‌خو د آوٍ رده وداو اد واحفاد او سب حینو حمافت 
و طلم و عباشی «علوذر شهو ة به فذا وصیاعر سا نده‌با لاخر مچر اغ حعمرالی شان‌خاموش 
گر 3 اید . 
بار ود خان پیو سته‌ناشا هار ان‌طرح مگا نهر بخته و اسطله حمابت او هرات‌ر! ار دست 
فر ‏ دیگر اهر اء افغان صالت‌می نمو د . 
(سیدندخان )یسر بار مدخان معاو نن‌شا ها بر ان دار ید حهمران عرات ؟ دید 
1 دن جو نکه سد خد خان ید خلق | حمق و طسالم نو د ا های‌از او تاراضی 


و در و ده ر بدلد شهزاد ۶ دو سدو ای دون مانع‌وار د هرات گر دیده 


سمد مد خان راشتل رسائند . 
و ط هرا ت از دحت ار ۳ 
بعد اژان در ۵ ات فتنه ها ی جندی :اف وی ۳ را لدین شاه ور مت ۳ 
۳ 3 ت 

عسمت شمرده تحت قیادت سلطان راد مبر زا رشهر هرات قشون کشی نمو د 
جچنا لحد بعد از ماء به جندرور ه شهر مذه کرد را مفبوح ساخته و لا مت ر ات تحت 
تصرف | بران در امد ؛ اتکلیس هااز قح رات پدضت بدا ی ها زسکه‌شی مرا 
را کلد در وازه هند مندا لستند بغجت در آمده جهازات جنگی خو درا بخلج فارس 
سو ق ق‌دا د ه لندر دو شیر ۶ حر در 5 خا مر ق,۱ در نهد ند نا صرا لد ین شا مو سدخللکه 
و فوع آن عهلك ا بت عیگر دیدو د فع اتقلاییکه‌ازاشاعت قشون ایرا نی بطرف بلاه 


۱:۸ 


| عفا نی در هند بظهور رسیده بود مواضع و ق‌را تصرف نمود عد ازمدت یکسات 
از ای وا قفه دز من اتکلیی وابران ( فرظ ایتکه گاه ایران بل افقاً ن زا 
بهرا ت‌حا کم گماشتهعسا کرآنجا هما ففان باشد) مصا لحه‌پو قوع آمده مواضعمذکور 
را انکلس تخله‌نموده با حکو متا بران سیر دو شا ها بران به تضویب | کلیس سلطان 
احمدخان‌بسر کاکا و خسرامبردو ست تمدخان, ابر هرات وا لیمقرر نموده برمشار | لبه 


شرط مود که سکه وخطبه را بنام‌شا مایران‌اجرا نماید.باوجود آن خوف انکلیس 


بر ظراف نگرد یده بعد از چند سال امبردوست مد خان رایر شپر هرات ترعب 
داده مهد ش دکه برای امسر و حانشنان ار باث رقم کا فی سالانسه جهت اعاشه 
9 وساختن استحکاعات ری تلم ی ما مد تا حکو مت (| فغان يت سد حکمی 
دراسای وسطی‌سن‌روسه واه آن وگو فت‌هند باشد) بس اعبرد وست مد خان 
لعکر ی ار لته بر هرات هجوم برد ه شهررایك مبدات دراز محاصر ه نمود در 
انثای مسا حمه و هد افعه عسا ار طر فین بد اخل شهرمر کت ساطان احمد خان 
اتقاق افتاده بعد از مدت اند لك امبردوست تمدخان هم‌در سک خود فو ت نمو د 
سیس ووشای عسا کر به میاحمه اهر داده در ار میاحمات متعدده شهر مد کوز در 
۲۸۰ ۱ مفتوح گو ید . 

امبر دوست مد خان شخص عافل ومتحمل و نرم طبیعت بود وبظام واحجاف 
عىل ندا شست چنا نجه سحسن‌استما لت وسلو لخوش‌د ل‌های برادران خودرا بدست 
۶ فتد ثاا بنکه باو تا بع ؟ دیدند باو جود انبکه در بين برادران او کالی و جوداشتند 
که او کللا نم بودند.اصر به دسر و حکمت خو داساس‌ساعلنت رالهاد . و ابز بسران 
ژ ناد : اشت که رشید ترین وعافل تردن ان ها مد | بر خان بود ([ همان 
تقدا کر خانیرا که بلادا قفا نی را از پنج؛‌طهءع| فلس جات داده بو دو ای‌عهدخود 


مقر رنمود ؛ ء قتأً که‌مشارا لبه درزمان‌حبات او فوت شد برادراعبا نی‌اوشبر علخان 


ان یقت 


۱ ‌ مد نی مود ر در | ام حعوی مد ۱ کرحان ۳ 2۵ بر وی حصو صا و هر 
ِ 

تماع افغا ستا ح ما ایا تمه ده نهد نسحت یه د ادر ا۰ رعا تک ۹ شا | له 

ك‌ وب یه نب ۳ 3 

9۳ ها ادن وک ۱ ۳ ها ۸ 24 ۱ 3 

حعو ی دیحر مرد 6 رعادت بر ده م حطه صر ر دی ر + دادن هر هر لب 
میگرد دید هرز در نظر ناو رد دعصی بر دران کلا لین که داطاعت او راضی 
لمیگر دید تند پر و شور بد ند وازا نقلاب‌شان خون رز ی + خرا ی ملک و تاراج 
اموال مستلزم ؟ دید لکد اهر دوست‌شجد خان ه که 3 حنات خو د نهر و لا مت 
بکی‌از یسران خو د راوالی کشت نهایت خطاو ر ژ یده بو دز براه‌ملکتا ففان مملکت 
قا لو ی تیستبت. که با جك ملگ خود درواز ده فد و فاد رادر سن بل د کماده هر کدام 


رابه طغبان وعصان فقوت وقد رت عطا ک د . 
حکومت اعلحضرت شیر علی خان 

ز ما لنکه ا مر در حین خا صرد هر ات‌چنا نجه‌بمان کر دم فقوت لمو د دز معسدر 
او از سرا اس شبرعلسخان و لی‌عهد ء تمداءظم‌خان ء حدامین خان ء حداسلم خان 
حاضر بودندمد, فیق خان‌وز بر شبرعلی‌خان کهاز طائفهغلحاشی و بك شخص خائن بو د 
دشر علبخان پیشنهاد ثهود که‌تا بر ادران تو حکمر | نان مطلق| اعنان با شندر سوخ 
تو بد وان انکه برادران خو درا همگ فتّا ر نما یی تکمسل لسگر ددتضوضا ک نکه 
از شما کلان تر هستندیساین خم درعوام شائع گ دیده بر اد اینکددر معسکر و جود 
دا شتند از شنیدن ین خمر از مسگر وان لجو د ه و لا بتی هدر ر مان ددر خو د 
بران حکومت داشتند خوفرا رسانیدلد اغاشر علنخان و فبکه از گریشتن شان 
وا قف شد به تنظیم شهر هر ات‌عجلت نمو ده مد بعقو بخان بسر خو در ا ترآن‌والن گنافت 
وخود راه بلیخ‌را نیش کر ۷ بو لا با تنکه در عیض ر اه واقع وا ن براد رانثش 
که و معسگر کر بخته رن ها استالا نموده نو دند هیچ آعر ض نار ده تصمیم 


فعّد بود که‌حدا فصل خان م ادر کلان خه درا کهدر قوٍ 5 ۳ از تمام بر ادران 


فوقیت دارد ودر ترد اهالی بارسوخ‌تر است فرب بدهد واورا گرفتار کند . 

و قشکه بحدود بلح رسد بقششدا فل خان‌مکتوب نوشت که‌شما برادر ون ای 
ما میا شید بر شما لام است. کهدر اسلاح عملکث ور فع فاد واتحاد براد ران 

شش نما ید من عهد میکنم که هیچگاه ازامی شما تجاو زواز تصیحت شمامخا لفت 
وا حلقة اطاعت‌شما خارج شوم و قتیکه مکتوب‌اورا محدا فضل خان بهمین مضمون 
مللاحظه کر دباژی خورده بای‌خودیردشیر علیخان ر فت‌بناءاً اورا کر فتارساخت 
عبدا ار حمن خان پسو مدا فشل خان به‌بخارا فرار نمود وولابت‌بلخ‌را شبر علبخان 
متصر ف و ۶بشس تحمدخان برادر خودرا بر ان والی گذاشته بکا بل حراحخه نموده 
عدا زان اردو ی تشکیل داده بر ا ست هدر قبق خان وزر خو دش به ما وا 
حداعظم خان در کرم سوق داد حد اعظم خان در اول وا قعه شکست خور ده 
نهند قرار تمود . 

قتلکا کا و بر اد رراده 

و قتسکه ازکار خود فراغت با فتند ابراهیم خان ام قرز ند ضعیفا لرای خودرا 
بشم , کابل حکمران ساخت وخه دش به‌نفس خود هرن[ کر قاری لرادر حقبقی 
( حمدامیی خان) بقندهاه رفت * حمدامین‌خان باعسا کر قندها ری بمقام فلاث 
بمدا فعاً وی بر آهکه هر دو برادر باهم قرار بککند ۰ 

در این محار به حمدعلیخان پسر اعبر شیر علیخان و محمدامین‌خان برادر حقیقی 
اهر ازطر ین کشته شدند .. 

در | ثر | یلو اقعه بر شیر علیخا ن وسوسه‌ها مستو لی شده وعموم کا وهای 
حکو مت وادار۶ عمکری را پی پشت ائدا خته در قند هار کو شه نشین گشت . 

چو ن عبدالر حمن خان ا زگوشه نشیی و تغیر احوال اعبرخبر گشت از بخا را 
بطر ف بلخرم, | جمتکزده بمعاو نت فش محمدخان بعداز جنک دك بر بلخ‌هستو لی گشت 


۱ ۰۵ ۰ 


محمد اعطم خان از بدمعامله 3 اتکلسا اراش گشته‌هنده ستان ۳-۳ اع نمو ده 
‌ ۱ جان ده لیم ملحه ره 
با عبدا آر حمن خان در باخم لحق شبد ,. 

ازین ائحا د اعتبار شان بلند گفته بث فوجراء آراسته ک ده بشهر کنا بل 
هجوم بردند و قبل از رسدن اشگرا بر اهیم‌خان‌پسر شبرعلیخان باعسا 5 سر داران 
مد 13 ۳ مقا بلید لمو د ند ار اهم‌خان در خنگ ۲ مرکا شکست خو ر 9 ۳ بل را 


از خواف وبزدلی گناشته. طرف‌قندغار ؟ نخته رفث . 
حکو مت محمد افضل خان 


و قت مح<هدر عسق خان و ۳1 شبر علبخان که در کا دل دو د ۳ :«شاشث 
با ستقمال سر‌داران از کابل ك ام حو درا تسلیم نمو د‌ سر داران تالا هعی 


و سر ور در شهر داخل شدند معدازان رای تخیر حلالایاد دك دمته عسگر ی 


۳ فرستاده قدیم 3 دزد ۰ چو ن کار شید دا و و خا مسبت انحا هملب. لسن عجخان 
‌ِ ح ‌ِ 1 ۳ ۳ 
از خواب عفلت مدا ِ سل ۵ از ار فل ۳۳ سس جر دسر اند ‌ِ گین کشت ۳ اشکر 


تهیه کرده بطر ف کابل حرکست کرد چون ازغزلی کف شت در مقام شب [ باد 
مدا فعه وب اب خاو محمد اعطم‌خان و سر دار عنذا لر حمن‌حان با بت ود جع جر ار 
مقا بل آمدادو آ تی جنک مستمل گشت"د: تبجه‌محمداءظم‌خان و عبدا ار حمن خان 
لب هد آذو شیر علخان‌مغلوب گشته بر ف‌فندهاء مراجعت کرد ,رهحمداعطظخان 
ار د عزلی شد ۰ محمدا فصل خان راد نز کش تا[ کب اشجا اس بود از اسارث 


از ای 


ر ها لمو د ههحمداعظم‌خان باسا ثر عسگر سالا می‌یاذ شا هی باو کر کته بیادشا ی قبه ل نمو داد ۰ 
فتل »در فیق خان 
و فتا که برای آن ها غلمه حاصل شده‌کا بل سا جعه نمو دندگمدا عحم خان که 


عالاحذاه‌آمم دحمدر فق‌خان‌در | نقلاب و فتنه ء ۱:۱ ختن شقاق‌ما بن‌خه ان ک شش 


۱ ۵ 


تمه د ماع مهف نا ثیت سا دقه خ<ه دش کهدر مقا دل‌منا ۶ لادا, خو د ی تا شلد ه 
فص 3 3 
ح 
لبود و هم او راتر لك کر ده اخبرا بازاز شاد دست ردام تخر دید اهر یکشتن خفه 
دن او نمودبعداز ان اشکر خودر امحمداعظم خان جمع کرد بطرف قندهار حرکت 
امه د ۳ با اهتر شمر علخان در حدءد ات علحائی عالا قی شده از مصا دمه هر دو لشکر 
ما تله سختی و ا ق شد د آهیر شمر علمخاند. و | ۳۹ نک نها مت در جه شحاعت:۶ ۳ ار 
خو در | نشان‌داد اماچون اشذر او مناسمت شکت های‌متو الی خو فو از دلی بان 
هاغا لت بو د در مقا دل اردو ی می<مد اعظم خان تاف ناو ر ده اهر شمر علخان هم 
بر لك قند‌ هار مطر شد ه جا نی هرات, فته بعد از چند ماه بايك فر قه‌سوار بطرف 
فی محمدخان از را کر ههستان دز کا بل خلد بردهدر حدود بنجش باعمد ار حمن 
خان مفا سل گر دید فش میهد خان کشتدشد # 1 افیا لو ادبار و فاق ه لفاقاواسماد 
سکر ات هو لش درد؛ شاء] شدر علسغان طلست ون دهتو یا ی خو در اسر کو ها 
1 ان 7 ۸ ۱ ۳ 
کذ اخته‌خو درا بدچا لا کی‌در بت ر سا تدارا تجا بهر ات, فت چه نکه‌ندا است‌عبدا لر حمن 
خان‌اء را تعقس خواهد نود بعداز انوا قعه میخمدا فطل خن‌قر کب بل فا تالمو د 
ء محمدا ول خان بت شخص ۳3 ه فاضل حو اد نو د علم علما ۳ خبلی دو ست 


ذاشت و ظْامر | دسساء دید ه -د ند 
تاو مت فییمرن اعظم خان 


بعدا: و فا تثش برادر اعما یاو اهبر تقد اعطم‌خان حا نشینا و گردیدعبدا از یوت فتیو 
دراخر هو ی خود را والی طخ مقر ر مهو د محمد اسماععل خان دسر می<مداهین خان 


مقته ل , اتحت ار او کما شت تاعمدا ار حمن خو سر ما طفای ناثره که دران‌خدود 


ما نین آفغان وی بت مشعع ؟ دید بو دمه ق دد » 


۳ 


۱ ۳ 


دسر ور خان بسر خود راوالی قندهاء هقرر ساخت و ثبزعمدا لعز یز خان سر 
دیگر خو در | کهعمراو از 3 محاو ر تمه د بقه ما ندا گر چن ود هار مقر ر امه د : 


ان فه ماندان حه ان راعر ور ء خو د نما 


ی ِ 7 مد ۴ 
عم بدزش آرد وی خودرا بطرف هرات سوق داد ء فتیکه مق ۶۰ هبل رسد با 


مد بعقو حان دسر آهمر ت_ علسخان عصادم ؟ دید ۷ و ما ندان حوان فند هار با 


ده رد نقر تما د ه د گع:ٌ در قلت ۱۱ + ده م 


و کل و خصم شحو( بر ده نو بح بی دشمن را کشته 


توب آن ۳ اسشالا نمو د و تا که 3 ۳ حخد بعقه خجانن وه ملد را ار و مالاحظه 
2 7۹ ۳ 


؟ دند فی‌الفو ر او « | احاطه مه ده نمیشن هو د تلف جهن خب اسار ت و ما ندان 
9 0 جب ۱ وی 

قند‌هار به آردو ی اورستظ برعابه عادت‌شثرق خو د که از فقدان رئس خودمتشتت 
منگردد. شکلست امودند حد مق نت۷ ت فوری | خود را ۱ که 
مر دد سدست او دند قد بعقو ( نی صو رات ۶و ریق زردوی جود رااص حر لت 
داده بر قند هار را دون مالع در اضر اه 35 «عدا زان شم علمخانن قِ ید ل شد ۵ 
کم جر ۴ ءاراده د مبد د شهپر کندهار را به‌محا فلت 


سو از ۷ ی حمشدیو هس وز 1 هی گّاشته خو دش با قدعقه بخان بسر خه دو بعداز 


ماه س وه به رل ف کابل ۳۹ دروادی عقر که شا له اف #ر سیر از 
2 و پر : 5 9 ۳ ه ِ نج 


رح زر 1۳ اش با مداعضم خان مها ناد شد. در ین اما هر ده سب باستیحکامات 


ت 
ین ها و خندق‌های خه داخد عو کم نو دئد ؛ ز ما لسکه مدا عطم‌خان از ءز + هجو م 


شیر علخان وا قف؟ دید پر خان خائن‌خط ور ستاده او را باقه ۶ معىت اد 


ناما ن اننکه شر علخان ند« ۳ کنده 


واو را خر ات ند 25 با یل خواست 
مرخ | رالبه از ز بلخ با شون عمعست حه دس کر کت لمو ده در حددد و هسئان تاز ما که 


۳ 


هر دو اشکر در دشت مقر باهم مقا بل ؟ دیدندتو قف لمو دهدر من ائنا بر شیر کابل 
ختحوم [و وحم شهر کابل را بامید انکه اوراشر علشان مانند بدرش وا لی فند ها 
مقر ر اما دننام شیر علیخان فتح آن: را اعلان نمو د 

و قشکه | بن خر جقت > رد اعظم خان رسیدثا اعیدی اشان رافرا ؟ فته فتور 
و تفر قه‌در حمعست!| بشان‌ظاهر شد هو در هو حدت| ۹۳1 یآ نها تشتتء اختلاف ۳ روای‌کار آقد: 


۰ 


۱ ۵ > 


ز بر ا خو دها ,| بمن‌دو ارد وحصو ر ی دبدنداء از ر سدن اذو فه‌ر شان بو د ند . 
مدا عظم‌خان مالا حظه لمود که‌براین فوج بزدلو ترس‌خورده که‌حواس خودرا 
باخته نداعتمادآمو دن در ست ات خصو ح در و قشکه سواران حمشید ی بر ار دور 


سنا و رش آوت ند و تیاحمات خو در ا ادا مه دا دند . 


حمداعظم‌خان از | نجا پا ی خودر ! کشیده نز دسر دا رعبدا ار حمن‌خان به‌مزار شر ش 
یناه برد شبر علی خان مد از مفار قت مطه اي بد کا بل وازد. ۶ د یدهاز طر ف 
اها لی شهر به کمال خورسندی و بشاشت پذیرائی کر ده‌شد . 

شمر علی خان از روی همت عالی و اخلاق سندیده و خودداری از طلم در د ل 
اهالی محبو ست دا شت سس محمداءظم‌خانو عبدا ار حمن خان در تجمع | فواج از .ك 
وافغان مساعیات خو درا به‌صرف رساننده از راه هزاره جات بهغ نی حمله بردند 
دعد از حنگ خو نینی که سَ ابشان بو فوع‌یبوست‌محمداعظم‌خان و عبدا آرحمن‌خان 
هز دمت نموده سوی‌مشهد فرار شد ند دراین شکست عبدا لر حمن‌خان از کا کای 
خودحدا شده‌حا لب بخارار فتء#سمر قند: || قاع تکا «خو دساخت . و ثا حال‌در آ نحااست 

حکرمت اءلیحضرت شیرعلی خان بار دء م 

و محمداعطم خان در حالنکه عاز مطهران مد در عرش‌راه بمقام نسشایو رو فات شد 
مداعظم‌خان عد ل دو ست‌و دا نای مد بر ده لکن بجا بات‌و فت اورا له جور وستم 
ناجار ساخنه و د. 

انتخاب او بسر جوان بی تجر بهٌ خودرا بهامور هملسکندا ر ی سم نا کنامی 

زوا ل حکومت او شدلیکن | نتصاب او به قوما ندا نی عسکر قندهار از جپت بی اعتمادی 
بر خوانن و سرداران| ففان وده ز براحداعضم‌خان دردورء ز ندگا نی خو دخو ی 
ظ ستوده که از ی گان افغان مشاهده ی نمود 

[فننس کاد کان خبا لت راز ذا لت‌آمی شم دندازامه ر یگمه چب تکار عار با شد 
دست لمب‌کشیل کل اکثر با شان که به‌دو فر سق جنگی هتقسم ؟ وین بودند ۲۰ بار 
مسلك‌خودرا لسمت به‌جنبه‌خو د تبدنل داده گاهی در بك جنمه و آگناهی در جنبهٌ 


دیگر درامده بودند . 


۱ ۵ ۵ 


تقداعظم خان عقبدة و حدةا لو جود داشته به صو فیان ازروی مسلك تقلیدواعتقاد 
مذهبی داشت خلاصه اینکه‌تا ۵ ۱۲۸ حکومت افغانستان براعیر شبر عیی‌خان 
بدون ر قیب‌جنگ و حدل باق ما ند . 

| میر شیر علی‌خاندعو ت حکومتا نگلیس را بذبر قته‌بمقاعا نماله‌هند رفته همان 
معا هد ه قرریب آهیز فوست مدخان‌ر! کهبا ا نگلیی ها عقدآموده ود تحدید امو ده 
باسمان های که دراصل حض تمویهات داسته میشد مویق ساخت 

عء دت ابر شچرعل خان از هند و اقدامات درداخل 

عدازا نکه امسر شیرعلی خان از هندوستان بوطن خودباز گشت محداسمعیل خان 
دا بابرا درانش بسوی هن جلاء وطن کردانید سپس پسرس دا له خود آمیر 
محمد بعقوب خان را از ولا یت عهد خلع‌نموده عض او سردار عبداله خان 
پسرخورد سال‌خورا بهو لایت عهد مقرر نمود تامادرش خورسند گردد ( شهو نیکه 
چشمهارا کوروعقل ها را ثیر ه می‌سازد بداست) ممدیعقوب خان‌درو لابت‌هرات بناه 
بر کی اقا کف چندی بعد باعساکر بدر خود جنگیده ظفریافت بسدعوت‌بیدر را 
اجابت‌نموده فرماثیر دار انه‌به‌ک بل‌وار دک دید امیر بجایا ینکه‌او راداداری نماید 
بهز ندا نش مود باو جودا ین اقدا مات چو نو لی عبد حدد فقوت آمود و ی ضا ء۶ن 
او سر ثر سمد. 

سال 6 ٩‏ ۲ ۱ جال کار ی دولت اثنگلیی زا او هام‌ووساوس فبرا کر فته 
سفارت, وسیه , ادر ا قفا نسمان خار چشم خود می دانست‌چند لفر مهند سرا 

ی 


وا بر ک اهسر افخبا استب ن فتره سشاذه ه 


7 


لس سك ها ِ 
افش شس این سفار ت انکار هفخ بر ا دو که از سا لپ به حکومت | فغا سغان 
می‌داد ند بی عو جب ت نمو ده ود , 

انگلیس ها ار این خود دار ی‌و منع تجکو مت ا عغا نسمان لز آشفته عا کر تخود ۳ 
تنظم داده حان افغا نستان متجاوزانه سوق داد . 


فصل حمار ح 
دی بمان فبا کل مد ده که ۱ ت۳۳ سمان شک یت دا , ند و اخللاق وعاداث و ما هب 
و توضیح طرز حکومت ابشان 
اخلاقی حماسی افنا نها 


عدصر غا لب ملت افغان از روی‌تعداد قو م تون استکهدر حصص جنوب 
وشرق حذو نی بکو بش بل هد امس 

حذ به هحو م واقدام ۰ عر نز ة انتقام * و شحاعت و حماست در ار بات و مور 
درا ستایت وعبازعات؟ که دد فرجکیان مبته۱ بهوجود می‌آز ند »خاضبهة جملی 
و طمعی یشان منباشند . 

هکل ها ی باعنالا بت اشان ه باچن عاتی جبس آم 5 دند فوای حسهانی 

و شو کت ماش ی‌آ نها را تر حمانی منما بند . 

راو جود تمو میت انن احساحاتء جذ بات رعبافز اءدر بمن‌شان چهر هها ی بشاش‌ببدا 
عىشو ددر عصی معا مالا 3 بت ها لیر دبار ی ه و شسها ی دار ندباز هم !۰ شمیز بان دس 
و کلفتی آواز های| لها به سختی 2 شان گراهی سدهند . 


جی ءجا 


0 ۰ 
پر مد موی ص 


۳ هبحا نات ۳ دواحت داشبه ۰ از جروت تن لباب 4٩‏ نما شده 


شحاعت و رتفا ناگی منما شند به غن‌وات و مار دات عشق ارثی دار نید . 
نر بات هو ی 


ازصد ها سال به‌این حرف چو ن در طبائع آ نها لا ور ی و معل طمعی سوی 


مجار بات‌جا ؟ فته است ت لپا عموم رحال ففان محر نطام ثر ست ا فتّه عا لم نبا 


۱ ۰ 


واگ چه اا ر ی ازاین عادات درزمان‌حاضر و حود تدارد لکن مان مرود که 
در زمان خالا فت بنی عناس که خوارج با ین اواحی دناد ایو ند لی< او لادشان 


تا عصر مو لف و حود داشتند . 


رو | دار ی و احساحات #لی 


اففا نها باشد ت تعصبدینی مذهبی و جنسی‌در حقوق کسی معار مل نمی شوند 
اک شیعی باغتر هسلم هراسمدینی‌ومذهیی خویش را در ملك‌اپشان احراء نمایشد 
بروا لمیکنند - اژتبل اتب عالبه در حکومت خوش با ینیس حزاحم نمی شو ند 
ازاین رو در حکومت افغانی شععی‌ها بمناصب عا مه ی توا هرا فغان کمان 
مبکند که‌اشرف ترین اقوام قوم افغان است ۱؟ چه فقبر باشد واسلام خالص‌را 
بدون عرب وا قغان دردیگران بقین ندار ند 

هر قببله که اراد اجرای دك امرمهم راعی‌نماید ازا کا برو خوا تین واعرا 
وسرکرده کان جر که ۱ مجلس مو قتی مشوره ۱ تشحیل مبدهند و در خر که از 
او شان رای کل قفد: 

چون یکی ازافراد قبایل رافرد بل دیگر ی بکشدهر فرد ازقبله مقتول فتل 
یکنفر از قبلهٌ قاتل را بر خود لاژم میدا ند و شصاص گر فتن حکو مت قناعت 
نمی نما بند وا قاری ری مششتی خودنسگذر لد ا جه چه -ا لها سکذ: رد( ۱) ۱۷۱نکه 


بایشان بناء به لر ند هم چنان دوخاندان مقاتل داهم انتقام منگیر ند 


در افغانپا مثال مشپ رات تون سل کاله‌یس بلار ا. کَ۳: خلتو اي ول چه بر در هی او کره 


ی حخس | نتقام در اففا ن ها بحد ی ز داد اصت 1 اقا بعد از رده شسال ترا بش سدار معحل هعلو < 


ی شود . 


۱ # 


۱۲۹۹ 


| قفانها ناه گر پنان راحمایت تموده به‌خون ها و مالهای‌خوداژاو معاونت و 
و جه‌منها بند.| هالی قر اءودها تبها با شمشیر ها وا سلحه‌ها ی‌خور دخورد دیگر که عر فا 
سنالاو ه ( چاده) وخدیحر ها و کشک ها و تتنکحه ها شپر ت‌دار ند گر داد معا ابا 
تفنگ‌ های اهالی کو هستان بلقه نمی مباشند مجار بات در بین قبائل و عا ثلات 
شان فطم نمی‌شود چنا لجه پسیار وا قع شده که بدر سر و برادر را قتل کرده‌اند. 
در من دو قسله دشمن صالاحت بجز خو بای اروشنه نکاح) صو رت ندا تا کر 
ساککبنن کو ها ودشت ها به نادشاه دون قو 5 جبر بهاطاعت ندا ر ند بلکه همیشه 
منتظر فر صت بوده منخوا هشد. کدام و قت شلاق‌شاهیاز کر دن شا ن‌ر فع شود جذ به 
حر یت در اففانها بحدست که مالیات را خلاف حر بت مىدا نند با اینکه حکومت 


عصر های سایق لطء راستبدادگذار ه ا نموداد ) 


بعصّی از قبا ثل بجوا ری برخی به‌ارزن چندی بجوعده بگندم فقوت خود را 
نذست یأر ند غا لا نان خو رش شان دسر و کشت استد, فصل‌زهستان آن هار ايخته 
هگنت نان خود را رد۴ ستاو » می یز ند در سفر ها بننگ دا ۳ حرارت دا ده 
بعد ازان‌آن‌را درخمیر کر فتهن تشر | ندا خته‌می‌پز ند این قسم نان‌را کا لمیگو بند 
بر خی قبائل‌مانند قبلاً بوسف‌زائی واچکزاقی پیازراعز یز می‌پندار ند وقتیکه شخص 
راهر و ی‌رادبدندلز داور فته‌رحاء میکندد که یض داز تما گ رکدام‌دا ن‌یباز حمت 
ور ماشدشاید ص‌یض مابان شفاباب گرده؛ قبیلة اچکزئی در بسی او قات فا فله‌عا 
را تاراج وغارت مناد | ۶ بای حعی و کو شش مو فق سغارت‌قا فله شدهلتو انند 
به‌يك د و کلجدییا زمصا لحه مینما ند مداعظم‌خان و قتی که‌بلادهندی راتر کر ده 
در قبیلهٌ بوسف زا 


بخ له یکی از ان ها پابان شد خان چالالك بر خواسته 


3 
شک 


۷/۳۹ 


در حالی که بر روی او ۳ خوشی ظا ه ر « دا تفا قایبازرا آء و رده بخدمت مدا عظم‌خان 


تقد در نمو د ( ز برا در دشتهای خشكث ز ندگی دار ند) 

مدله ها 
| ثثر قبا ثل و باشند گان در ه ها و قربه ها بهمله ها و باژی ها مائل انددر رو 
های ببخار ی داثر ه نماا تن تیان شمشیر باز ی اسپ دوانی می‌نما بند بسا کتاو 
اک تا یات سر د سیر #جو خونیت (بعنی حدو نی ایک م سقمد چهر »وسا کننن بالاد 


۳ محر فند هار ء حللال آ باد ؟ ددم ۲ لگ اند 


۳ 


مر ام ماثم 
اسوان ختی درما تم‌رو بای خه درا زعفرالی مسنمایند بقفاق هامی‌ز نند و بناخن 
هاميی کنند : 
عادت | قغا لهاست ده تا ۳ روز بس ماکان مر دا ومم‌مانان شان را نان 
مد هند این کفاله را همسانگان و قر یه جات قر مه ادامکنند و در نع قبایل 


ور له مسست با بن ۳۹ رازعال خود قبام می‌و رز ند . 


اعتقا د ات 
افغا نها قبور او اباءراعتمر لك صىدانند و پیات اشان می, رو ند درمزارات قریانی 
هاو کشتار میکنتد بعض قبائل بحدی عغلو عی نما ید . 
که‌روزی بکی‌از فسله افرید ی که بدرا هز نیو چور و تاراج مشهوراند از دشخصی 


با راده جو ر ک دننز د او خه درار سا لمد هسا قزر عل: روا لحاح اغازک دوخدا و رسول 

را شفیع هی اک ایک از تحاء ز اوق ر دی انعن نمی شد بالاخر ه خال مالا بار مد 

۱ شدممشمو ر ما ۳۷ دا نات خواست تا اف ی رت حل حلاله مر ابه کفر 
_- بت 


رساتدی راه ورا گذاشته ر فت ۰ ازعواند حار به دش نی آ نها مکی این‌اس تکه چون 


۱۳۳ 


مر دی می‌میرد ازمال او قبل از قسیم پسه و پولی کر فته آثرا بنقراء ومساکین 
علما > بهناماسقا ط صلو| ۶ صسد هید . 
علم علماء 
اهالی شهر هاودهات ده سو ی تحصیل علم‌مبلا ن‌خو بی‌دار ند " علوم ادبی‌از قببل صرف 
و تحو ! معالی" سان " لد ِ " واز علو مغ شرعه اصو ل " تقسبر " حد بت " وازعلوم 
عقلبه منطق " قلسفه " حساب هنت عندسه مداموزند و بمضی طلبه طب را نیز بران 
می| فز ایند بر خی‌از اهالی‌دهات به تحصبل فقه حعض بدون تحصل عر بت اکتفاء 
می‌اها ند وعوام ابشان تازمان | کمال تحصبل کفاات ارزاق طلبه را بدمةٌ خود 
می‌گر ند هر خانه حصهازم! حضر خم در | از طرف سبح و شام بر | یا یشان جدا ی می کنند 
طامه خو ردسال‌به خانه ها مسگر دزد و حصه معسنه طلمه را فراعم نمایند در عض 
حصص مملکت ا وف طلمه از بی بر وائی مو کل در خانه ها ماد صرف آمودن 
آن راحائز لمسدالند . 
2 , د علماء 

در بلا د افقانی شنو نات علما می پزر کب است سلطه نامه رو حالی و لفو د کاملی 
دراعالی دارند ۰ تابحد بکه | کا بر قوم و بزرگان مملکت وامراء از ايشان می 
ی تر سند ز بر ادل‌ها یعو ام بدستا یشان است‌چون اراده کندد اقوام‌را به‌مخالفت 
هر ار که بخو | هند دا تگیز انیده ی تو اند | کثر به اشان ازملاقات امراء خود 
دار ی ی نما بد راو حو دیکه هدا بای‌مر دم را ی بذبر ند از تحف امراء خود دار ی 
می‌تما ند وازدیدارو حال حکء مت استکمارا بر هبز عی‌کنند وا ک حاکم يكث منطقه 
بدبدن ایشان بباید از طرف ایشان بدیدن حا کم فروتنی به حل نمی ید 
به سمب ابن سلطه چنان منراتی ازاشان سری زند که به عقل و شرع پرآبر 


نمی‌آبد زیرا ایشان و قتکه خلاف خواهشات خودرا از عردم به بینند به فسق 


۱ 4 


۳ کفر شان فتو ی‌میدهند بلنکه ب خی ازا بشاندیگران رادر ذات السن‌خود به عرش 
انعصار ر باست در دست‌خود تسنیت. کفر هد هلین! خصو صأذر من‌زهان | خیر ه کمن هب 
و ها ببه‌در هندوستان نشر شد ایس هر که‌ساطهٌ خودرا انفا ذمىدهدو میخو اه دکه‌سدان را 
ازاثرات‌مقا بل خودخال ی کند؛ بجانب مقا بل‌خوش برای‌ملفه رساختناو حکمو ها ست 
میتمابند ؛ حتی که حکام ر! باجرای حازات بزر گ تکلف مکنند " تافتوای 
اشان بر حکوم جر بان با ید : در فندهار یکی از علماء به کف شعه حفم حّر د 
دل های اهالی را مقا بل اشان برافر وختانده تیگ را سن شان بر وی کار 
آو رد خون ریزی های بسبار ی دوام خشد " و هم چنان در کال یکی از 
علما بکفر شععه فته ا داده نود و ند | نس ماه ها بسن ستی و که 
امتداد با فت . 
نفء د مشایخ 

دعضی از طمقه علما ء به حاده مشخت روان وده و برو ساده طر بقت و ار شاد 
تیکه می نمایند بمصلای ر هنماگی می‌اشینند این جماعت خاقاها ومنازل را برای 
اقامت زائر ین و عبر ین تهبه تموده و فت و فت بابغان خورا 2 مىدهند منز ات 
و افو ذ و مقدار مصارف شا ن باندازة هدایا و نذورست که عقدت مندان 
ب 1 نها تقدیم‌میکنند وازا بشانر جالی‌و جود دار ند که بواسطهةحسن سلو لك و صلاح 
ظاهری در دلهای عوام اثری‌قو ی و تفو ذتای‌راتو لید می‌نمایند, و صاحب ام بلند 
و نفوذ کامل‌هسگردندو از هر طرف‌هزار هافر بقصدز بارت او شان‌وار دمستو ندیسعا ام 
باشسخ مو صوف تازمان اقامت زایر بن طعام ومایحتاح شاارا تسه میدارد طور بکه 
در تما او قات مهمان‌خانه ا راز نان آت وامبه صد ها لفر مهمان خالی نمسا شد . 


یمیت مشاذخ امه 


بعصیی از علما ِ #بِ حصه 1 بالاد اقغا له اخسار نامه دا شتّد وا صو بك حات 


نم ۳۹ 


۳-9 


متعلقه خودشان ۱۰ کالم متصر فات خو درا محافظت وا عها حجمه ها نگ 4 
یت ۹ 

خو ش آزراحمایت میکاند بلکه ؟ ت5۳ م نالا هسایگان خو د بدایلی | ۲ دلا بل 

دسی هجو م مممر ند » 


خد مات عسکریاخو ادصاحت صو ات‌و سساد » گی‌او و خبات 


چنا احه | ز جمله مین قسمعلما ( شیخم ) عبدا لغفو ر مشهه ۱ ۱ باخند صاحب حو ات ۱ 
متساط بر ۱ صوات و بسر ( وده و در نزد موم | فغا نها بل در هنده بخار ا هم معتقد 
و صاحب نف ذ است 

ققه مشارالبه وژاهد رباضتك کش ودر معشت ز ده گانی خودساده 
ودر شت بو ش » بجواری وکال واتژن کورهی و شیر بر یکهد رکوه ها بذر بعه 
گاه‌خو در رو بر ۱ رده‌مشودقو ت‌میلما بدو بو راوعلی| لدوام به‌تعدادز بادهاز هزار ها لفر 
اهر یتنا مار کبا لبکه‌بفرش و هچوم وچپاو ل برا نگلیس هساجمعیت 
و تر تیسات. ک فه ی رو ند و آ خند صاخب بو خو فا تسو سط اشاا ین 
اء/اثات و خطوط را در بلاد انتشار می‌دهد تا بسیب [ 9 اهالی را برای جهاد 
دعر ت نماد مس هزار ها تفر ازد او جمع میشو ند ومعظم البد را ذرین تال 
اتباع سید | حمد و هابی کهاز خوف مسلمانان‌سنی از هند عجرت‌نمو ده ما منوا یز 


و شیر توطن کر فته | ند اف و مساعد ده متنما دك ّ 
۰1 صاحبت صوات نفنج! مسکر ات 


این شبخ بعنی آخند صاحب (صوات) که‌بحضور ش‌از زابرین ومسافر بن وارد 
نب دلد ه کارا ۱۳۹ ر با حوا که ور مد و اروت وراحت فقر یکد و خدا نتعا ل یعس 


شان کر دا لنده با شد عش بت نمو ده و با لها تفر ب ی <و ند جا لد دز دمعتمر من‌مطا بقق 


شان و حشیت| نهاو بفقرادوغ‌و نان خشات و بباز تقدیم‌مینما ید . 


۱۳ 


و فتا که دا نست که دراطرافو! کناف‌بلاد اقعانیه اواز اعتبا رکنام شیخ بلند 
گر دبدیا عرص اشغال‌منص ار رده نهد تقو آماجه 1 دارد دفعة" نو ها تست او 
حم مینماید تا در قلوت امالی آسمت تولبد لفرت به اونموده به هت و صورت 
اپب ای فجیع تشهیر دق تب 

تمام علما شرب دخائبات‌را باتمام اقسام آن‌مانند علمای بخارا حرام دا لند 
لا ْ به منم عامد ازان تعرض امی کنند الا ( آخند صاحب صوات ) که مشاراله 
از پیش‌خود شبخاثرا باطرافوا کناف بلادا فغائیه( ۱)۱مسال مینماید تامر دهان‌را 
اراستعما لدخان منع وچلم هاو قلباهای‌شان را بدست آر ند و یشکنند . 

علماء | قغان باو حو درگ هم بو حه م‌ودو آصارامخور ند ذسحه مردمان شعه را 
ح ام هید نند.گبان مىکنند هس د هان شعبه‌ر تد شد ها ند و ذ بیحه مس تد حالا ل تیبثت 
اما خور دن د سحه ال کقات هر با حواز دارد , (۲ ( 

تمام شان بر شانه های خود جای نهاز های ناز 2 ودرشت را بر طبق مواسم 
و وصول از برای‌ادای نماز ی بر د ار ند بلکّه این عادت و ی تماما فغا نهااستازطرف 
تمام| نهادر راه دین تعص خودرا ظاعر نموده و راحکام شر بعت واعتقاد ات‌غیر ت 
ی نما یندمگر تسامح واعماض در ین امور ا در سن شان مو حود شود راچع به 
مر شد خواهد بود و س . 
طلاب ننگر هار چون احترام عوام رانسمت خودسیار تر می بینندلهذا بواسطه غرور 
اين‌قه » براغالی خور می‌آمانند " حنبه " جنبه باقر بو نه‌هاو تفنگجه هامسلح میگ د ند 


بورش می‌آر ندو تازما لسکه ناغة 


از ها ۳ چون کمی | ها بت به‌باشند سر قر به‌های شان ده 


تو هین طلبه رانگیر ند از تجاوزات بازنمی آ بند چنین طلبةٌ این سمت با شد نماز 


(۱ 1 | ند صاحب صوات رای جح دطه ا لا دور اففا ستان خد مات بزر کی آمو ده 
از کر ت* ای کشمیردرهر قود بزرگث بك نفرمآذو ن مقرر نموده بود همدافعه انگلیس‌هارا می نمودند 


واصلاح عواءسگ. دند ( ۲) این مسئله رانمیدا نم سید کجادیده است آثار آن دروطن‌و جود ندارد؟ 


د و ۵ 


‌ 


و روز ه نمی باشند ( این‌طبقه راطبقةٌ چت میگو بند وطبقهٌ سبیقی‌ماو راءایشان است 
و هزار ها نفر طلبه را بسه‌اين صحبت هاد عو ت مید هند و اها لی را به تهية 
خورا لك باتکلف برایا یشان مکلف‌ی‌ساز ند - يك امد خوش‌اندام را لنگی به سر 
ی ند ندو جور ی تیا و یی و خطاب دادشاهی را به اوداده بجر کول صدار ت 
ی شا نفد وتاتمانسکه حلس ده ام دار د حکمرانی او حار ی عی با شد هرک | بخو | هد 
حر م ها ید عی‌تواند و هر که رالخواهد نز ند ز ده ی تواند هررگاه خواستند که 
حلس را اختا ع دهند وز براو حاضر میشود و لحصو ریاد شاه عر ض ی ما بد : " شا ها 
برایعسکر تدخواه ۳۹ ار سیرلف ه‌ بثاء" شو رش و بلو | دار آد نَ امر د خو ش فا فه 
تقاب رااز زو ی خود برداشته تصو ار رادر کف دست انداخته بطر ف حلس دست 
دراز ی‌آها بد اهل محلس از د باث مشوند وهر فرد آزاین تصوار چیزی بر داشته 
حلث 

از حملةٌ قما ثلبکه در بلادا قفانی سکونت دار ندیکی قبدله تاجكاست که‌در شهر هراة 
و توابم ان ور کنو .کل بل و نواحی ان ودر شیر عس ی واطراف ان ودر دهات 
در و بین کا بل و دلج ودر لغمان و کزان سکو نت د ار ند .این فبله سوی 
حمعون وحرفت مبالان ذا شته‌در کاز و کسب کم ل جدت‌دار لددر حبا کت و تحار ت 
آهنگری و معمار ی و عمر ه صنایع مصر وف وده در ان زراعت ودر خت شا لی و تا أ 
دار یا هتمام تمام مدورزند و تتخار ث ذوستاند از حملة ابشان‌اهالی کوهستان 
کابل‌اند طبعا سو ی شرو فساة جنگ و خو ن ر بر ی ماگل‌انت انزانتن جیت نگ 
و فساد وتزاع و مخا صمات هموار ۵ دردهات شان حردان دارد يك ده ۳ دیگر 


اختلاف داشته‌می با شند غا لب رحال آ تحارا مسلح در بر حها نشسته‌خوا هید درد که 


رن 


از خوفد شمن‌یاسبانی ی نما بند وایشان قسمی‌از خنجر ها ی‌دراز را حمائل ی ها یند 
بن‌فمااثل در هدف زدن کبال‌عبارت دار ند کمتر ۳ و حجود دا شته ۳ شد که تبرابه 


هدف آر سل قسله تا حث درامور منز لی ه تمط اماس ۱ ۱ س‌ و نط| فقتاز | ۳۹ پا 


رز تمطنم بر 
دا نا تر اند در د هن ود کاوت افم و درات ۳ از اشان مخنا ر اند و 4 اسمت 
باقع نها غلم» کمن دار ند و در اشان عالم جندان وحبد ندارد وه قرم تا حث 
سخی حنفی مد هب اند طور ی که دور ابشان ار ا و <ود تدا+ د آعصبت مل همین 
حشا هد ه ششود اگثر شان و سفدد‌چمر ۰ ند همحو افغا لهادستار ها ی طرز مخصو ی 
را به سر جر شدند . 
هر اره 

این قبا بل بطرف شمال غن‌نی درکو هستا که تاشما ل هراة امئداد دار ند" سکونت 
بل بر واز سنمای شان استنباط منود کواز جسی شک ند چشمان اشان تک 
وسر بالا کخی دارد و دون جند تار مو ی که بهز لح شان ی رود رش ند ار اد 
خالا صه | رنکه درسا خممان حمحمه و چپر ه شان شا هرت مه چبنی ها و 0 تار ی 
ها ی‌اصلی دار ند بعحی‌مو رخین نی که بن قمال از ها بایعساک چنگیز خان 
می با شند بلکه‌تاسه صدسال بز بان عقولی گفتگء مبکردند لیکن کانیکهز بان شان 
را دور ازا ۳۰ ح۳ لا ت مفو لی بفارسی ششده با شند باانکه در <و ار تر کما ۳ 
واز ,مك ها تو طن دار ند شین مبکنند که قبل از چنییزرخان نمد تها دراین حا 
سکو زاطیا دد در لو دند ۰ 

قمائل هزار ه حبات در شت حجوش را با بدا و ت هجوج بو ح<شت سک رانخد 
بااین همه مات ۳ ۳ ق ابشان بحد ی مر گ است که منل آن در اروباهم 


ونت ا کش فسات می ؟ دد 


سادر قبا بل هزار ه قا های چا کدار ی ده شند و دورن 4 سشدی کی سجا ند 


امتین‌های بالایوشهای شان که از بر لك مساز ند تابهآر نج می باشد و گاهی تا به‌بند 


4 و ۰ ۴ ور 1 یم ۰ 
د سدت ام کی « پبیک کی هی ادرشمی و ححی 22 زر ممدنماد درر مستان کلاه ۹ 


و ی‌صا 
کوش بوک .بشرمیکشند زلهای‌شان داکا دستار خی ند مد وچین‌عا خحو رجا ل 
به فر هنکگشنک . 
فباثل حمشدی چون‌ماور وه تر کهالی وأیماق‌خوش اما اند حبه‌های دراز 
تاشتا لنگ بااستین های کر تاه و نگ هی بوشنند . 
کللا ء‌ها بو ستی کهتا بای‌هگو یند بر میکتنددرسوار کاری مشهو را لدچور و تاراج 


را دوستد ار ند هز ار ه ها نند بر آدران دیگر اسی خه دبه‌شجاعت واقدام و تبرانداز ی 


شهر ت دار ند 


اور | 


8 ۹ هي 
ِ ی طائذه قح علی حمشد تمام هز ار ه هاشمعی مد هب اند دورن عست 


عبر ت علی (رش) و بعضص خلفاء ذ بدر و بیادا شعن‌خا آس‌ما آم‌در عا شو ره وزدن دشت 
سلمه دز تحسر های‌آاهنی ازسلی شعات دگ چز ی دادئدا ر آد 
لاه خجه خبکه شنه اد یات هم کت اقا کته است دیهان ا تلع 
مق ح و ۵ ِ ت ی ما ك‌ ۳ تم 
و دبی در وا هذ هب خو دراظا هر عی‌سار ند و عا لها شبگو نی که 9 ده علی ی با شمم ٩‏ 
و ید عقد ه خو دا هتما ز با د دار لد . 


9 زد کهروری تاتاسلشی مد هب به کشز هرا ره خود مذاغب ستت رآ 
4 ِِ« ‌ نت ۳ 


4 ۵ 
مره هه 


تکلیف لمود دختر انکا رده شه هر بدفعز بر وسرزاش اغاز نمود دختر مرا شفته 


کت سگم شدن . برآ نم ازستی هدن قراناگر 
عزار ه مر ده ها ی خو درا تلقین ی کنند که تکیر نکر و قسکه سا مد پروامکن 
علی‌مو لای شا حاضر ی ‌شو دو آنها را در ی ساخ دء کللا 2 ها ی خودراسر قبر مر ده 


دار و ذه ی کب ا اد 


۱۲۷۲ ۵ 


هزار ها کم استعداد اندپول نقد کنتر دار ند لهذا | جناس رابه! جماس میادله 
م‌نما ند حکومت ازاشان عوض‌فاابات اقدی به‌تعداد لفر یز هاعی کر نداگ در تادبهٌ 
آ نکسا هما ل آمایدیا قیات آنن هجمع میشود . 

شر فاء و علو ول را سا ر احتر ام ی کی وامغاز سید او دیگ 17( بذر باست 

کلا ن کار : سبتت که عثف | لوزود به ما قال سالام ثمی‌انداز ندعامة ا لناس رادر مالس 
دشنام سدعند واهانت ی کنند هزار » هاا ناو ضاع عادات با پل عو مشک رد 
که سادات شا هان | ندو له‌شا هان بدون این ر فتار هت وهی وت ۱ 
عجیب تر ین عاداتز ان هزار ه این‌است که درو فت نزاع دو نفر زن به‌تو کل مر احجعت 
می نمابند و هر یك از این دو نفر زن یات باث نفر زنی که نه کت ار نشف نک 
داشته با شد بو کالت انتخاب نموده بسد ان بد کی ادف از .لك طرف زان 
و که یه شوردادن دست پا وا برو های خودا غازی‌تماید و به مقا بل وکله دیگری 
حر کت می نما بد ود شنام را | غاز ند با لمقا بل و کبله د یگ هم چنان او ضاع 
و جر کات زار و ش کار ی‌آزد و هقّا بل دشناعی افتناح ی شو د و قسکه لکی از و کنله 
دشناعی بدهد که و کنله مقا بل از جواب عاجزما ند مو کله او ماز م شناخته می شود 
ونزاع فیصله می شود . ۱ 

| قبل از اختتام نکب شام‌شد بگیی از ده و کله حمدی را مددان آ ره 
رو ی ی # ار د وخودش بشت داده می رود واعلان الا ۳ سگند 


تمام 


واین سبد را قائم مقام خود دااسته می ک ارده وایرازی داد که مار ده 
نشده فر دا سبد خودرا بر داشته سقا له ی در آبد 
2۳ ار کناان 
هردو فسله از نژاد تا تار ی اند و یز نان ت ری گفتگوعی نماشد . 
قبیله اول الذکر در بلخ و آخرا لذک درسمنه و هرات بب؟ هي ای ان وخ و فیله 


۱۲۹ 


سنی حمقی مد هب اند از ی ۳۹ ( به کی از نو اده های چنگز خان مضه لا اد [ 
غالما به ز راعت وباعمانی و :| کد اری ومالد ار ی ودرخت دار ی گذار » می‌تجا ند 


لباش لیر میتی 


دستار هاي, خوردخه رد ی مد ند و شفت آی‌را شر کر شهاع خود ثان ی آو یز اد 
نیز چین ها ی حر بر و هر ه با شماشدر شت و شمه اسر مند هند وید کار های آن فسته 
ما مد قطان با قند. بعض شان‌سه ء چهار از همین فسل چین ها بکی الا دیگر 
می دو شاد !درسوار کازی ونزه بازی مهار ث تامه دارند و قتا که یکی سان 
بر اش بر سوت دیگ ی وارد شود دست‌های خودرا بطرف آسمان بر داشته فا لحه 
مسخواند سسی میز بان باء چه نانی وی تقدیم نموده مهمان آ را راحتر ام تمام 
و دا شقة بعداکور لش زر متسه دزعطا یداو 3.: 
در او شدن چای رغمت ز ساد داد ند و از خوردن یت اسپ هم خود دار ی 
نمی کنند بعض علماء هم در بین شان بیدا میشود . 
اما ۶ کمانها جبه‌های بر له می پو شند و کلاه یاباق سرعی کشند در تر بنیه 
اسیانا هتمام وکرششی ژیاد مشمابند اسپهای شان‌ازاسل همان‌اسیان هی بی است 
که نادر شاه از نحد و ده ود . 


غالساین قسله و حشی و د عء له حالت ایجت و تارا جح گذاره دا ر ند و بر بالاد 


.رت ی 


سم 


ابران:اطراف‌هر ات چپاو لا ندا خته‌مر دهاو ز ن‌ها را اسبر میآو ر ندو بنا‌غلام و کنیز 
آن‌را مفرو شند و درای حود دایل ی ترا شند که فروش اسبر ان قبا بل شبعه سبیدکه 
از دبا ات اسالاعی‌خر وحنمودها ند جا بزاست تلکه سبار کانی‌را که آآپا اسبر هیر ند 
از طوائف نی مبماشد بعد به ضرب وردن ودا ع با ۷ ی شمان اسر ها به شعه 
بودن ذان اقرارمنها ید تر که اتقای بخار| از خر بدن‌شان |بانو رز ند حتی| تفاق 
افتاذه که یلك حنبة شان باث عالم سلی وا از [طر اف هراک استر آنو و .ده یم 


سا 


1 


ازاین خو ف که مبادا گرد او را بز بجر ها بسته نمودند بااسن مانسکه و وت نماز 
میرسید اورار ها می‌نمودند که جماعت‌را اماعت کشد و بعد ادای نمازدو بارء اورا 
حبس میکر دند و فتیکه عالم اژان ها این رعابه راعلاحظه نمو د به | شان گفت 
شماً میدا ندد که هن ی مساشم‌یس بحه وسیله حبن سا کوا را و بیع | حائز 
مبداد ؛ در جوایش گنتند که شما از قرآن بیشتر شر ف ندار بد مثلیکه بر | ی 
من هب قرآن جا گز است هم چنا ن هبه تو هم ر وا ی با شد کلا و حا شا 
ترا نمیفرو شم .و الحاصل این‌دو قبیله بظلم و ثرارت مو حوف بوده و نپایت شهرت 
دار تد خجت‌هنا فسله آخرالذک لاکن تعداد آبادی شان در بلاد | فغان کم است 


ادبنت 


از طوا لف مو جوده در بلاهافغان یکی طا تفه شر فاء ( او لاد علی ا بن 


عا 


الی‌طا لب راض ۱ سادات معا شمد بر خی از س طواثف در شنك از وا حی 


قند هار و 


و بعحضی در کنر حلال آباد سکو ات‌دا ند ؛ چنا لحه شر فاء کنر از عید 
با برشاه فا اي وز کبر اء وعظماء بوده‌است وا ففا نها با بن طائفه نها بت عقیده 


دار لد عادات واخلاق و لباس این طاکفه ما ند اقغا نها مت ۰ 


قر لباش 
از سا کنین بلا دا ففان طاثفه قرلباش است این لفط ثرکی و معنی آان 


سر مرخ است با ین لقب تمام عساک شمه صفو ی ها شپر ت داشتند 


زیرا | نها با مر سلا طین صفو به د ستار ها ی سر خ بسر میکر دند عدث کش 


ثِ_ 


ِ 


ان قزر بل ی باق در غننی و فد هار دو د و داش دار ند ؛ اصل آلن طا لفه 


را نادر شاه از با د ابران در دن حا 1 دو د این ظا نفد در اداب و صنا بع 


۱/۸ 


۳1 اععا ل دیوآنی مهار ت و شهر ت دار لد لبکه‌غا لس مّ طفن در با بادشاهی افغان 
از ن‌طاثفه ممبا شند و[ رام آن‌ها را برأی ار سدو تعلسیاو لاد خه دا خار یه 
وآن‌ها در ذکاوت و نظا فتو فهمیده گی‌ازا کثر سا کنین بلادا فغانی اهتیازدار ند 


مشجاعت وحرالت هم‌مو صو ف مسا شند نمام‌شان شمعی مد هب | ند و هد ا نا در ددجر م 


برای سو گازی شهادت حستن نن‌علی [. ) ۷ 0 خا اه‌ها دا مىدام ند ۰ 


دز لور 


۳ 


در بو تب قند هار نقر فب بتک لعصی از طه اف بلو چ و حود دار اف این طا دفه 
درا صل فارسی مبباشند ازعادات ان ها بکی ۳ ۵ مو عا ی سر خو درا دسبار در از 
و جرب کت چیلی ی ۳ شمشمر ۳ با دم گر بان یی | کد از ند | | 9 3 
هو ت سالک ععر وف ۴۳ کل نوک وعار ت شرت دار آد ۳ به سیخا هم معر وف 
ما شعک ازاسلام لحز نام خدا و زسول‌دیگر جر نهیی دا نند و لعحی <عبر ت‌ عل 


هم‌ممشنا ۳ و قتکه‌مکی آن‌ها گفتهشود ای ثله تک 


ً وچ روژء میگیر ی جواب مید هد 


ها از آمی را ندز دید هام دلکه‌خان‌ها ۱ ۰ روزازرخوردن 
بازداشته هم‌چنان اک ازنماز مرسان نی مت یک خان اهاز میخو اند وقتی که کسی 
مکی ازایشان برخور دخواء ار خو د للوچ باشدبا ببگاند قبلاز مد ازخان می‌بر سند 
بعداز يكساسلهُ مر حباو تحیات زژیاد می بر سد له طاقت مر | عالاحظهک ده بر ای| نجام 
مقصد هر چه سوام بخوا و الحاصل این طانفد در نهایت جهل و و حشت و بر بر بت 
ده ده ده غلظت قلب معر وف سا شند . 

یکی از شععات این‌طاثفه بناع (حس ی ) ناد شده و گاد 1 لپا جو رو چاو فله ها 
بوده رحا ل ان هارا هبشنة و بعد غالان هاء | ان لد و آنن عفد ه دار ند که 


تازما نکه صاحبان مال کشته نشو ند مال | نها حلا د نسما شد . 


۱ ۵۹ 


در ,ادا فعاستان مر دمان در ست هندو هم وجود دار تد که‌نام معا بد شان را 
در م‌سال میخوا نند در خار ح شهر کابل هندو سوزانی دار ند که به مقتضیات دیا نت 
خودشان حنه مر ده‌ها ی خو د را در مد هند و خا ۳-1 آن را نگاه کده ددر بای 
کِ یش یی کر شان مد هب دا " لا تلت 5 ۳ سا لقاً ذک کر د.یم‌مطیم میا شند 
در تحار ت و صراق صرق اء قات هن تما شد ۴۰ از تماس باتایلع غبر دین خود شان 
نها مت احتناب‌می و رز ند ا د ستت غرآت و نان ی خورند و اشباشکه ر جال عمر 
دینی‌شان‌مس کرده ت تا مد بان ستت نمی ز ند ۰ 

جخویت وا ای 


طر زحکومت ا فا نی چو ن <دو عت استد ادي مطلق است لا کن فد ری مشا مت 
با حکوهت مر وطهد ار دزد | لد دن مهم ره روسبفای قباثل | فصال امور مهم زا 


شمگن آست. این خکوعت: م رکب است از بلق نف باد شاء که سلظان بلاد است ووژ بر 
که به منز له صد راعظم است ومستوف الممالك که به من[ ناظرمالیه و دا خله 
حکومت | فعانی است و بکافر خزانه د ارکه ی فظت نقود حکومت | ففا ثبه 
رامیتماید و بت نفر شا غاسیی که عر الض مر دم راباو عبرسا ند وبا جازه اهبر ماب 
دومد عی انفصال د عو ی نما دد .و البان که غالماً ازخانه د ان شاهی بوده ننام 
مردار ها یب دعی شواد جنرال ها قومائد انان عسا گراند بعضی آزاین قومائدانها 
از حمله سرد ار هاعی با شند و کر توالها قوماندان ها یامه مسباشند 

ستوقی الممالكك برای تحصل مالیات حکومت 

۹ 


و <واله معا شات مامو رین تحصسل نمر له و دیگر مالبات هو جود میا شند امبر 


و در هر شهر علت فسئوی ناب ‌ 


اقغان هم چو شاعان شر فیی تظّا هر حاه و جللال نمی کننند در د بو ان حکوم تکه آن 


۱4۰ 


رادر دار مستاعد با لا ی فا لین ها یا عرالی بااعبان حکو مت خوش بالا امازی اشستند 
تبث مرحکای زاند درپهله ی با د شاه وحود داشته مساشد حاحب ودر بان هیچ 
که شکات خود.را نو و ناد شاه نقد یم کند و بالمشافیه باو از بلد ۳ 
پروا و بی حجا ب عر من خو درا میکند ؛ این چنین است حا لت ر عبت 
تب و لبان ولا بات نی بدصو رام او ححکر ی‌والا بعتی ار د لسها ی مسالح 
باشمشیر ها وخنجر ها آما ده اجر اي اواهر ونوا هی استا ده میبا شند یادشاه 
و بر تخت روار: _ ی نشند ور حسوزء هی فیل سوارمی شو ند ودردر بار 
باباد شاه خائملا خان بعنوان قاضی القعذات برای انفصا لدءاوی شر عبه ی نشیند 
رهم چنان باهر وا ی باث لفر قاضبی عقر ر مسا شد باد شا ه و وا لبان دلکه هیچ کس 
درامور شرعه حق مداخلت ند ارد وحکوعت اقفاتی د ارای فا ون سباسی ئست 
حل وعقد وا فصال فضا با و تعین مجازات و عقاب و جر یمه ( جزای‌تقدی ) 
حسس " زدنطرد به فگرامیرمو قوف است‌وساثر والبان باندازه رتبهٌ خویش کار 
هرک ند" شا ابست که | ین طر قها زغدر و ظلم‌خا لی نمسبا شد" قطعه قععه مو د ن و دست‌و با 
, , ۲ 1 مت ۰ ۳ ُ شوه ت ۳۷ 99ِِ_- ۱ و 
لر بدن دراین معلکت کمتر وا قع می‌شود .و به‌قتل‌محرم سیاسی‌امیر جهر | اقدام کرده 
نمی تو | زد مگرآیتکه با کا در قو ممتحدا لفکر با شد تادر قسله مچر م بو اسطه تعصب و فاد 
قمندیر با نشود امیر با نز زر گان خا ند دان شا هی (سجه‌ی بش می آ بد | فعا ل ششعه 
جو ن فتل و کر ساختن وعر ه فص لح را راثا ن احرامد ارد ژیی) که انشان 
نداار ند ۰ 


۳ صر ومدد کار ومتثقمی 


اغلما امیر درو قت‌غضت و بد شنافی "موال وزراء راخ‌ط ی نمایدو هم چنان سرداران 


حکمران دراطراف بالای ملاژمین وز بر دست ها این معاعله را اجرا مبکنند و 


۱۸۱ 


ار باب روت از تجاران و ژارعان نیز بر لن بلا مستالا میا شند ؛ امیر از عا د 
خزا نه ساطنتی | زا دا له تصرف ماشی ند هیچ ۳1 حق قسا اعنی و هب لات 
ند ار د چون حکو مت | فا نبه با سد واحیات‌اداری و فوانن 
ملکی‌نست که آنرابه اصلاحهملکت جمو ر (سازد ازین ر هگذر باهتمام راءها 
وا صلاح‌سر کها وممانعت قطاع الطر سق وحافظت فا فله‌ها و نگاه دا شت‌راهها اهتمام 
نمی و رز ند ی از ۶ 5 فله از بث شهر بدانگی شم مب ود لا و قتدگه دسمه ها ی 
۶ بر ی‌مسلیم به تفنگ هاو شمشیر هادر سن تها شند و آماده ح تبوطر ب لگ هد ممدن 
ست ازيك شهر شهردیگزی بروندیو زین جهت تجارت درین بلاد کمترست 
در بعضی بلاد ا فالی تسب هم هقرر «لباشند حکو هت ا قفا تنه بسکومت عسکر ی 
شبا هت امه دارد زبرا همه ار داب مناصب ملگی وعلمی و .4 مستخدمین‌از وز : 

الی کاب نزد حدم بنام "مبرزا باد مشو ند و نام آ لها از قاضی ااقناء الی‌حرد 
در دفاتر عسکری قلم ند میاشند معاشات این ها ازرو ی موارانکه در روز 
جنگ حاضر ک ده می توانند معن مگ دد ؛ مثالا برای قاطتی القضاة معاش صد 
سوار معین است برو فرش است که در روز حنگ سدموار مساح حاضر نماد 
و حکومت برمشا بخ قربه‌ها و قصبه ها رجال‌جنگی حواله هشمابد ملکان‌سیاعیان 
را ازحایداد داران وزمین داران باندازءقوه ابشان فراهم میتهایند این فرا ی 
اثخاص فا نون معبن عسکر ی داشته لمباشند چون, سیاهی تحت سلاح با شد شش 
رو یبه ماعوار بلا خورا که روژاله برای معاش میگیر هد و عر اجر ای آن کاعی 
تعطیل رو دهد و حکو مت حق دارد که درو فت حنگ ام صر دم و ها با داد د 
کثرت و قلت نفوس شان بباد گان خاصه دار و سواران بنام ( ا+ بر » سوار ) 


گرد انها درو قت مار به مصروف کار بوده وا کت سواران ازمردم جفتندی 


۱۸ 


امه ال همخت بقده نم صنعسم گر دد فسماو ل مالست ک ز زراعت‌بدشهگان 


و کلاحن حصو ل‌ممشود | فره ز چم 1 فسسل ز ۵ د ۲ ی ۳ 


سم دو ۶ ما لست ۳ ز دکا ندا را و که تحسا حسل عی نما شد و حر دمه جر مین 


+ یه ل تحار که که ار ما ل و ار ده باسم 3 2 مد مه دو هم در ان شامل امتح 

قا لا 1 ییاز ده قت‌د: ۳۹1 ...۳ ‌ِ با شند تحعسل‌ما لبات از | یشان بده ن 

۰ » ‌ِ یا یک 7 ی ی جه. ب ی و بسن 

و۰ 9 ۹ ۲۳ باشدلیدا ۵ < فت حصه ل ما لبات وعطعات ع-_ ی به قا نا 
۴ بر <۲ هت 1 مت ر و نی فجا .. : ‌- 
اعز ام هگ دند : 

از جهت توا لی فد و شه رش وا تا یز انبه جح ع 
تملغو د کمان هی کنم ار داث و میم ملبع ن دو تداتا ۹ واز بت ملیو ن ۵ ۲ ل: کفتن 
واردات حکومت نخاهد ود . 

قب-اه‌علجا نی در دور ء اندا ی هاعم ‏ را لحار ی برای‌مصار فعسکر ی بنا م‌صر مر ده به 


ازداز ه تفیس قسله که بسن بأه ۶ رسد ه باشتد ر قضی و | به حکه مت می‌بر داز ند 


و" بت ۶ ع‌دو زوارن‌پادشا هی 


1 4 


در توارث بادشاهی شرط لس تکه خرا ممخوا* بر کترین پسران پادشاءوارث 

اخت و تاج با شدیادشاه اخشار دا ردکه در ک‌ ز ز ندان خه دش هر بکی راسز ۱ وار دا زد 
و لبعید ؟ دا ند او <و د لا بت‌عود و توا ار ث حبکه مت عملکت ازاضطرابات حا ی 

میا ند جر ن طمع و حرص در ز مامدار ی لسبا ر؛ ست مفسدینسکدمو قع می‌با بند | ز 
مدا خلهباز ! یا بندععا هد ه دو لمی در سن| ین حکو مت و سالر حکو مات دیده نمی شود . 
ادن 8 بساحومت هندا بر طا له ی معا هده دار د 
ز بان رسمی حدم مت ز بان فارسی است ازعادات بادشاهان است که در روز های 
عمن.دن بامو کب شا ها نه بر | ی‌ادای نماز ی #۳ ۰ 

بعدار ادای تماز فر توب ها و تیگ ها بطو ر شادبا نه مبشود و سو ار ران حطور 


باد شاه بااسب های‌خه ب مسابقه عسنما لند! د ردن بادشاه دز دز نار ی تشد 


و دستر خوانها هموار میشوند؛ حی‌دم کرو ءکروه برای تبر يك میایند . 


۱/۰ 


هو ا 8 زراعت صمعوت تحار ت " معادن 

هملبکت افغا استان سسکه ارزخط استو اخلی دور وده و هم مشعمل نو عای 
بلند ودشت های ست است لذا بت غموعی آب زهوای آن دز .کی وسرد ی 
با هم اختلاف‌دار دو بر حسب زقاط و مواقم و تمد ل‌مواسم واء فات‌دارای تضرات 
و تحو لاتی ها شد آما آت و هوای‌آن‌از دا بت پا کی ز گیوصفائی‌خبلی:صیحت بخش و ده 
ا‌اض و باه که از فاد هوا نشعت نی درانجا بسدار ک حادث هگ دند : 

آبادی : شهر ها و قربه حات حات مجموعی سك اساون و غالبا از خشت 
خام دون‌نقش وزشت آباد ؟ د شده اما شهر کابل دارای بزر کترین ارات 
یی دخند بو ده‌واز چو بها معمار ی شد ها ست‌در دض حو بلی ها داع< ه ها و جو بحه 
هاوحوضها وجوددار دسر لك های دا خل شهر وبازار هار کوچه های آن بدون‌شهر 
قند‌هار که فراخ و هستقنم هیا شنّد ها مت تنگ وک وسچ ساحته شده اد , 

هساجد‌جامع محکم ومز دن درزمالهای قدیم دران بالاد ایا جه لو د ند اما 
| کنون واتظه مار نات و مها حمات سم دشمنان تاستتتا ی فرع اند کی ۳-۹ یبد 
خراب و و ران خه ة ال مک جوهمنثه در « ج اء وات الحاه حود دا د از ما لت 
ومعیو طبت و ز یب ز ات خالی مسا شد . 

شهر هار فصمه هار ا دنوار هانثی که‌دنرای برحپای طرز قدیم‌مبا شدا <ا حله لمو ده 
اند اما قا بلست مقاو مت الات متفه ) راندار لد بلکه برای دقع تپاحمات سواران 
فی‌ا لجمله سدایی شد ه مبتو | اند : 
بلی هر کدامازشهر هرات وکابل دارا ی‌دیوار هامیبا شند چنانجه شهر هرات بدیوار 
کلی طوری احا ط شده که تا ثیرات ضر به های آلات ار یه را بر داشته متواند 

2 خن 7 ۳ 7 

و شهرکنابل در دن زو ها واقع درسر کو ها بر جها وا تناها ساخته شده که تو اسط 


۱۸ ۶ 


آن تا يك زمان درازی از دشمن مدا فعه ممکن است . 


زراعت : زهین ها ی | فغانستان فالل اقنام مختلف ‏ کفتمندی است که از جویها 


و لهر ها آ نا یهت تن اکن از کش فننه هاو عدم‌مهارت اهالی‌در فنون زراعت 


لمو دن بل ها وحم بحه ها غا لب زمین‌های آن‌خار ما ده در با ها در دشت هی 
ربكث زا: ندو رن فا شده جر بار_ دارد باو چود آر: ایا لی | آجا 


بن کر 


جاوی ۱۲۹ 


آگندم » جو » چوار * مدنگ " باقلی " نخود " سبزی جا ت و سبز بر گس 
وغبر ه چیز ها که قوا مز ند حالن ثان ماش زر اعت منماش همجنان از کاقت 
اند ی ببه و تلبا کو تر باك ود بگر گیاه ها بغرض تجارت خود داری نمیکنند 
و در شاندن و رست نمودن درخت هاما نند تا انگوو زا ۰ زردالو " شتا لو 
سنت "بپی" زار ؛ با دام 0 عنات دسته . توت"وغیر » اشجار یگ شش ماگنه : 

اها لی‌هرات ک یله را ده نما سددر حالا ل آ بادنی شکرزراعت میشوددر بعض 


۱۸ 


کوهای افغانه جلفوز» " پسته " انجیر کو هی بکثر ت‌بافت میشودبعبارة دیگراقسام 
هو عحات بدا دت جو دت,و نزا کت دران ممل‌کت و حجود دار د 3 

این سا نبه‌رآذر کشت ساطنت | فغا نها و وضصعت حغر افنا ی بالاد شان وطر بق 
ز ند یی و نظاح قما لل انا اراد تمو دنم 2 

صنایم 

امو ده بخو بی و بهثر ی‌آن دز هت امی «گمار ندازا تحمله‌یار چه ار مشهی ی با قندیکی 
از صنعت ها تی‌ساده کفمظ در تزدشان ب۵ دنو با فقی شهپر ت دار ددر کل (زمه ستهاین 
بر ه دو سین ی -از اددر هر ات ق لین ها و قر من های اعلی‌هر رز دادر هزار ه ۳ كِ 
ک لك ساخته‌میشو د. هجنان در کا بل و قند ها ر بر خی صنائع جزئی دیگر از قببل ساختن توپ 
و تشه سبالاء ۵ بش قیض ۰ کارد ً جا و ۴ تفرگ ۲ شمشیر هم مشا هد ه مسشو د . 

معاملات تحار یه افغا نسمان غا لیا به هندو بخارا واران منحصر است صادر ات 
آن دهدده سما ان یشم و تمه و هر آوع‌همو « جات است . بار ها یذ بعهٌ اشتر حمل هیگر دد 
بالران بر 2 ۰ کر " وپوستین ها قسمی‌از بای‌زارصادرمیکنند . ا زکشمیرواهر تسر 
شا لها از بخارا و هد پارچه های‌پشمیو اخی وسندی" چای " قند " ششه " طروف 
چینی " کاغذ " فولاد "اهن " قلمی « سیما ب ۰ تخم کرمپیله" ادویه‌طبی و دیگر 
چیز ها ازایران اقمشه واسلحه وارد عمگردد . 
معادن: معادنز بادی درا قفا نستان وجود داردمتا سفانه اهالی آن ساهان باستخراج 
و کار انداختن آن #در ة آدار ند از 1 تحمله ععد ن طالا در فند‌هار و معد ن آ هن 
در خو ست و کم ۱ معدان با قوت در کابل معدن آهن رگد و با قوت ول حو رد 
در بدخشان با فت عىشود. و علاه این‌معادن سر زمین| فغان معادن‌زباد دیگر ی‌رادر 


اعوش جبال و تل‌ها ووادی‌های خود #چنان مستورو عاطل می برورد . 


۱۲ ۰۹ 


| أصیحت امیرعبد ا ار <دن اغنان به‌و لی عم‌دخود ] 
فرز ند عز بزم ! بو شىده مبادا نکه من‌در حات خود زهام حکومت رآ بتوسپردم 
مید | نم که این‌ح رکت بلاشك از نام حکومت ها ی دول غر بی و شر قی‌مخا لف‌است 
لا کن غرض من درین محل| است که‌ترااز ظرزژٌ عکوعت وا خرااآنت آن باخبر کردم 
و هم فر صیکه مملکت را مالك و بار بکه ساعانت جلوی لماگی صاحب تجر به 


و بلدبت باشی : 


جلو س ۷ وفا: ۱۳۱۹ » عر ۵۸ سا 1 


تعلاو ه مقصدم| شست که مقامو : مد : ا,وسای قمائل افغانستان دانسته از فوه 


رن ی« ۸ 


تو خاف و به سرو ی ار اها فک ر لو مه - مشاه با شند ۲ 
ور توح 5 
[ کون من ارا ده دارم که ۱ جر دن اما ت‌ (حسحت ۱ مر خود ر رات 


بگویم بقین تما 3 اخط هی + فما. نمو دی فلدکشق به آمن و سلامت خوا هد بود 


۱ / ۷ 


و نبزانطور خطانی را در حکوعت خود مر تب تخرآاهی شد که ضیاع نفو ذت ر | نشجه 


دهدو صایای‌من اشست : 

۸ فر ز ند در و واحجب اه که بر معادی دین شر یف خود متهث نو ده 
مقام او ل و ممم راقمل از مشا عل و سناست خجو د منصبت ملد هعی ۳ نمو ده 
بواحبات متصو ص‌آن حدا با مد باشی و بعباز ت دیگ لازم است که در دیا ات و لوا 


۰ ٍِِ* ِ 
نظر دعمو م رعا با تقمدم نمو ده 7 ده یت ۳ احرا نما لی 


۹ وت ۱۳۳۷ 


۲ :لا مااست که لفر ص‌سعادت قو مر استراحت, عت و ثبات‌با بهامشست وارامی‌دراطراف 
مملکت نهابت کوشش واهتمام نمائی و بابد بدا نی که کامبا بی‌و نجات بلاد شروت 
مو قوف امبزری وروت و لقه د دون راعت و تجدار و صنعت مسر مشود و تر قبات 


این ها به‌تعلیم و تر بیه و می احتبا جح دارد . 


۱۸ 


فرز ند من ! فوم ما ۲ تون درا دای در حات مدلبت مسماشند وافراد شان 
بجائب تحصیل علوم و تنویر | فکار مت‌و تو جه میگمار ند من ازد ل خوا هشمندم که 
بفرض تاسیس مکا نب عر فانی وافتشار انوار آن‌در تمام اطر اف :۱ نستان باصو لیکه 
در بلاد غر ببه و جود دار د اقدامات تعایم لا کی امثل هم چه مطالب بلند بمجرد 
اراده دراندك زمان متیر قهیگا دد زبرا این مقصد به‌نمو و تر قبات تدر بجی محماح 
است بر شما لازم است که در زعان حکه مت خو د عطف توجه تا. ه خود را باین 
مو ضوع مهم گماشته یقین نمائی که احبای این مطلب بزر گ از مقد س تر ین 
فراض شماست زنهار دز ملت خود خس شوق و رغبت تعلیم و آر بیه را تو اد 
نموده دروازه این عقصد و بقاوع هقیش تا زا ,یکیشا ِ 
۳ چون مد از مدت فلسلیژمام مها حکو مت بو تسلیم شدتی است آن و قت 
بهترین وعاقل ترین و بزر گترین ومعتبر ترین رجا لملت خواهی بود پس‌درحسن 
کار عواخلاق ما مزر موس تحود هایگ ور خوض لموده . بت خوه 
بلعلف ومبت بدرانه ر وید کی ! ۶ آنها از شفقت, وت تو به سعادت رراحت‌خود 
بقبن کنند زرا این‌حست مو حب بز و ترش تو ؟ دبده و قار ت را ا نظار 
آ نها می افزا ید . لا کن بااجانب با این وضعیت و ععاعله پدرانه را معمول مدار 
:| حسارت وبها: ک انا اضافه قر نگ دد 
: برتو لازم استکه کار روائی ها یا شخاص‌خودرا تقدبر امائی‌و هم فضیلت 
افراد بر جسته مملکت را فراموش نکرده | نهارا باعزم وخو شو قث‌ساخته حوسله 
ابذاف را بدفزائی تا بخدمت تو به نهایت دفت م اخلاص و استقاهت بشت 
اقدا مات نما ند . 
۵ : از احاظو خاطر دار ی ورعات‌سابقه بر هیر لمو ده درغور رسی "مظلوم از ظالم 
و باز خو | ست از مجرم | کر چه حرم پس بار ۶ جگر تو با شد هیچ متابقه 
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از و رت , آمتیا زات فر ضت‌مده وا کر آنبا زا 
+ تین اد کی آهشا زج تال ۱ بد ست خود برای خر ابی ویر داد ی 
"مملکت خود قعود عن کقلرای. 
" و9 گوات بر طانه امن تا کنون با وضاع‌سا لمت کا رانه ومصا لحه آمیز 
پیش وتو هم با آنپا چو ن من رو ش نما لاکن بهر حا ل نصب العین خودرا 
لایدبا منیت‌واستقلال افغانستان دوخته با شی . 
۸ : از نخستین واجبا تیکه نفس خود را بان باید مکلف بنمائی هما ناحمایت 
مصا ح رعت ؛ ید باشد, 
٩‏ : آن عوادیکه بمسایل سیاسی تعلق فیگیرة لام است‌که در حل و فصل آن 
به‌وزراواعوان خوداعتبار نکرده برمساریل جز وی و کی آن نخصاًا هتماموغو ر نمائی . 
۰ ار منت که قوای حربی تو طور ی هستعد وا ماده ناد که گ یا فر دا 
پمیدان جنگ بك‌عسکر قوی رادرمقابل آنها سوق میدهی 
ای فرر ند ! تجا رب عصری ما را خوب دانسته ساخته با بسد که از فر صت 
استفاد «نمو دیقین فمائیم که قشون‌ما هميشه‌پيك چیمانه کاملی مستعد و حاضر با شد. 
سپس دراو قات سلم وراحت ترئید آلات جنگ وذ خا یر حربی را فرا وش 
نکنی زبرا درزمان جنگ قشون توعندا اضرور بآ ذو قهو ذخاثر والات مکفیه‌حر بی 
حتاح بوده و تَهیهٌ آن‌در آن‌زمان دشواراست 
۱ بر. لاطین لازماست کهدر تو لیدبت ود لجوئی قشونکو ع شسکنندبعنی عسا کر 
خود را چان خه شوقت وسعادت مندنگاه دارند که نسبت به حقوق و دوستی 
آنها در موفع رم عنفت. بر داد و تکما ل شوق حبات خودرادرو قابه شنواات 


اشان ا؛ رو ی‌محیتی که‌سمت به ] نها دار ند نثارکنند . 
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دانسته باش که‌عسا کر ان عزیز خو درا در مقا بل عر | تب و معا شبکه بهآ نهاداده 
مسشو د صفر فصتب ۳ فر. از قتات سلم با انهادر رعذبه این موضوع عر‌اعات 
ک ده نود بایام سختی‌در فروش‌جانهای خود شان و لوبقیمت گران ترو سنگین تر 
هم تمام شود با شما بخل خوا هند ور رید : فرژند من بدان ست الما ل 
حخو مت ملكث وفال لت است سلطا ن با امیر دریه ل ببت المال بدون | ها 
و حا فطت دیگر حقی ندا رد هر گاه حا کمی در مصالح شخصی خصوصی بصرف 
ما لبکه در نزدا وامانت گذاشته شد ء اقدا مات تماد درمقا دل حقو ق ملبون‌ها اما 
نت‌دهند ه که به‌اما نت‌دار ی وصداقت‌اواعتماد اوعتقاد نموده‌| ندخائن بشمار ی رود . 

پر و اضح اس تکه خائن‌درانظار ملت هیچ‌قیمت واعتبار ند ار دودر نزد خداو ند 
تعالی وخلق میغوش شناخته میشود باید که بیت | لمال همیشه پرومملو باشد زیرا 
منت دا شتن‌ددگر چز «ادر قلت تا امال ضعف و اتوانی حکومت زود تر و سشتر 
ظا هر میگر دد . 

محنان بر و لار + است له دراسام واردات و مضار فات عور و خوص نموده 
آجه هقدو ر وممکن باشد در تراد وتو لید روت ببت | لمال ٍ سابل بپتر ی را 
اتخاذ نماگی تا در اوقات عناسب به نجهیز آ لات حر بی و وسائل سیاسیو تجار تی 
و صناعتیو تعلبعی مو فق شده‌بتوانی زبراعصر وضرورت اتسان‌را به تمام این امور 


حماج ی‌سارد دس ین اسلوب حکم ونطام صحیح + فنار و ممل نما تا به د 2 ات ۶ 
قو قوعزت خوش در حبات‌مو فق شده وانی تا لیف 7جمه! امبان( ٩‏ ۵ ۲ ۱( قلم 
سبد حمال الد بن افغان در ز بان عر بی اتمام بافته و الحاق اصحت نا مه آمیر 
عبدا ار حمن خان بیان عر لی در و قت طی بار اجول ازطرف علی بوسف کر بدلی 
جا خی امتاز حر بده العلم الشمانی ۱۳۱۸ بعمل آمدء ( و کتاب رابثام امیر 
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